
1 به نام خدای خوبِ مهربان. 
که صاحب اختیار جهانیان خدا را سپاس 

3 2 خوبِ مهربان است.   است. 
4 فقط تو را بندگی می کنیم  صاحب روز جزاست. 

5 کمک می خواهیم.  و در این راه فقط از تو 
6 ما را به راه درست زندگی ببر: 

که به آنان نعمت ویژه داده ای؛1 کسانی  راه 
گرفتار خشم تو شده اند که نه  همانانی 

7 کرده اند.  گم   و نه راه را 

سورهٔ فاتحه

که خدای مهربان به آنان نعمت ویژه داده، در آیۀ ۶۹ سورۀ نساء )ص۸۹( آمده است. گروهی  1. نام چهار 



به نام خدای خوبِ مهربان
  1 الف، لام، میم.

که بدون شک از طرف خداست،1 کتاب  این 
 2 که مــــراقب رفتارشان اند؛   آنانی را به مقصد می رساند 
که به خدای پنهان ازدیده ها ایمان می آورند، کسانی  همان 

کرده ایم  نماز را با آدابش می خوانند، از آنچه روزی شان 
3 همۀ راهـــنمایی های در راه خــدا هزینه می کنند،

خدا توسط تو و پیامبران قبل از تو را باور می کنند و
4 بله، آنان کاملًا از  کاملًا یقین دارند.  به آخرت 

هدایت الهی برخوردارند و آنان همان 
5 مردم خوشبخت اند.2

 1

سورهٔ بقره

کرده ایم.  1. به دلیل آیهٔ ۲۳ همین سوره، اینجا را این طور معنا 

۲. این پنج  آیه دربارۀ مؤمنان بود. دو آیۀ بعد دربارۀ سران بی دین است و آیه های هشتم تا بیستم دربارۀ منافق ها.



2. بـقره  جــزء اول

سران بی دین و لج باز را، چه هشدار بدهی چه ندهی، فرقی به حالشان نمی کند: 
6  خدا فهمشان را کور کرده؛ چون پردۀ غفلتی جلوی  آن ها دیگر ایمان نمی آورند؛
گرفتــه اســت. برای همیــن هم، عذابــی بی اندازه در انتظارشــان  چشم هایشــان را 

 7 است!
بعضــی مــردم به زبــان می گوینــد: »خــدا و روز قیامــت را بــاور داریــم«؛ درحالی که 
8  به خیال خودشــان می خواهنــد خدا و مؤمنــان را گول بزنند؛  اصــلًا بــاور ندارند!
9  دل هایشــان ســخت  ولــی بی آنکــه بفهمنــد، دارنــد خودشــان را گول می زنند! 
کرده و می کند! و در نتیجۀ این همه  مریض شــده. خدا هم مریضی شــان را بیشــتر 

  10 گرفتار عذابی زجرآور می شوند.  دروغگویی، 
وقتــی بــه آن هــا می گوینــد: »در جامعــه خــراب کاری نکنیــد«، جــواب می دهنــد: 
11  بدانیــد خراب کارهــای واقعــی  »مــا مشــغول اصــلاح جامعــه هســتیم و بــس!« 

  12 همان هایند؛ ولی نمی فهمند! 
وقتی به آن ها پیشــنهاد می کنند: »آن طورکه ســایر مسلمانان خدا و روز قیامت را 
کنید«، جواب می دهند: »یعنی همان طور که کم عقل ها  کرده اند، شما هم باور  باور 
کم عقل  هــای واقعــی  کنیــم؟!« بدانیــد  کرده انــد، مــا هــم بــاور  ایــن  چیز هــا را بــاور 

  13 همان هایند؛ ولی خودشان خبر ندارند!
وقتی با مســلمانان روبه رو می شــوند، به مســخره می گویند: »خدا و روز قیامت را 
باور داریم«؛ ولی همین که با دوستان شیطان صفتِ خود تنها می شوند، می گویند: 
14  اما در حقیقت، خدا آن ها را دست  »ما با شماییم. آن ها را دست انداخته ایم!«

  15 کوردل باقی بمانند.  که  می اندازد و در سرکشی شان رها می کند 
آن هــا کســانی اند که گمراهــی را به قیمــتِ ازدســت دادنِ هدایت به دســت آورده اند؛ 
 16 بنابراین، چنین تجارتی سودی برایشان ندارد و دیگر توفیقی نصیبشان نمی شود. 



حالِ این منافقان مِثل حال کســانی اســت که آتشی روشــن کرده اند تا در بیابان 
کند، خــدا خودش  کننــد؛ ولــی وقتی اطرافشــان را آتش روشــن  تاریــک، راه را پیــدا 
کــه دیگر  روشنایی شــان را خامــوش می کنــد و در تاریکی هایــی رهایشــان می ســازد 
کورنــد؛ بــرای همین، راهــی برای  کــر و لال و  17  آن هــا  چشــم چشــم را نمی بینــد!

  18 برگشت ندارند.
گرفتــار بارانــی تنــد و هوایــی تاریــک و رعدوبرقی شــدید  کــه  کســانی اند  یــا مثــل 
شده اند و هر بار، از ترس صاعقه های مرگ بار، انگشت هایشان را در گوش هایشان 
19  کم مانده که برقِ  فرو می کنند! بله، خدا بر منافق های بی دین مســلط اســت. 
آسمان چشم هایشان را کور کند! هر بار که جلویشان را روشن می کند، چند قدمی راه 
می روند؛ ولی وقتی آن ها را تاریکی فرا می گیرد، در جای خود میخکوب می شــوند! 
گر خدا می خواســت، از همان اول، شــنوایی و بینایی شــان را می گرفت. آخر،  البته ا

  20 کاری برمی آید.  خدا از عهدۀ هر 
مــردم! بــرای اینکــه مراقــب رفتارتــان باشــید، خدایــی را بندگــی کنید  که شــما و 
کرده و آسمان  21  همان که زمین را فرش زیر پایتان  قبلی های شما را آفریده است؛
را ســقف بالای ســرتان و از آسمان برف و بارانی می فرستد تا به برکتش، محصولات 
کتــان پــرورش دهــد. پس بــرای خــدا همتایانی قرار  کشــاورزی را بــرای خوردوخورا

  22 که خدا همتایی ندارد!  ندهید. خودتان هم خوب می دانید 
گر به قرآنی که بر بندۀ خود فرســتاده ایم شــک دارید و آن را ســاخته وپرداختۀ او  ا
کمک گرفتن،  گر راســت می گویید، برای  می دانید، ســوره ای مِثلش بیاورید؛ البته ا
کار را بکنید  گر نتوانســتید این  23  پس ا یارانِ خود را هم در برابر خدا صدا بزنید.1 
کــه هرگز هم نخواهید توانســت، بترســید از آتشــی که ســوختش، مــردم و بت های 

  24 سنگی اند و برای بی دین ها آماده شده است! 

1. این پیشنهاد خدا در آیه های دیگری هم با تعابیر نزدیک به این آمده است: یونس، ۳۸ )ص۲1۳(، هود، 1۳ 
گر شما انسان ها  )ص۲۲۳(، إسراء، ۸۸ )ص۲۹1(، طور، ۳4 )ص۵۲۵(. این ها در واقع هماوردطلبیِ خداست: ا
کتاب آسمانی نیست و ساخته وپرداختۀ خودِ محمد است، خب شما هم همانندش  که قرآن مجید  فکر می کنید 
گر شده، یک سوره مثلش بیاورید! البته منظور اصلیِ خدا از این هماوردطلبی، آوردن  یا لااقل ده سوره و حتی ا

محتوایی عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است، نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی.

2. بـقره جــزء اول



کــه کارهــای خــوب کرده انــد، مــژده بــده باغ هایــی پردرخــت در  بــه مســلمانانی 
کــه در آن هــا جوی ها روان اســت. هر وقــت میــوه ای از آن باغ ها  انتظارشــان اســت 
روزی شــان شــود، می گویند: »این همان کار خوبی است که در دنیا روزی مان شده 
بود و الان به این صورت درآمده اســت!« انواع روزی های ممتاز برایشــان می آورند و 

  25 ک  دارند و آنجا ماندنی اند.  در آن باغ ها همسرانی زیبا و پا
خدا برای فهماندن واقعیتی به مردم، کسر شأن خودش نمی داند که از حشره ای 
مانند پشه یا حتی کوچک تر از آن مثال بزند. کسانی که خدا را باور دارند، می دانند 
کــه بیــان این طور مثال ها کاملًا بجا و از طرف خداســت؛ ولــی نادان هایی که خدا و 
آیه هایش را قبول ندارند، می گویند: »منظور خدا از این مثال چه بوده؟!« بله، خدا 
با بیان این جور مثال ها، خیلی ها را به حال خودشــان رها می کند و دســتِ خیلی ها 
را هم می گیرد. البته، فقط منحرف ها را با بیان این مثال ها به حال خودشــان رها 
26   همان هــا که تعهد دین داری را می شــکنند؛ تعهدی که به حکم عقل  می کنــد.
که خدا دســتور داده برقرار  و وحی داده اند. همچنین، رابطه هایی را قطع می کنند 
باشــد و در جامعــه بــه خــراب کاری مشــغول اند. این هاینــد که ســرمایۀ عمرشــان را 
27   چطور خدا را قبول ندارید؟! درحالی که بی جان بودید و خدا به شما  باخته اند!
خ می برد و  زندگی بخشــید. بعد از آن، شــما را می میرانَد. آن وقت شما را به عالم برز

  28 دست آخر، روز قیامت فقط به سوی او برگردانده می شوید.
کرده و  اوســت که هرچه در زمین اســت، برای شما آفریده. سپس، آسمان را برپا 

  29 به صورت هفت آسمان، نظم و ترتیبش داده است. او هر چیزی را می داند.

2. بـقره جــزء اول



وقتی خدا به فرشــتگان گفت: »من در زمین نماینــده ای تام  الاختیار می گذارم«، 
آنــان بــا تعجــب و نگرانی گفتند: »یعنی کســی را نمایندۀ خــود در زمین می کنی که 
کی  در آن فســاد و خون ریزی راه می اندازد؟! درحالی که ما تو را از ســرِ ســپاس، به پا
یــاد می کنیــم و از هر عیبی به دور می دانیــم.« خدا جواب داد: »من حتماً چیزهایی 

  30 که شما نمی دانید!«  می دانم 
پــس از آفرینــش آدم، خــدا تمــام اســرار عالــمِ خلقــت را بــه او یــاد داد. بعــد، توان 
گر راست می گویید، از این  حقایق به من  فرشــتگان را در این باره ســنجید و گفت: »ا
کی. جز آنچه تو استعداد یادگیری اش  31  فرشتگان گفتند: »خدایا، تو پا خبر دهید!«

  32 کاردرستی.«  را به ما داده ای، توان بیشتری نداریم! در واقع، فقط تو دانای 
که اسرار عالمِ خلقت را می دانی.«  خدا فرمود: »ای آدم، به فرشتگان نشان بده 
همین کــه آدم آن را نشانشــان داد، خــدا فرمــود: »مگر به شــما نگفتم که من اســرار 
کتمــان  ح می کنیــد و چه هــا  آســمان ها و زمیــن را می دانــم و می دانــم چه هــا مطــر

  33 می کردید؟!« 
کنید«، همه ســجده  وقتی هم به فرشــتگان فرمان دادیم: »در برابر آدم ســجده 
کِبر ورزید. اصلًا او چشمش را بر روی حقایق  کرد و  که خودداری  کردند، جز ابلیس 

  34 بسته بود! 
کن شــوید و از هر جا و هر  گفتیم: »تو و همســرت در این باغ1 ســا آن وقت، به آدم 
کنید: نوش جانتان! ولی نزدیک این درخت نشوید  که خواستید، استفاده  چیزش 
35  اما شــیطان با همان درخت از  و از آن نخوریــد؛ وگرنــه به خودتان بد کرده اید!«

که در آن غرق بودند، محروم شوند! کرد و باعث شد از نعمت هایی  راه به درشان 
به آن دو و شــیطان فرمان دادیم: »از این مرتبه پایین بروید، درحالی که دشــمنِ 
هــم خواهیــد بــود. تــا مدتی هــم روی زمیــن زندگــی می کنیــد و از نعمت هــای دنیا 
36  البتــه آدم از خدا حرف هایی یاد گرفــت و توبه کرد.2 خدا  بهره منــد می شــوید.« 

  37 هم توبه اش را پذیرفت؛ زیرا فقط اوست توبه پذیر مهربان. 

خ. 1. باغی از باغ های عالم برز
گناه، بلکه به خاطر عمل نکردن به سفارش غیرالزام آور الهی بود. ۲. توبۀ حضرت آدم ؟ع؟ نه به خاطر ارتکاب 

2. بـقره جــزء اول



گــر راه نجاتی جلوی  بلــه، دســتور دادیم: »همگــی از این موقعیت پایین بروید. ا
که قدم در آن راه بگذارند نه ترسی بر آنان  که می گذارم، آن هایی  گذاشتم،  پایتان 
38  ولی کسانی که نشانه های ما را قبول نکنند  غلبه می کند و نه غصه می خورند؛1 

  39 کنند، جهنمی اند و آنجا ماندنی.«2  و انکارشان 
کــه بــه شــما داده ام به یــاد آوریــد و بــه تعهــدی  آی بنی اســرائیل، نعمت هایــم را 
کــه از شــما گرفته ام۳ پایبند باشــید تا من هــم به تعهدی که به شــما داده ام پایبند 
40  همچنین، به قرآنی ایمان بیاورید  باشم. فقط و فقط هم از من حساب ببرید.
که در دســت شماســت.  که فرســتاده ام و تأییدکنندۀ همان تورات و انجیلی اســت 
ســردمدار در انکار آن نباشــید و آیات و احکام مرا به قیمت ناچیزِ مادی نفروشــید و 
41  حق را وارونه جلــوه ندهید و حقیقت را  در حضــور مــن مراقب رفتارتان باشــید.
42  نماز را با آدابش بخوانیــد و صدقه بدهید و با جماعتِ  گاهانــه کتمــان نکنید. آ

  43 کنید.  نمازگزاران رکوع 
آیــا مــردم را بــه انجــام دادن کارهای خوب دســتور می دهیــد و خودتــان را فراموش 
  44 می کنید، با اینکه کتاب خدا را می خوانید؟! پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟! 
کارِ سختی است، مگر برای افراد  کمک بخواهید. البته این  با صبر و نماز از خدا 
45  همــان کســانی که فکــر می کنند بــا صاحب اختیار خودشــان ملاقات  متواضــع؛ 

  46  می کنند و به سویش  برمی گردند. 
آی بنی اسرائیل، به خاطر آورید نعمت هایم را که به شما بخشیدم و اینکه شما را 
کسی  کسی به درد  که اصلًا  47  بترسید از روزی  از مردم زمانِ خودتان برتر ساختم.
نخورَد و شفاعتی درباره شان سودمند نباشد و برای نجاتشان از عذاب، جریمه ای 

  48 کمکی به آن ها نشود!  پذیرفته نشود و 

1. دربارهٔ آینده ترسی ندارند؛ چون آیندۀ خوبی در انتظارشان است. دربارهٔ گذشته هم غصه ای ندارند؛ چون گذشته 
بدی نداشته اند.

2. دربارۀ آفرینش آدم و سجدۀ فرشتگان، آیه های 10به بعدِ اعراف )ص1۵1( و 11۵ به بعدِ طه )ص320( را هم ببینید.
3. این تعهد را خدای حکیم از راه عقل و فطرت و کتاب آسمانی و سنت پیامبران، از بنی اسرائیل گرفته است تا کـارهای 

خوب بکنند و بدی ها را کنار بگذارند.

2. بـقره جــزء اول



که از چنگ فرعونیان نجاتتان دادیم. آن ها به شدت شکنجه تان  یادتان بیاید 
می دادنــد: پســرانتان را بــه فجیع تریــن وضــع ســر می بریدنــد و بانوانتــان را بــرای 
بهره کشــی نگه می داشــتند. تمام این ســختی ها و راحتی ها برایتان آزمایشی بزرگ 

  49 از طرف خدا بود. 
که دریا1 را به محض ورودتان شــکافته و نجاتتان دادیم و فرعون  به خاطر آورید 

  50 کردیم.  و دارودسته اش را جلوی چشمتان غرق 
یادتان باشــد که برای نزول تورات، با موســی مدت چهل شب۲ را قرار گذاشتیم؛ 
51  سپس، بعد از  اما در نبودِ او مشــغول گوساله پرســتی شدید. واقعاً که بد کردید! 

  52 کنید.  گذشتیم تا شکر  کار زشت، از سرِ تقصیراتتان  آن 
فرامــوش نکنیــد که به موســی تــورات و قدرت تشــخیصِ حق از باطــل دادیم تا 

  53 هدایت شوید.
بــا  گفــت: »مــردم! شــما  بــه قــوم خــود  کــه موســی  همچنیــن، یادتــان بیایــد 
گوساله پرســتی بــه خودتان بد کردید. پس بیایید به ســوی آفریــدگار خود برگردید؛ 
کار برایتان بهتر  به این صورت که گوساله پرست هایتان را بکشید. از نظر خدا، این 
کرد. زیرا فقط اوست  است.« خدا هم، بعد از اجرای این دستور، توبه تان را قبول 

  54 توبه پذیر مهربان. 
باز، یادتان باشــد که به موســی گفتید: »تا خدا را با چشــم خود نبینیم، حرفت را 
باور نمی کنیم!« پس درحالی که فقط تماشــاچی صحنه بودید، صاعقه ای مرگ بار 
56  تازه،  55  آن وقت، بعد از مرگتان زنده تان کردیم تا شکر کنید.  شما را فرا گرفت؛ 
گفتیم: »از  گزانگبین و بلدرچین فرستادیم و  کردیم و برایتان  ابرها را ســایۀ ســرتان 
کیزه ای بخورید که روزی تان کرده ایم.« اما ناشکری کردند و  ک وپا کی های پا خورا
  57 کلام: بنی اسرائیل به ما بد نمی کردند؛ بلکه به خودشان بد می کردند!  در یک 

که در  خ  1. منظور از دریا در اینجا، به احتمال زیاد، خلیج سوئز است؛ یعنی همان باریکۀ شمال غربی دریای سر
خ را به دریای مدیترانه وصل می کند و شهر قاهره در نزدیکی آن  پایان آن، کـانال سوئز قرار دارد و دریای سر

کهف )ص300( را هم بخوانید. است. دراین باره، خوب است پاورقی آیۀ ۶0 سورۀ 
2. حـضرت مـوسیA بـرای مناجات با خدا و گرفتن کتاب آسمانی تورات، چهل  شب در کوه سینا ماند. دراین باره، 

آیه های 14۲ به بعدِ سورۀ اعراف )ص1۶۷( خواندنی است.

2. بـقره جــزء اول



کــه به شــما گفتیم: »وارد شــهر اَریحا شــوید و از هر جــا و هر چیزی  یادتــان بیایــد 
کنید: نوش جانتــان! و با نهایت تواضــع، از درِ بزرگ  کــه دلتان خواســت، اســتفاده 
گناهانمان را بریز’ تا خطاهایتان را ببخشیم. در  شــهر وارد شــوید و بگویید ‘خدایا، 

  58 ضمن، درستکاران را به رشد و تعالی خواهیم رساند.« 
امــا بدکارهــا آن حرف را تغییر دادند به حــرف دیگری، غیر از آنچه به آن ها گفته 
گیــر از آســمان۲ بر  شــده بــود!1 مــا هــم به ســزای این همــه نافرمانی شــان، بلایی فرا

  59 سرشان فرستادیم.
در صحرای سینا، موسی برای قومش آب آشامیدنی خواست. به او وحی کردیم: 
»با چوب دســتی ات به آن تخته ســنگ بزن.« یک دفعه دوازده چشمه از آن جاری 
گروه های دوازده گانۀ بنی اســرائیل می دانســت  کــه هریــک از  شــد؛ طــوری هم بود 
از کدام یــک آب بخــورد. از روزیِ خــدا بخوریــد و بنوشــید و با خیره ســری، در زمین 

  60 خراب کاری نکنید.
کــه اعتراض کردید: »موســی، اصلًا نمی توانیم با یک نوع غذا سَــر  یادتــان بیایــد 
کنیم، یعنی با گزانگبین۳ و بلدرچین.4 پس، از خدای خودت بخواه از همین هایی 

گرفته تا سیر و عدس و پیاز.« که از زمین می روید، به ما بدهد: از سبزی و خیار 
داریــد،  کــه  لذیذتــری  و  غــذای مقوی تــر  به جــای  »یعنــی  موســی جــواب داد: 
کــه این طــور اســت، برویــد بــه شــهری  کم ارزش تــری می خواهیــد؟! حــال  غــذای 
کــه خواســته هایتان در آن تأمیــن اســت.« رفتنــد. امــا داغِ خــواری و بیچارگــی بــر 
گرفتار خشم خدا شدند؛ برای اینکه آیه ها و نشانه های خدا  پیشانی شان زده شد و 
را قبول نمی کردند و پیامبران را ناجوانمردانه به شهادت می رساندند. این کارها در 

  61 که نافرمانی می کردند و سرکشی! این ریشه داشت 

که به جای »اَسْتَغْفِرُ  ةٌ« به مسخره می گفتند: »حِنْطَةٌ«! شاید معادل فارسی امروزی اش این بشود  1. به جای »حِطَّ
الله«، می گفتند: »از سقف برو بالا« یا به جای »اَلْعَفو اَلْعَفو«، می گفتند: »علف علف«!

گرفت.  که جان ده هاهزار نفر را  گیردارِ طاعون بود  2. عذابشان مرض وا
گز تولید می شود. گیاه  که به صورت شیره، از بوتۀ  3. گزانگبین ماده ای شیرین است 

گوشتی چرب دارد. گندم و بوته زارها لانه می کند و  ع  که بیشتر در مزار کوچکی است  4. بلدرچین پرندۀ 
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آورده انــد و یهودی هــا و مســیحی ها و صابئی هــا1  اســلام  کــه  کســانی  از  البتــه 
آن هایی شان که خدا و روز قیامت را واقعاً باور دارند2 و کار خوب می کنند، پاداششان 
  62 پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند.
وقتــی هــم که کوه طور را بالای ســرتان نگه داشــته بودیم، از شــما تعهدِ محکم 
گرفتیــم و هشــدار دادیــم: »کتابی را که به شــما داده ایم، جــدّی بگیرید و مطالبش 
63  اما شــما بعد از دیدن  کنید تــا بتوانید مراقب رفتارتان باشــید.«  گــوش  را آویــزۀ 
گر لطــف و بزرگــواری خدا در  آن همــه معجــزه، تعهدتــان را زیــر پــا گذاشــتید؛ پــس ا

  64 حقّتان نبود، سرمایۀ عمرتان را می باختید. 
کــه در روزهــای شــنبه از  کســانی از قــوم خودتــان را  حتمــاً شــنیده اید داســتان 
گفتیــم: »در نهایت ذلــت به صورت بوزینه  کردند. به آن ها  دســتور الهی ســرپیچی 
65  این عذاب را مایۀ عبرت نسل حاضر در آن زمان و نسل های آینده  دربیایید!«3 

  66 قرار دادیم و همچنین، نصیحتی برای خودمراقبان. 
موسی به قومش گفت: »خدا به شما دستور می دهد که ماده گاوی4  را سر ببرید.« 
که من بخواهم  گفتند: »مســخره می کنی ما را؟!« جواب داد: »خدا نکند  با تعجب 
که سن  گفتند: »باشد. از خدایت بخواه برایمان توضیح دهد    67 بی ادب باشــم.«
گاو چقدر باشد.« گفت: »خدا می فرماید نه پیرِ پیر باشد و نه جوانِ جوان؛ بلکه  آن 
68  دوباره  بیــن ایــن باشــد و آن. حــالا هرچه زودتــر مأموریتتــان را انجام دهیــد!« 
گفتند: »از خدایت بخواه برای ما مشــخص کند که آن گاو چه رنگی باشــد.« گفت: 

  69 که بینندگان را به ذوق آورَد.«  گاوی باشد زردِ یکدست  »خدا می فرماید 

ح کرد؛ زیرا نه کتاب آن ها دقیقاً معلوم است و نه عقایدشان. فقط  1. دربارۀ صابئی ها نمی توان توضیح روشنی مطر
در سه  جای قرآن مجید، بدون هیچ گونه توضیحی، نامشان آمده است.

.nگذشته و پیامبر حاضر ،حضرت محمد 2. ایمان واقعی یعنی: ایمان به تورات و انجیل و قرآن و نیز پیامبران 
3. داستانشان در آیه های 1۶۳ تا 1۶۶ سورۀ اعراف )ص1۷1( آمده است.

کیست! حل دعوا از  که قاتل  کشته می  شود. اختلاف پیش می آید  4. یک  نفر از بنی اسرائیل به صورت مشکوکی 
 Aرا به حضرت موسی راه بیفتد؛ پس داوری  راه های بشری ممکن نبود و نزدیک بود جنگ و خون ریزی 
گاوی را سر ببرند و  می سپارند. ایشان به کمک خدا و از راه معجزه، این مشکل را حل می کند: دستور می دهد 

قسمتی از آن  را به جسد مقتول بمالند تا او زنده شود و قاتل خود را معرفی کند.
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بار دیگر گفتند: »از خدایت بخواه برای ما روشن کند که آن گاو دقیقاً چطور گاوی 
باشد. ویژگی های آن گاو هنوز برای ما مبهم است؛ ولی با توضیح بیشتر، اِن شاءالله 
70   گفت که خدا می فرماید: »آن  گاو برای شخم زدن زمین و  متوجه خواهیم شد.« 
آبیاری مزرعه تربیت نشده است؛ اما بسیار سالم باشد و هیچ لکه و خالی هم نداشته 
باشد.« بنی اسرائیل گفتند: »الان حقّ مطلب را ادا کردی!« به هرحال، چنین گاوی 

  71 را سر بریدند. چیزی نمانده بود که فرمان خدا را انجام ندهند! 
این همه، زمانی بود که کســی را کشــتید و مرگش را به گردن همدیگر انداختید و 
گاوِ  گفتیم: »قسمتی از آن  72  پس  کند؛  خدا می خواست مخفی کاری تان را آشکار 
کند.« خدا مرده ها  سربریده را به جسد مقتول بزنید تا زنده شود و قاتلش را معرفی 
را این طور زنده می کند و نشــانه های قدرتش را نشــانتان می دهد تا عقلتان را به کار 

  73 بیندازید. 
ولــی به جــای اینکه عبرت بگیرید، دل هایتان مثل ســنگ شــد و بلکه ســخت تر 
کــه از دلشــان جوی هــای پــرآب جاری می شــود یا  از آن! آخــر، ســنگ هایی هســت 
بعضی هایشــان می شــکافد و قطره هــای آب از آن بیــرون می آید. ســنگ هایی هم 
که از ترس خدا از بالای کوه ها فرو می ریزد! البته خدا بی خبر نیست که شما  هست 

  74 سنگدل ها چه می کنید! 
بــا وجــود ایــن، آیا شــما مســلمانان انتظــار دارید چنیــن مردمی به حقانیت شــما 
کنند؟! با آنکه عده ای از آن ها یعنی عالمانشان سخنان خدا را می شنیدند  اعتراف 
و بعد از فهمیدنش به نفع خودشان توجیه و تفسیرش می کردند! درحالی که زشتی 

  75 کارشان را هم می دانستند. 
وقتی یهودی ها با مســلمانان روبه رو می شــوند، می گویند: »اسلام آورده ایم«؛ اما 
وقتی با هم تنها می شــوند، بزرگانشــان می گویند: »چرا با مســلمانان چیزهایی را در 
میــان می گذاریــد که خــدا در تــورات دربارۀ پیامبر اســلام برایتان مشــخص کرده؟! 
کننــد؟! پس چرا  نمی گوییــد در قیامــت، پیــش خــدا، از آن هــا به ضررتان اســتفاده 

  76 عقلتان را به کار نمی اندازید؟!« 
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  77 که خدا می داند چه ها پنهان می کنند و چه ها آشکار؟!  مگر نمی دانند 
کتاب خدا در حدّ  که تصور می کنند معارف  بعضی از یهودی ها بی ســوادهایی اند 
  78 آرزوهای پوچ آن هاست1 و با خواندنش خیال می کنند به آرزوهایشان می رسند! 
ولــی وای بر عالمانشــان که دست نوشــته هایی آماده می کننــد و آن وقت می گویند: 
»ایــن نوشــته ها از طرف خداســت!« تا بــا فروختنش مبلغ ناچیزی بــه جیب بزنند. 
کــه از این راه  وای بــر آن هــا بــا ایــن دست نوشته هایشــان و وای بــر آن ها بــا چیزی 

  79 به دست می آورند! 
مثلًا آن ها ادعا می کردند: »پَر آتشِ جهنم فقط چندروزی ما را می گیرد.«۲ از آن ها 
بپــرس: »مگــر قولــی از خــدا گرفته اید تا خدا خلافــش عمل نکند؟! یــا اینکه از روی 
80  نه که چند روز، بلکه همیشــه در  نادانی، چیزی را به خدا نســبت می دهید؟!« 
آتش اند؛ زیرا آن هایی که گناهی بکنند و گناهشان سرتاسر وجودشان را فرا بگیرد، 
81  ولــی کســانی که مســلمان شــوند و کارهای خوب  جهنمی انــد و آنجــا ماندنــی؛ 

  82 بکنند، بهشتی اند و آنجا ماندنی. 
گرفتیم: »جز خدا را نپرستید و تا  که از بنی اسرائیل تعهد محکم  به یادشان بیاور 
می توانید در خدمت پدر و مادر باشــید و در خوبی کردن به خویشــاوندان و یتیمان 
و بینوایــان ســنگ تمام بگذاریــد. بــا مــردم خوش برخــورد باشــید. نماز را بــا آدابش 
بخوانیــد و صدقــه بدهید.« ولی بعد از مدتی، جز عدۀ کمی، همه با بی اعتنایی، از 

  83 کردید. این دستورها سرپیچی 

1. می گفتند: »خدا گناهانمان را نادیده می گیرد« یا »پیامبرانمان پارتیِ ما خواهند شد« یا »به فرض که به جهنم برویم، 
فقط چند  روز در آتش باقی می مانیم« یا »ما دوستان خداییم« یا »بهشت فقط مخصوص ما یهودی هاست« یا »ما 

نژاد برتریم؛ پس...«.
کثر هفت یا چهل روز، مختصر تماسی با بدن ما  2. ادعایشان این بود: »به فرض هم که جهنمی باشیم، آتش حدا

ع است. خواهد داشت و دیگر هیچ!« آیۀ ۲4 سورۀ آل عمران )ص۵۳( هم مربوط به همین موضو

2. بـقره جــزء اول



یادتــان بیاید که از شــما بنی اســرائیل تعهد محکم گرفتیم: »خونِ هــم را نریزید و 
همدیگر را از ســرزمین خودتان بیرون نکنید.« و شــما هم به این تعهدگرفتن اعتراف 
کردیــد. حــالا شــما یهودی هــای صدر اســلام هم به ایــن اعتــراف اجدادتــان گواهی 

  84 می دهید. 
که به کشتن همدیگر ادامه می دهید! عده ای از خودتان  ولی باز همین شمایید 
را از خانه هایشــان آواره می کنیــد و از روی ســهل انگاری و تجــاوز، برضــدّ آوارگان 
گر هم اســیر شــما شــوند، آن ها را با اسیران  با دشــمنان یهود همدســت می شــوید! ا
گرفتن پول، آزادشان می سازید! درصورتی که از اولش  خودتان مبادله می کنید یا با 
هــم، آواره کردنشــان بر شــما حرام بــود. چطور بعضی احــکام تــورات را می پذیرید و 

بعضی را رد می کنید؟!1
مجــازات کســانی از شــما که ایــن روال را در پیــش بگیرند، جــز خفت وخواری در 
گرفتار می شــوند. البته  زندگی دنیا نیســت و روز قیامت هم به ســخت ترین عذاب 
کــه به قیمت  85  این هــا همان کســانی اند  کــه چه می کنیــد.  خــدا بی خبــر نیســت 
ازدســت دادن آخــرت، زندگی پســت دنیــا را خریدنــد؛ بنابراین، نه از عذابشــان کم 

  86 کمکی به آن ها می شود! می شود و نه 
کتاب تــورات را دادیــم و به دنبــال او، پیامبــرانِ دیگــری را یکی پس  بــه موســی 
از دیگــری فرســتادیم. بــه عیســی بن مریم هــم معجزه هــای روشــن بخشــیدیم و 
که  او را به واســطۀ روح القــدُس، یعنی برترین فرشــتۀ خــود، توانایی دادیــم. هر بار 
پیامبــران چیــزی برایتان می آوردند که باب میلتان نبود، پس چرا تکبر می کردید و 

  87 عده ای را دروغگو می دانستید و عده ای را شهید هم می کردید؟!
یهودی ها به بن بســتِ جواب دادن که می رسیدند، می گفتند: »خب، پس حتماً 
کرده اســت؛ برای  کور اســت!« نخیــر! خدا بــرای بی دینی شــان لعنتشــان  فهــم مــا 

  88 کمی از آن ها ایمان می آورند.  همین، عدۀ خیلی 

1. یعنی حرمت کشتار و آواره کردن همدیگر را رعایت نمی کنید، ولی لزوم مبادلۀ اسرا را قبول دارید. این به اصطلاح 
کمابیش به  گزینشی« با احکام خدا، در زمان ما هم رواج دارد و متأسفانه بسیاری از ما مسلمانان هم  »برخورد 

آن مبتلا هستیم.

2. بـقره جــزء اول



کــه تأییدکننــدۀ توراتشــان بــود،  همین کــه از طــرف خــدا برایشــان قرآنــی آمــد 
کــه با آن بر  عمــداً بــاورش نکردنــد؛ با اینکه قبل از آمدنش، همیشــه امید داشــتند 
بت پرست ها پیروز شوند و با اینکه قرآن و پیامبرِ اسلام را از قبل می شناختند. لعنت 

  89 که حقایق را می پوشانند!  کسانی  خدا بر چنین 
کــه از روی حســادت، آیه هــای خــدا را  آن هــا خودشــان را خیلــی ارزان فروختنــد 
نپذیرفتنــد و این طــور اعتراض کردند: »چرا خدا فضیلت نبــوت را به آن بنده ای که 
خودش دوست داشته، داده است؟!«1 پس بیش از پیش به خشم خدا گرفتار شدند 

 90 و عذابی خفت بار نصیب چنین کسانی می شود که حقایق را می پوشانند. 
وقتی به آن ها پیشــنهاد می کنند: »قرآنی را که خدا فرســتاده، باور کنید«، جواب 
که بر خودمان نازل شده، باور می کنیم!« بله، قرآن را  می دهند: »ما فقط توراتی را 
گر واقعاً تورات را  باور نمی کنند؛ با آنکه حق است و توراتِ آن ها را قبول دارد. بگو: »ا
91  در حقیقت،  باور داشــتید، پس چرا قبل از این، پیامبرانِ خدا را می کشتید؟!«2 
موسی برایتان معجزه های روشنی آورد؛ ولی شما در نبودِ او مشغول گوساله پرستی 

  92 کردید!  که بد  شدید. واقعاً 
وقتــی هــم که کوه طور را بالای ســرتان نگه داشــته بودیم، از شــما تعهدِ محکم 
گرفتیــم و هشــدار دادیــم: »کتابی را که به شــما داده ایم، جــدّی بگیرید و مطالبش 
گفتند: »بی خیال!« آخر،  گفتند: »شــنیدیم« و در دل  کنید.« به زبان  را آویزۀ گوش 
گرفته بود! بگو: »با  از روی بی دینی شــان، عشــق به گوســاله تمام وجودشــان را فرا 
گر باز خودتان را باایمان می دانید، پس ایمانتان شما را  این همه کارهای زشتتان، ا

  93 کارهایی وامی دارد!«  به بد 

که آخرین پیامبر، از نسل یعقوب و اسحاق است؛ ولی وقتی فهمیدند فضیلت نبوت  1. یهودی ها فکر می کردند 
کردند و به او ایمان نیاوردند! که از نسل اسماعیل است، حسادت  به حضرت محمدn رسیده 

۲. ترور ناجوانمرادانۀ دانشمندان هسته ای این مرزوبوم به دست صهیونیست های نژادپرست هم می تواند ادامۀ 
همان سنّت زشت پیامبرکشیِ آن ها باشد.

2. بـقره جــزء اول



گر واقعــاً عقیده دارید که از نظر خدا بهشــت فقط و  پیامبــر! بــه یهودی هــا بگو: »ا
گر راست می گویید، آرزوی  فقط مالِ شماست و نه مردم دیگر، پس چرا معطّلید؟! ا
94  ولی با کارهای زشتی که کرده اند،  مرگ کنید تا یک راست بروید توی بهشت!« 
   95 ابــداً آرزوی مــرگ نمی کننــد. خــدا حــال چنیــن بدکارهایــی را خــوب می دانــد.
مطمئن باش که این جماعت را حریص ترین مردم به زندگی دنیا خواهی دید، حتی 
حریص تر از بت پرست ها؛ به طوری که هریک از آن ها آرزو دارد حداقل هزار سال عمر 
بــه او داده شــود! غافــل از اینکه عمر طولانــی هم، از عذاب دورشــان نمی کند و خدا 

  96 می بیند که چه ها می کنند.
کــه دشــمن جبرئیــل1 دشــمن خداســت؛ زیــرا جبرئیــل قــرآن را  هشدارشــان بــده 
به فرمــان او بر قلب تو فرســتاده اســت؛ عــلاوه بر آنکه قــرآن تأییدکنندۀ کتاب های 
97  هرکه با خدا،  آسمانیِ موجود۲ هم هست و نیز راهنما و مژده ای برای مؤمنان. 
فرشــتگانش، پیامبرانــش و جبرئیــل و میکائیل دربیفتد، بی دین اســت و خدا هم 
98  البته آیه هایی روشن به سویت فرستادیم و فقط افراد  دشــمن بی دین هاست. 

  99 منحرف، آن ها را رد می کنند.
که یهودی ها با خدا و رســولش تعهدی بســتند، عده ای از آن ها آن را  چرا هر بار 

  100 گذاشتند؟! از این بدتر: بیشترشان اصلًا ایمان ندارند! زیر پا 
که نشانه هایش با نشانه های موجود  وقتی پیامبری از طرف خدا سراغشان آمد 
در تــورات هماهنــگ بــود، عــده ای از عالمــان یهود حتی به تورات پشــت پــا زدند؛ 

  101 کتاب خداست!  گویی اصلًا نمی دانند تورات 

این طور   nپیامبر به  یهودی هاست.  بهانه جویی های  از  دیگر  یکی  پاسخِ  سـوره  هـمین   ۹۸ و   ۹۷ آیه های   .1
که برای تو وحی می آورد، جبرئیل است، نه میکائیل. پس ما هم آورده هایش را  ایراد می گرفتند: »فرشته ای 

نمی پذیریم و به تو ایمان نمی آوریم!«
2. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.

2. بـقره جــزء اول



کردند که ســلیمان حکومتش را با جادوگــری اداره می کند!  جنّیانِ شــرور شــایعه 
گرفتنــد و آلــودۀ جــادو شــدند! البتــه ســلیمان آلــودۀ  عالمــان یهــود ایــن را جــدّی 
جادوگری و بی دینی نشد؛ بلکه این جنّیانِ شرور بودند که بی دین شدند؛ چون به 
که بر دو  مردم جادو یاد می دادند. همچنین، عالمان یهود دنبال چیزهایی رفتند 
فرشــتۀ هاروت و ماروت در شــهر بابِل1 نازل شده بود. آن دو فرشته قبل از یاددادن 
کار جادوگرها به کسی، هشــدار می دادند: »ما فقط وسیلۀ آزمایشیم. نکند از  شــیوۀ 
کنی!«؛ ولی از آن دو فرشــته چیزهایی یاد می گرفتند  ایــن تعلیمات اســتفادۀ نابجا 
کــه بــا آن بیــن مرد و همســرش جدایــی می انداختنــد! هرچند که بی خواســت خدا 
نمی توانســتند بــا جــادو بــه کســی ضــرر بزننــد. خلاصــه، یهودی هــا چیزهایــی یاد 
می گرفتند که به آن ها ضرر می زد و فایده ای هم نداشت. خوب هم می دانستند که 
کتاب خدا، هرکه دنباله روِ جادو باشــد، در آخرت بهره ای نخواهد  به جای عمل به 

  102 کاش این را می دانستند!  داشت. بله، خودشان را خیلی ارزان فروختند. 
گر یهودی ها آموزه های دینی را باور داشتند و از جادو دست می کشیدند، پاداشی از  ا

طرف خدا می گرفتند که برایشان خیلی بهتر بود. کاش این را هم می دانستند! 103  
مســلمانان! از عبارت های دو پهلو اســتفاده نکنید، بلکه به جایش طوری حرف 
بزنید که مایهٔ ســوء اســتفادهٔ بدخواهان نشود.2 این توصیه را جدّی بگیرید؛ وگرنه 

  104 کنند، عذابی زجرآور دارند.  که از این دستور سرپیچی  آن هایی 
اســلام نیاورده ها، یعنی اهل کتاب۳و بت پرست ها، از سرِ انحصارطلبی و زیاده خواهی 
علاقــه ای ندارنــد که حتی ذره ای خیر از طرف خدا به شــما برســد؛ چه رســد به فضلیت 
نبــوت! غافــل از اینکــه خدا هرکــس را لایق ببیند، با لطــف ویژه اش می نــوازد؛ زیرا خدا 

  105 لطف بسیار دارد. 

کیلومتری جنوب شرقی  1. بابِل از شهرهای قدیمِ بین النهرین بوده است و خرابه هایش در ساحل فرات، در 1۶0 
بغداد، قرار دارد.

کنید )راعِنا( و شمرده تر سخن  2. برخی مسلمانان به رسول خداn می گفتند: »در سخن گفتن، حالِ ما را رعایت 
کنیم«؛ ولی عبارت »راعِنا« در زبان عِبریِ یهودی ها  کلامتان را بهتر بفهمیم و آن  را حفظ یا یادداشت  بگویید تا 
به این معنا بود: »خوب ما را خر می کنی!« آن ها با سوءاستفاده از این مسئله، پیامبرn و مسلمانان را دست 
که از این به بعد، به جای »راعِنا« بگویند »اُنظُرنا« تا از این شیطنت  می انداختند. خدا به مسلمانان دستور داد 

زبانیِ یهودی ها پیشگیری شود. آیهٔ 4۶ سوره نساء )ص۸۶( را هم ببینید.
3. منظور از »اهل کتاب« در اینجا، یا فقط یهودیان اند یا یهودیان و مسیحیان با هم.

2. بـقره  جــزء اول



هر آیه ای1 که از میان برداریم یا از یادها ببریم، بهترش یا مِثلش را می آوریم. مگر 
106  مگــر نمی دانی که فرمانروایی  کــه خدا از عهدۀ هــر کاری برمی آید؟!  نمی دانــی 

  107 آسمان ها و زمین فقط مال خداست و جز خدا یار و یاوری ندارید؟ 
که قبل ترها از موســی  نکند قصد دارید همان چیزهایی را از پیامبرتان بخواهید 
خواسته شد؟!2 هرکه ایمانش را با بی دینی عوض کند، قطعاً راه درست را گم کرده 

  108 است! 
خیلــی از اهل کتــاب، بــا اینکــه حقانیــتِ اســلام برایشــان روشــن شــده بــود، آرزو 
می کردند شــما را بعد از اســلام آوردنتان به بی دینی بکشــانند! این از روی حســدی 

که از وجودشان شعله می کشید! بود 
شما فعلًا بگذرید و به رویشان نیاورید تا وقتی خدا فرمانش را بفرستد. آخر، خدا 
109  نماز را هم با آدابش بخوانید و صدقه بدهید. هر کار  از عهدۀ هر کاری برمی آید.
که برای خودتان جلوجلو بفرســتید، آن را پیشِ خدا خواهید دید! بله، خدا  خوبــی 

  110 کارهایتان را می بیند. 
یهودی ها و مســیحی ها، هر کدامشــان جداجدا، ادعا می کردند: »غیر از گروه ما، 
کســی به بهشــت نمی رود!« چنین ادعاهایی، همه، خیالات خام آن هاســت. بگو: 
111  نخیر! بهشــت در انحصار کســی  گــر راســت می گوییــد، دلیلتــان را بیاوریــد.«  »ا
کنند و نیکوکار باشــند،۳  نیســت. آنانــی که خودشــان را بــا تمامِ وجود تســلیم خــدا 
پاداششــان پیــش خــدا محفــوظ اســت و نه ترســی بر آنــان غلبه می کنــد و نه غصه 

  112 می خورند. 

که نشانۀ خدا باشد: نشانه های آفرینش، کتاب های آسمانی و آیه های قرآن،  1. »آیه« در اینجا یعنی هر چیزی 
دستورهای دینی، معجزه های پیامبران، وجود پیامبر و امام معصومb، عالمان وارسته و... .

2. درخواست های نامعقولِ تازه مسلمانان یا یهودی ها یا بت پرستان مکه یکی دو تا نبود: »کتابی جلد شده ازسوی 
که با چشمان ما دیده شود، پیش تو بیاید تا او را ببینیم!« یا »برای ما از زمین  خدا برای ما بیاور!« یا »فرشته ای 
کتابی برای  کن و به ما نشانشان بده!« یا »از آسمان بالا برو و  چشمه ای بجوشان!« یا »خدا و فرشتگان را حاضر 

ما بیاور!« یا... .
۳. آیۀ ۶۲ همین سوره و پانوشت دومش را ببینید.

2. بـقره  جــزء اول



یهودیها می گفتند: »مســیحی ها عددی نیســتند!« مســیحیها هم می گفتند: 
کتاب آسمانی می خواندند!  »یهودی ها عددی نیستند!« جالب اینکه هر دویشان 
بت پرســت های نــادان هم شــبیه حرف های آن هــا را بیان می کردند: »مســلمان ها 
عددی نیستند!« خدا روز قیامت دربارهٔ هر چیزی که سرش اختلاف داشته و دارند، 

  113 بینشان داوری می کند.
کــه از ذکر نام خــدا در مکان هــای عبادی منع  چــه کســانی بدکارتــر از آن هایی انــد 
می کنند و در تضعیف و تخریب آن ها می کوشند؟! آن ها حق ورود به این مکان ها را 
گر هم احیاناً وارد شــوند، نباید بتوانند فعالیت های مخرّب خود را به راحتی  ندارند. ا
پیش ببرند. این افراد در دنیا با خفت وخواری زندگی می کنند و در آخرت هم عذابی 

  114 بی اندازه در انتظارشان است. 
کــه رو کنید، همان ســو جلوۀ  شــرق و غــربِ عالَــم مال خداســت؛ پس به هر ســو 

  115 خداست؛1 زیرا خدا همه جا هست و همه چیز را می داند. 
کرده اســت!« او منزّه از  ادعا می کردند: »خدا برای خودش فرزندخوانده انتخاب 
این حرف هاســت؛ بلکه آنچه در آســمان ها و زمین اســت، فقط مال اوســت و همه 
116  او مجموع نظام آفرینش را با نو آوری و بدون الگوی قبلی  گوش به فرمان اویند.
آفریده است. وقتی هم چیزی را بخواهد، فقط تا فرمان بدهد: »باش«، به سرعت 

  117 به وجود می آید.
بت پ رســت های نادان اعتراض می کنند: »خدا چرا خودش با ما حرف نمی زند یا 
که قبل از آن ها زندگی می کردند،  کســانی هم  برای ما لااقل معجزه ای نمی آید؟!« 
مثل همین حرف ها را می زدند. دل هایشان مثل هم است و سروتَه یک کرباس اند! 
  118 که دنبال یقین اند. گروهی  البته ما معجزات روشنِ بسیاری فرستاده ایم برای 
پیامبر! ما تو را بر اســاس حکمت فرســتادیم تا مژده رسان و هشداردهنده باشی. در 

  119 قبال جهنمی ها تو مسئول نیستی! 
 

که با همه  چیز بوده و در همه  چیز هست؛ اما  1. روی خدا )وَجهُ  الله( همان فیضِ بی حدّواندازه و همگانیِ اوست 
خودِ آن ها نیست و رنگ هیچ چیز به خود نمی گیرد. برای همین، همه  چیز ازبین رفتنی است؛ اما وَجهُ  الله از بین 

نمی رود. دراین باره، آیه های ۲۶ و ۲۷ سورۀ الرّحمن )ص۵۳۲( هم خواندنی است.

2. بـقره  جــزء اول



یهودی هــا هیــچ وقت از تــو راضی نمی شــوند؛ مگر اینکه دنباله روِ دینشــان شــوی! 
مســیحی ها هــم همین طــور. بــه آن هــا بگــو: »فقــط راهنمایــی خــدا راهنمایــی واقعی 
گر بعد از اینکه این حقایق به دستت رسیده تابع میلشان شوی، دیگر از طرف  است.« ا
کتاب آسمانیِ داده شده  120  البته کســانی که  خدا هیچ یاری و حمایتی نخواهی شــد.
کننــد بالاخره به تو و کتابت  از طــرف مــا به خودشــان را به دقت بخوانند و حقش را ادا 
  121 گر هم احیاناً به آن ایمان نیاورند، سرمایۀ عمرشان را باخته اند!  ایمان می آورند و ا
آی بنی اســرائیل، نعمت هایم را که به شــما بخشــیدم به خاطر بیاورید و اینکه شــما 
122  بترســید از روزی که اصلًا کسی به درد کسی  را از مردم زمانِ خودتان برتر ســاختم. 
نخــورَد و بــرای نجاتشــان از عذاب، جریمه ای پذیرفته نشــود و شــفاعتی درباره شــان 

  123 کمکی به آن ها نشود!  سودمند نباشد و 
کــرد و وی را در امتحان ها موفق  وقتــی خــدا ابراهیــم را بــا حوادثــی مهــم1 امتحــان 
ســاخت، فرمــود: »مــن تو را راهبــر مردم می کنــم.«2 گفت: »از بچه ها و نســلم چطور؟« 

  124 فرمود: »البته این جایگاه حساس به بدکارها نمی رسد و به معصومان، آری.« 
کــه خانۀ کعبــه را محل رفت وآمد مــردم و جایی امن کردیم و دســتور  یادتــان بیایــد 
دادیم:»بــرای نمــاز طــواف، جایــی پشــت مقــام ابراهیــم۳ بایســتید.« بــه ابراهیــم و 
کردیم: »برای طواف گزاران، اعتکاف کنندگان، رکوع کنندگان و  اسماعیل هم سفارش 

  125 کنید.«  ک  سجده گزاران، خانه ام را از هرچه رنگ وبوی بت پرستی دارد، پا
وقتی ابراهیم گفت: »خدایا، این سرزمین را شهر امنی کن و به هر یک از اهالی اش که 
خدا و قیامت را باور دارد، از انواع میوه ها و محصولات کشاورزی روزی کن«، خدا فرمود: 
»البته کسی را هم که بی دینی کند، از دنیای ناچیز4 بهره مندش می کنم؛ ولی دست آخر 

  126 او را به عذاب جهنم می کشانم و آن، بد سرانجامی است!« 

1. امتحان های دشوار ابراهیم متعدد بود: مبارزه با بت پرستی، مواجهه با نمرود، بت شکنی، انداخته شدن در 
آتش، هجرت از وطن، قربانی کردن اسماعیل و... .

2. امامت، در اینجا، به معنای امامت ظاهری و رهبریِ جامعه یا الگوبودن یا راهنمایی در احکام دینی نیست! 
کمال است؛ یعنی، نه صِرف  بلکه به معنای هدایت باطنی و امامت ملکوتی و دست گیری و رساندن مردم به 

نشان دادن راه، بلکه راه بردن و رساندن به سرمنزل مقصود.
کنون در فاصلۀ  که اثر پاهای حضرت ابراهیمA معجزه وار بر آن نقش بسته و ا 3. مقام ابراهیم سنگی است 

حدود بیست متری خانۀ خدا نصب است. 
کامل هم باشد، تمام داشته هایش در برابر نعمت ها ی همیشگیِ  گر انسان بی دین در سراسر زندگی در رفاه  4. ا

آخرت، کم است! چند  سال دنیای محدود و زودگذر کجا و هزاران هزار سال آخرتِ ابدی و جاودانی کجا!

2. بـقره  جــزء اول



بــالا می بردنــد،1 زمزمــه  را  ابراهیــم و اســماعیل، وقتــی دیوارهــای خانــۀ خــدا 
127  خدایا، مــا را با تمام  می کردنــد: »خدایــا، از مــا بپذیــر که تنها تویی شــنوا و دانا. 
کن و از نســلمان هم جامعه ای بســاز تســلیم محض  وجود تســلیمِ محض خودت 
خــودت. نشــانمان بده که اعمــال و آداب دینی مان را چطور انجام دهیم و دســت 
128  خدایــا، در بین  که فقــط تویی نوازشــگر مهربان.  نوازشــت را بــر ســرِمان بکش 
آنان، پیامبری از خودشان بفرست که آیه هایت را به دقت برایشان بخواند و کتاب 
کنــد؛ چون فقط  ک  آســمانی و حکمــت۲ یادشــان بدهد و جانشــان را از آلودگی ها پا

  129 کار برمی آیی.«  که به شایستگی از عهدهٔ این  تویی 
جز آدم های کم عقل، چه کسی از دین توحیدیِ ابراهیم رو برمی گرداند؟! ابراهیم 
130  زیرا  کردیم و در آخرت هم جزو شایســتگانِ برتر۳ خواهد بود؛  را در دنیا انتخاب 
تــا خدا به او فرمود: »تســلیم شــو«، گفــت: »با همۀ وجود، تســلیم صاحب جهانیان 
131  ابراهیم و بعداً یعقوب بچه های خود را به همان دین ســفارش کردند:  شــدم.« 
کرده اســت؛ پس نکند از این دنیا  »بچه های من! خدا این دین را برایتان انتخاب 

  132 بروید و تسلیم محض خدا نباشید!« 
وقتــی مرگ ســراغ یعقوب آمد، مگر شــما یهودی ها و مســیحی ها حاضر بودید؟! 
کــه یعقــوب از بچه هایــش پرســید: »بعــد از مــردن مــن چــه کســی را  همــان وقتــی 
می پرســتید؟« جــواب دادنــد: »معبــود تــو و معبــود پدرانــت ابراهیــم و اســماعیل و 

  133 که معبودی یکتاست و ما تسلیم محضِ اوییم.«  اسحاق را می پرستیم 
به هرحال، دوران آن جوامع به سر رسید. کارهای آن ها به خودشان مربوط بود و کارهای 

شما هم به خودتان مربوط است! شما پاسخ گوی کارهای آن ها نخواهید بود.134  

کردند. بیش از چهارهزار  کعبه را حضرت آدمA ساخت. حضرت ابراهیم و اسماعیلC بازسازی اش  1. خانۀ 
سال از آن بازسازی می گذرد. آیۀ ۹۶ سورۀ آل عمران )ص۶۲( را هم ببینید.

2. قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرت های راهگشا، به خاطر »محکم« بودنشان 
کمک به  با نام »حکمت« یاد می کند: یکتاپرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خویشان، 
نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسان های بی گناه، پرداختن به یتیمان 

و... . در آیه های ۲۲ تا ۳۹ سورهٔ إسراء برخی سفارشات حکمت آموز آمده است.
گواهی  3. منظور از شایستگانِ برتر، محمد و آل محمدb هستند؛ وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبرانb به 

آیۀ ۸۵ سورۀ انعام )ص138( در همین دنیا جزو شایستگان بوده اند.

2. بـقره  جــزء اول



کردنــد: »یهــودی باشــید تــا هدایت شــوید!« و  یهودی هــا بــه مســلمانان پیشــنهاد 
مســیحی ها هم پیشــنهاد کردند: »مســیحی باشــید تا هدایت شــوید.« بگو: »نه، بلکه 

  135 دنباله روِ دین ابراهیمِ میانه رو هستیم و او هرگز بت پرست نبود.« 
مســلمانان، بگویید: »ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه به ســوی ما فرســتاده شده، 
به آنچه به ســوی ابراهیم و اســماعیل و اســحاق و یعقوب و پیامبران از نســل یعقوب1 
فرســتاده شــده، به آنچه به موســی و عیســی داده شــده و به آنچه به بقیهٔ پیامبران از 
طــرف خــدا داده شــده اســت. در اصلِ نبــوت، بین هیچ کدامشــان فــرق نمی گذاریم و 
گــر آن ها هم ایمان آوردند به آنچه شــما به آن  136  پس ا در برابــر خــدا تســلیمیم... .« 
گر ســرپیچی کردند، فقــط در فکر ایجاد  ایمــان آورده ایــد، قطعــاً هدایت شــده اند؛ امــا ا
کــم می کند. آخر، او  جدایــی و اختلاف انــد و به همین زودی ها خدا شرّشــان را از ســرِ تو 
137  »... در ضمن، به  جای غسل تعمید۲ و این جور مسائل سطحی  شنوای داناست. 
و مــن در آوردی، بــه ایمانمان رنگ خدایی می دهیم؛ و چه کســی بهتر از خدا به دل ها 

  138 رنگ می دهد؟! و ما فقط خدا را بندگی می کنیم.« 
بگــو: »آیــا دربارۀ کارهای خدا با ما چون وچرا می کنید با آنکه او هم خدای ماســت و 
هــم خدای شــما؟! و باوجــود اینکه  آداب و اعمال دینی ما با آداب و اعمال دینی شــما 
139  حالا باز  فــرق می کنــد، ولــی این ما هســتیم که فقــط خدا را از تــه دل  میپرســتیم!
هم شــما یهودی ها ادعا می کنید که ابراهیم و اســماعیل و اســحاق و یعقوب و اَســباط 
یهودی اند؟! و شما مسیحی ها هم می گویید مسیحی اند؟!« بگو: »شما بهتر می دانید 
یا خدا؟!« خدا در کتاب های آسمانی بر تسلیمِ محض بودنِ این پیامبران گواهی داده 
است و چه کسانی بدکارتر از آن هایی اند که این را مخفی می کنند؟! خدا بی خبر نیست 

  140 که چه می کنید! 
کارهای آن ها به خودشــان  گفته شــد، دوران آن  جوامع به ســر رســید.  همان طور که 
کارهای آن ها  کارهای شما هم به خودتان مربوط است! شما پاسخ گوی  مربوط بود و 

  141 نخواهید بود. 
که با دوازده فرزند   1. »اَسباط« یعنی نوه ها. به قبایل دوازده گانۀ بنی اسرائیل اَسباط می گفتند، به دلیل نسبتی 
به  عده ای   Aیعقوب نسل  از  هم  بعدها  و  شد  پیغمبر   Aیوسف فقط  او  فرزندانِ  از  داشتند.   Aیعقوب

پیامبری انتخاب شدند.
گاهی مادۀ مخصوص زرد رنگی هم  که فرزندان خود را »غسل تعمید« می دهند و  2. در بین مسیحیان رسم است 
گناه ذاتیِ به ارث برده از  ک شدن نوزادانشان از  که این غسل باعث پا به آب اضافه می کنند. آن ها بر این باورند 

حضرت آدم A می شود! 

2. بـقره  جــزء اول



بعضــی مــردم کم عقــل اعتراض خواهند کرد: »چه شــد که مســلمانان از قبله ای 
کــه به طرفــش می ایســتادند؟!«1 جــواب بــده: »شــرق و غــرب عالَــم مال  برگشــتند 

  142 خداست و او هرکه را شایسته ببیند، به راه درستِ زندگی می برد.«
همان طور کــه شــما مســلمانان را با تغییــر قبله به راه درســت می بریــم، از بینتان 
گروهی را انتخاب می کنیم تا شاهد کارهای مردم باشند و پیامبر هم شاهد کارهای 
که قبلًا به طــرف آن رو می کردی، فقط برای این قرار داده بودیم  آنــان.2 قبله ای را 
کنیــم. البته  کــه عقب گــرد می کننــد، جدا  کــه پیــروان واقعــیِ پیامبــر را از آن هایــی 
گرفت. در  که خدا دستشان را  کسانی  موضوع قبله امتحان سختی بود؛ مگر برای 
کند. آخر، خدا در حق مردم،  گذشــتۀ شــما۳ را بی اثر  ضمن، خدا بنا ندارد نمازهای 

  143 دلسوزی مهربان است. 
کنــون، تــو را  نگاه هــای انتظارآمیــزت به ســوی آســمان را به وضــوح می بینیــم! ا
کــه دوســتش داری. پــس، بــرای خوانــدن نمــاز،  به ســوی قبلــه ای برمی گردانیــم 
کــه بودیــد، به طــرف  به طــرف مســجدالحرام برگــرد و شــما مســلمانان هــم هــر جــا 
کارِ درســتی از طرف  که این تغییر قبله  مســجدالحرام برگردید. اهل کتاب می دانند 

  144 کارهایشان بی خبر نیست. خداست. خدا هم از 
برای اهل کتاب هرگونه دلیل و مدرکی هم بیاوری، باز به قبلۀ تو تن نمی دهند! 
تــو هــم دیگر تن بــه قبلۀ آن ها نده. تازه، آن ها خودشــان هم تن بــه قبلۀ همدیگر 
گــر بعد از اینکه این حقایق به دســتت رســیده، تابع میلشــان شــوی،  نمی دهنــد! ا

  145 آن وقت تو هم قطعاً جزو بدکارها خواهی شد! 

کعبه توضیح می دهد. آنان سیزده  1. این  آیه و ده  آیۀ بعدی داستان تغییر قبلۀ مسلمانان را از بیت المقدس به 
سال در مکه به سوی بیت المقدس نماز می خواندند؛ اما چند ماهی بعد از هجرت به مدینه، قبله به دستور الهی 

تغییر کرد.
۲. آیۀ 41 نساء )ص۸۵(، ۸۸ نحل )ص۲۷۷( و ۷۸ حج )ص۳41( هم دراین باره است.

که طی سیزده سال در مکه و چند ماه در مدینه به طرف بیت المقدس خوانده بودند. 3. یعنی نمازهایی 

2. بـقره  جــزء دوم



اهل کتاب محمد را همان قدر خوب می شناسند که بچه هایشان را می شناسند! 
146   آنچــه دربارهٔ   ولــی عــدۀ  زیــادی از آن ها عمــداً این حقیقــت را مخفی  میکنند. 
پیامبریِ محمد یا تغییر قبله گفته می شود، همه از طرف خداست؛ پس حتی برای 

  147 لحظه ای، شک به دلت راه نده. 
که به طرف آن رو می کند؛ پس بیشتر از این،  گروهی به هرحال، قبله ای دارد  هر 
کارهای خــوب از همدیگر ســبقت  دربــارۀ تغییــر قبلــه بحث نکنیــد و به جایــش در 
کــه هر کجا هســتید و هر کســی باشــید، خدا بــرای روز قیامــت احضارتان  بگیریــد! 

  148 کاری برمی آید. می کند. آخر، خدا از عهدۀ هر 
پیامبــر، هــر جــا رفتی، بــرای خواندن نمــاز به طرف مســجدالحرام بایســت... .  
در ضمــن، این دســتور قطعاً از طرف خداســت و دیگر تغییــر نمی کند و خدا بی خبر 
149  ... بله، هر جــا رفتی، بــرای خواندن نمــاز به طرف  کــه چــه می کنیــد.  نیســت 
که بودید، بــرای خواندن نماز  مســجدالحرام بایســت و شــما مســلمانان نیز هر جا 
به طرف مســجدالحرام بایســتید تا مردم هیچ دلیل و اعتراضی برضدّ شــما نداشته 
باشــند. البته افــراد بهانه جو هیچ وقت از بهانه جویی دســت برنمی دارند؛ پس، از 

آن ها نترسید و فقط از من حساب ببرید. 
بله، قبله را تغییر دادم تا هم نعمتم را بر شما کامل کنم و هم با خیالی راحت نماز 
150  همان طورکه میانتان پیامبری از خودتان فرستادیم تا آیه هایمان را  بخوانید؛
کند و قــرآن و حکمت1  ک  به دقــت برایتــان بخوانــد و جان هایتــان را از آلودگی ها پا
  151 یادتــان بدهــد و نیز چیزهایی را یادتان بدهد که از شــما برنمی آمد یاد بگیرید. 
کنید و ناسپاسی ام  بنابراین، به یاد من باشید؛ من هم به یاد شما هستم و مرا شکر 

  152 نکنید. 
مسلمانان! با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید که خدا در کنار اهل صبر است. 153  

1. برای توضیح حکمت، پاورقی آیۀ 1۲۹ همین  سوره )ص۲۰( را بخوانید.

2. بـقره  جــزء دوم



کــه در راه خــدا شــهید می شــوند، مرده  از روی بی اطلاعــی یــا بی ادبــی، بــه آنــان 
  154 نگویید؛ بلکه به طور ویژه زنده اند؛ ولی شما درک نمی کنید. 

حتماً و حتماً با مشکلات امنیتی و اقتصادیِ مختصری امتحانتان می کنیم و نیز 
کســانی  155  همان  با ضررهای مالی و جانی و زراعی. البته به اهل صبر مژده بده؛ 
  156  M1إنّا لِله و إنّا إلَیهِ راجِعونN :که هرگاه مصیبتی برایشان پیش بیاید، می گویند
درودهای خدا و لطفش همیشــه شــامل حالشــان می شــود و همین ها هدایت یافتۀ 

  157 واقعی اند. 
صفــا و مَــروِه۲ از نشــانه های بندگیِ خداســت؛ بنابراین هرکه حج یــا عمره انجام 
کار خوبی را با اشتیاق انجام  می دهد، باید سعیِ صفا و مروه به جا آورَد. البته هرکه 

  158 دهد، خدا قدرشناسی داناست.
کــه دلیل هــای روشــن و راهنمایی هــای۳ ما را مخفــی  میکننــد، با آنکه  کســانی 
کتاب های آسمانی برای مردم توضیح داده ایم، خدا لعنتشان می کند و  آن ها را در 
کنند  که توبهٔ علنی  159  مگر آن هایی  همۀ لعنت کنندگان هم لعنتشــان  میکنند! 
کنند. دراین صورت  و خطاهایشــان را جبران سازند و پنهان کاری هایشان را آشکار 
که من هم به آن ها لطف می کنم و توبه شان را میپذیرم و منم آن نوازشگر  است 

  160 مهربان.
کــه بی دیــن بماننــد و در حــال بی دینی بمیرنــد، لعنت خــدا و همۀ  کســانی هــم 
161  همیشــه از رحمــت خدا دورند؛ نه از عذابشــان کم  فرشــتگان و مــردم بر آن ها! 

  162 می کنند و نه مهلت فرار به آن ها  می دهند! 
که غیر او کسی شایستۀ بندگی نیست و خوبِ  معبود شــما معبود یگانه ای است 

  163 مهربان است. 

1. ما از خداییم و به سوی او برمی گردیم.
2. صفا و مروه نام دو کوه کوچک در کنار مسجدالحرام است، با فاصلۀ حدوداً چهارصد متر از هم که الان اثر کمی از 

این دو کوه به جا مانده است. در »سعیِ صفا و مروه«، حاجیان هفت بار این مسیر را طی می کنند.
3. »دلیل های روشن« همان اصول دین اند و »راهنمایی ها« همان فروع دین.

2. بـقره  جــزء دوم



نشــانه هایی از یکتایــی خــدا: آفرینــش آســمان ها و زمیــن، رفت وآمدِ شــب و روز، 
کشــتی هایی کــه در دریاهــا برای منافع انســان ها عبورومرور می کنند، بــرف و بارانی 
که خدا از آسمان می فرستد تا به برکتش زمین را بعد از مردنش زنده کند، گونه های 
کنده اســت و گــردش بادهــا و ابرهــای معلّق بین  جانــوری کــه در سرتاســر زمیــن پرا
  164 آسمان و زمین. این نشانه ها برای مردمی است که عقلشان را به کار می اندازند. 
با این حال، بعضی مردم همتایانی برای خدا انتخاب می کنند و آن ها را به جای 
کــه بایــد خــدا را دوســت داشــت! ولی  او می پرســتند و همان قــدر دوستشــان دارنــد 
مســلمانان خــدا را بیشــتر و بهتر از هــر چیزی دوســت دارند. کاش بت پرســت های 
بدکار در همین دنیا عذاب جهنم را به چشم خودشان می دیدند و متوجه می شدند 

  165 که قدرت ها یکسره دست خداست و اینکه عذاب الهی چقدر شدید است! 
روز قیامــت، پیشــوایان باطــل درحالی که عذاب جهنم را می بینند و دستشــان از 
همه جا کوتاه شده است، هرگونه ارتباطی را با پیروانشان انکار می کنند! 166  پیروان 
هم تأسف می خورند: »کاش یک بارِ دیگر به دنیا برمی گشتیم تا همان طورکه آن ها 
داشتنِ هرگونه ارتباطی را با ما انکار می کنند، ما هم از آن ها دوری می کردیم!« بله، 
کارهایشــان را این طور مایۀ حسرتشــان قرار می دهد و دیگر راه خروجی از آتش  خدا 

  167 جهنم ندارند! 
کیزه اســت و پا جای  کــه حــلال و پا کنیــد  مــردم! از چیزهایــی در زمیــن اســتفاده 
168  او شما را فقط به بدی ها و  که او دشمن علنیِ شماست.  پای شیطان نگذارید 
  169 زشتی ها فرمان می دهد و به اینکه ندانسته، حرف هایی به خدا نسبت دهید! 

2. بـقره  جــزء دوم



کنید که خدا فرســتاده  وقتی به بت پرســت ها می گویند: »از دســتورهایی پیروی 
که دیدیم پدرانمان  اســت«،  می گویند: »نه، بلکه فقط از چیزهایی تقلید می کنیم 
گر پدرانشــان اصلًا عقلشــان را به کار نینداخته و در راه درســت  دنبال آن اند.« حتی ا
170  حــالِ تو در دعوت ســران  نبوده انــد، آیــا بــاز هــم بایــد دنبالــه روِ آن ها باشــند؟! 
کر و لال و  که یاسین به گوش خر می خواند! این ها   بی دین، مثل حال کسی است 

  171 کورند و برای همین، عقلشان را به کار نمی اندازند. 
گر  کرده ایم و ا که روزی تــان  کیــزه ای بخورید  ک وپا مســلمانان! از نعمت هــای پا

  172 کنید.  فقط خدا را بندگی می کنید، فقط او را شکر 
خــدا فقــط خوردن چیزهای نجس و نامطبوع را بر شــما حرام کرده اســت، مثل: 
حیــوان مــرده، خــون، گوشــت خوک و حیــوان حلال گوشــتی که وقت ســربریدنش 
نــام غیرخــدا را بــر آن برده انــد. البته هرکه بــرای حفظ جانش، آن هــم با بی میلی و 
به انــدازۀ ضــرورت، مجبــور بــه خوردنشــان شــود، ســهل انگاری نکرده؛ چــون خدا 

  173 آمرزندۀ مهربان است.
کــه مطالــب کتاب خــدا را مخفی می کننــد و آن را به قیمــت ناچیزِ مادی  کســانی 
 می فروشند، جز آتش چیزی در شکم هایشان فرو نمی کنند و خدا روز قیامت با آن ها 
ک سازی از گناهان به  محبت آمیز حرف نمی زند. علاوه بر این، در این دنیا  توفیق پا

  174 آن ها نمی دهد و در آخرت هم دچار عذابی زجرآور می شوند.
این ها کسانی اند که گمراهی را به قیمتِ ازدست دادنِ هدایت به دست  آورده اند. 
کــه خدا  175  آن همــه عــذاب برای این اســت  عجــب صبــری در برابــر آتــش دارنــد!
کنند، خیلی  که با آن مخالفت  کسانی  کتابش را حساب شده و هدف دار فرستاده و 

  176 از واقع دورند! 

2. بـقره  جــزء دوم



خوبی فقط این نیســت که برای عبادت، به طرف شــرق یا غرب عالَم بایســتید؛ 
کــه انســان ها خــدا، روز قیامــت، فرشــتگان،  بلکــه خوبــیِ اصــل کاری ایــن اســت 
کتاب هــای آســمانی و پیامبــران را بــاور کنند و اموالشــان را با همــۀ علاقه ای که به 
آن دارنــد، بــرای خویشــان، یتیمــان، درمانــدگان، درراه مانده هــا، فقیــران و در راه 
کنند و نماز را با آدابش بخوانند و زکات بدهند و وقتی قول  آزادی بردگان1 مصرف 
می دهند، سرِ قولشان بمانند و به ویژه در سختی ها و خسارت ها و در میدان جنگ، 

  177 که صداقت دارند و خودمراقبان واقعی اند.  صبور باشند. همین هایند 
خ بدهد، شما مسلمانان باید برای اجرای قصاص۲  گر در جامعۀ اســلامی قتلی ر ا
تلاش کنید؛ بدین صورت که شــخص آزاد به جای شــخص آزاد قصاص شود، برده 

به جای برده و زن به جای زن.
گــر حــق قصاص را خانوادۀ مقتول به نفع قاتل بخشــید، قاتــل باید ممنونِ این  ا
بزرگواری باشد و خون بها را بی معطّلی به خانوادۀ مقتول بپردازد. این حکم، نوعی 
گر هریک از طرفین  تخفیف و لطف از طرف خداست. بعد از قصاص یا دادن دیه، ا

  178 کند، عذابی زجرآور در انتظار اوست. زیاده روی 
قانونِ قصاص حقیقتاً مایۀ دوام زندگی شماست، ای مردم عاقل، تا جامعه را از 

  179 کنید. گسترش قتل و خون ریزی حفظ 
که وقتی مرگِ یکی از شــما نزدیک اســت و چیزِ به دردخوری از  مســتحب اســت 
خــود باقی گذاشــته اســت، یک ســومش را به نحــوی آبرومندانه برای پــدر و مادر و 

  180 کار در شأن خودمراقبان است.  که این  کند  خویشاوندان وصیت۳ 
آن هایی که بعد از دانستن وصیت تغییرش دهند، این سهل انگاری فقط متوجه 

  181 که تغییرش می دهند.  خدا شنوای داناست.  همان هایی است 

1.  آزادسازی زندانیان یا اسیران هم ممکن است از مصادیق آن باشد. نگاه کنید پانوشت آیۀ 1۳ سورۀ بلد را )ص۵۹4(.
که خدا به بازماندگان مقتول داده است تا حقشان را از قاتل بگیرند. البته  2. قصاص یا خون خواهی حقی است 

گرفتن دیه و خون بها. کنند: قصاصِ قاتل یا  آن ها می توانند یکی از دو راه را انتخاب 
گاهی، مانند دستور این آیه، مستحب.  گاهی واجب است و  کتبی است یا شفاهی و نیز  3. وصیت یا 

2. بـقره  جــزء دوم



گر کسی نگرانِ این باشد که وصیت کننده در وصیتش دچار اشتباهی شده  البته ا
یــا احیانــاً ســهل انگاری کرده اســت و آن وقت به قصد ســازش بین وارثــان تغییرش 
دهد، گناهی مرتکب نشده است و در لغزش های احتمالی اش، خدا آمرزندۀ مهربان 

  182 است. 
مســلمانان! همان طورکه بر مردمان پیش از شــما اصل روزه واجب بوده، بر شــما 
183  البته شــما در روزهایی مشــخص، یعنی  هم واجب اســت تا خودمراقب شــوید. 
کدامتان هم که مریض یا در ســفر هســتید، روزهای  مــاه رمضــان، روزه بگیرید. هر 

دیگری به جایش روزه بگیرید.
که روزه برایشــان طاقت فرساســت،1 به جای هر روز به فقیری یک وعده  کســانی 
گر  گــر داوطلبانــه روزه بگیرنــد، برایشــان بهتــر اســت. در کل، ا غــذا بدهنــد و البتــه ا

  184 بخواهید بدانید، روزه گرفتن برایتان آثار و برکات فراوانی به همراه دارد. 
ماه رمضان ماهی است که در آن، قرآن برای راهنمایی مردم فرستاده شده است 
و قرآن نشــانه هایی روشــن برای هدایت دارد و معیار تشــخیص حق از باطل است. 
کــه وارد این مــاه شــدید، بایــد آن را روزه بگیرید؛ ولــی آن هایی  کدامتان  پــس، هــر 
کــه مریــض یا در ســفرند، روزهای دیگری را به جایــش روزه بگیرند تا یک ماه کامل 
که نمی خواهــد! بله، خدا توفیق  شــود. خدا راحتی تان را می خواهد. ســختی تان را 
روزه گرفتــن بــه شــما داد تــا بــرای اینگونــه هدایت هایش، بــه بزرگی یــادش کنید و 

  185 شکرش را به جا آورید. 
وقتــی بندگانــم به ویــژه روزه داران دربــارۀ مــن از تــو می پرســند، از قــول من بگو: 
کننــده را وقتی فقط از من بخواهد، ســریع  »نزدیکــم من!۲ همیشــه هم دعــای دعا
جواب می دهم. پس در مقابل، آنان هم دعوتم را بپذیرند و مرا باور داشــته باشــند 

  186 تا در مسیر رشد قرار بگیرند.« 

کــه تشــنگی و گرســنگیِ شــدید بــه آن هــا دســت می دهــد و روزه گرفتــن برایشــان  1. پیرمــردان و پیرزنــان و کســانی 
طاقت فرساســت، می تواننــد روزه نگیرنــد؛ ولی به جای هــر روز روزه نگرفتن، به یک  فقیر به انــدازۀ یک وعده غذا 

بدهند و دیگر قضای روزه واجب نیست.
2. نزدیکی خدا به ما نزدیکی مکانی نیست؛ زیرا خدا جسم ندارد تا در مکان یا زمانِ خاصی باشد. او با علم و قدرت 

و سایر صفاتش به ما نزدیک است.
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در شــب های روزه داری، هم بســتری بــا همســرانتان برایتان حلال شــده اســت؛ 
کــه شــما  چون کــه در واقــع، شــما مثــل یــک روحیــد در دو بــدن. خــدا می دانســت 
ممنوعیت همبستری در شب های روزه داری را رعایت نمی کنید؛ پس به شما لطف 
کرد و از شما درگذشت. اما از الان و با تغییر قانون، در شب های روزه داری، تا اذان 
که خدا برایتان در  کنید و بچه های شایســته ای  صبح می توانید با آن ها زناشــویی 

گرفته است، از او بخواهید. نظر 
تا وقتی باریکۀ نور سحر از افق تاریک شب سر بزند، یعنی تا اذان صبح، می توانید 

بخورید و بنوشید. بعدش، روزه را تا مغرب ادامه دهید.
در ضمــن، وقتــی در مســاجد اعتکاف می کنید، با همســرانتان زناشــویی نکنید. 
این ها خط قرمزهای خداســت. نزدیک این خط قرمزها نشــوید. خدا آیات و احکام 

 187 خود را این طور برای مردم روشن می کند تا مراقب رفتارشان باشند.
امــوال همدیگــر را بــا کلاهبرداری و از راه نامشــروع به جیب نزنیــد. همچنین به 
قاضی هــا رشــوه ندهیــد تا بــا گرفتن احــکام ظالمانــه، بخشــی از اموال مــردم را بالا 

 188 کار چقدر زشت است!  که این  بکشید. خودتان هم می دانید 
پیامبر! دربارۀ فایدۀ شــکل های مختلفِ ماه از تو می پرســند. بگو: »آن ها تقویم 
طبیعی برای مردم است و تعیین کنندۀ زمان حج.« خوبی آن نیست که لقمه را دور 
سر بچرخانید؛1 بلکه خوبی آن است که مراقب رفتارتان باشید. پس در هر کاری، از 
  189 راهش وارد شوید و در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید تا خوشبخت شوید. 

کــه بــا شــما ســرِ جنــگ دارنــد؛ ولــی از  در راه خــدا، بــا بت پرســت هایی بجنگیــد 
کــه از خط قرمزها  خط قرمزهــا عبــور نکنیــد! چون که خدا دوســت نــدارد آن هایی را 

  190 بگذرند. 

که مردم آن زمان درحالی که برای انجام مناسک حج، لباس اِحرام پوشیده  1. اشاره به یک سنّت جاهلی است 
ع می کردند،  کارها را، بیشتر از آنچه در سنت ابراهیمی رعایتش لازم بود، بر خود ممنو بودند، سرخود بعضی 
که آیه به آن اشاره دارد: در حالت احرام از درِ خانه وارد خانه نمی شدند، بلکه پشت خانه را  مثل همین چیزی 

سوراخ می کردند و از آنجا وارد خانه می شدند!
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کنیــد، همان طورکه از  کردیــد، بکُشیدشــان و از مکــه بیرونشــان  هــر جــا پیدایشــان 
آنجــا بیرونتــان کردنــد. فتنه گــریِ آن ها خیلی بدتر اســت از کشته شدنشــان به دســت 
شــما! البته در محدودهٔ مســجدالحرام با آن ها نجنگید؛ مگر آنکه بخواهند با شــما در 
گر با شــما در آنجا جنگیدند، بی معطّلی آن ها را بکشــید که سزای  آنجا بجنگند. بله، ا
گر از جنگ با شــما در محدودهٔ مسجدالحرام دست  191  ولی ا بی دین ها همین اســت. 

  192 برداشتند، خدا آمرزندۀ مهربان است. 
با این فتنه گرها آن قدر بجنگید تا دیگر فتنه ای در عالم نباشــد و دین الهی عالم گیر 
گر از فتنه گری دســت برداشتند، دیگر کاری به کارشان نداشته باشید؛ زیرا  شــود؛1 ولی ا

  193 فقط با کسانی که از فتنه گری دست نمی کشند، باید دشمنی را ادامه داد. 
جنگ در ماه های محترم۲ در برابر جنگ در ماه های محترم. بله، حرمت شکنی  ها را 
می توانید تلافی کنید: هرکه به حقوق و حریم شما دست درازی کرد، شما هم به همان 
کسانی است  کنار  کار زیاده روی نکنید و بدانید خدا در  کنید. البته در این  مقدار تلافی 
کنید  194  در راه تقویت بُنیۀ دفاعیِ امت اســلامی هزینه  که مراقب رفتارشــان باشــند. 
کارِ درســت و  و بــا کوتاهی کــردن در این مســئله، خودتان را به نابودی نکشــانید. بله، 

  195 که خدا درستکاران را دوست دارد.  حساب شده انجام دهید 
گر به خاطر بیماری یا ترس  حج و عمره را برای رضای خدا به پایان برســانید. پس ا
از دشــمن وارد مکه نشــدید، بســته به توانِ مالی تان شــتر یا گاو یا گوسفند قربانی کنید 
و تا آن حیوان در قربانگاه قربانی نشــده، ســرهایتان را نتراشــید.  در ضمن، هر کدامتان 
سردرد دارید یا مرض پوستی و ناچارید سرتان را زودتر بتراشید، به جایش باید روزه ای 
گر از بیماری یا خطر دشــمن  بگیریــد یــا صدقــه ای بدهید یا گوســفندی بکشــید. حــالا ا
گر هم  در امــان بودیــد و قصــد حج تمتّع کردید، بســته به تــوانِ مالی تان قربانی کنید. ا
توان مالی برای تهیۀ قربانی نداشتید، به جایش سه روز در سفرِ حج و هفت روز بعد از 
کن  برگشــتن از حج، روی هم ده روز، روزه بگیرید. حج تمتّع وظیفۀ آنانی اســت که ســا
مکــه و اطرافــش نباشــند. بترســید از اینکــه حــج تمتّع را قبول نداشــته باشــید و بدانید 

  196 مجازات خدا شدید است! 
کمان اسلامی است، ولی منظور  1. ریشه کن کردن »فتنه گری« در همه جای دنیا وظیفهٔ حتمی همۀ مسلمانان و حا
با  هم  بی دین  و  منافق  اهل کتاب،  بلکه  ندارد؛  زمین  روی  در  حیات  حق  کسی  مسلمان  جز  که  نیست  این 
گفته شد: فتنه گری و توطئه نکند و  که  شرایطی می تواند به زندگی خود ادامه دهد. شرط اصلی اش همان است 

اذیت وآزاری نرساند.
2. چهار ماه از سال قمری ماه های محترم هستند. توضیح بیشتر در پاورقی آیۀ 217 همین سوره.
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مراسم حج در ماه های معیّنی1 انجام می شود. هرکس در این ماه ها با پوشیدن 
لبــاس اِحــرام، حــج را بر خود واجب کند، هم بسترشــدن، گفتن دروغ و ناســزا و نیز 

قسم خوردنِ به خدا ممنوع است.۲
در ضمن، هر کار خوبی بکنید، خدا آن را می داند. پس برای سفر آخرت زادوتوشه 
که بهترین زادوتوشه مراقبت از رفتار است و یک نمونه اش هم انجام حج  بردارید 

  197 است. بله، در حضور من مراقب رفتارتان باشید ای مردم عاقل.3 
کارهای تجاری دنبال روزی حلال الهی  که در سفر حج با  برایتان اشکالی ندارد 
کنید. بله، یادش  باشــید. وقتی هم از عرفات برگشــتید، در مَشــعَرُ الحرام خدا را یاد 

 198 گمراه بودید.  که بدون شک قبل از آن  کرد  کنید، به شکرانۀ اینکه هدایتتان 
بعد، از همان جایی که مردم به طرف مِنا سرازیر می شوند، شما هم سرازیر شوید 

  199 که خدا آمرزندۀ مهربان است.  و از خدا آمرزش بخواهید 
کــه پدرانتان را  وقتــی اعمــال حجّتــان را تمام کردید، خــدا را همان طور یاد کنید 
کنندگان این طور دعا  به رســم جاهلیــت یاد می کردید و بلکه بهتــر از آن. بعضی دعا
می کننــد: »خدایــا، بــه ما فقــط در همین دنیــا بده!« آن هــا دیگر در آخــرت بهره ای 
200  امــا عــده ای دیگر این طور دعا می کنند: »خدایا، هــم در این دنیا به ما  ندارنــد! 

  201 کن.«  خوبی بده و هم در آخرت و از عذاب جهنم حفظمان 
کار و تلاششان می بینند؛  کنندگان تأثیر دعاهای خود را به اندازۀ  البته همۀ دعا

  202 کاملًا اِشراف دارد.  زیرا خدا به همۀ خواسته ها 

1. شوال، ذی قعده و ذی حجه. حج تمتّع دو بخش دارد: عمرهٔ تمتّع و حج تمتّع. بخش اول را می شود از اولین 
روز شوال انجام داد. بخش دوم را هم از نهم ذی حجه.

گویی، با  ع است، حتی در حال عادی ممنوع است، مثل دروغ و ناسزا که در حال احرام ممنو کارهایی  2. بعضی 
کفاره هم دارد. گناه داشتنِ بیشتر،  که ارتکاب آن ها در حال احرام، علاوه بر  این فرق 

3. تقوا درجات مختلفی دارد: تقوا به سبب ترس از جهنم، تقوا از سر شوق به بهشت و تقوا به خاطرِ خود خدا. آخری 
گفتار و رفتارش باشد، نه از ترس جهنم و نه به شوق بهشت، بلکه فقط از روی دوست داشتن  یعنی انسان مراقب 
خدا. در وجود همهٔ ما از هر سه قِسم تقوا کمابیش هست. البته بزرگان دین به تقویت سومی بیشتر سفارش کرده اند.
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کنید؛ البته هر حاجیِ باتقوایی، چه بعد از  دو یا سه روز در مِنا باشید و خدا را یاد 
گناهی نکرده  دو روز به مکه برگردد و چه احیاناً بعد از سه روز، درهرصورت نه تنها 
گناهانش آمرزیده می شــود. در ضمن، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و  بلکه 

 203 بدانید شما را دسته جمعی به محضرش می برند. 
لابه لای مردم، منافق هایی هســتند که از ظاهر و محتوای حرف هایشــان دربارۀ 
که در دل دارند، شاهد  زندگی خوب در دنیا، خوشت می آید. تازه، خدا را بر چیزی 
204  وقتی به مقام ومنصبی  می گیرند! درحالی که آن ها دشمن سرسختِ اسلام اند. 
برســند، همــۀ تلاششــان را بــه کار می بندنــد تــا نظــم جامعه را بــر هم بزننــد و نظام 
که خدا این افسارگسیختگی را دوست  خانواده را از هم بپاشند.1 البته معلوم است 
205  وقتی به آن ها بگویند: »بترســید از خدا و دســت برداریــد از این کارها«،  نــدارد. 
کارهای زشتشــان می شود؛ پس حقّشان همان جهنم  حس جاه طلبی باعث ادامۀ 

  206 که بدجایی است!  است و آن واقعاً 
کــه برای به دســت آوردن رضایت خدا جانشــان  کســانی هم هســتند  بین مردم، 
که دلســوز بندگانش  را تقدیم می کنند و خدا با آفریدن چنین افرادی، نشــان داده 

  207 است.2 
که  مســلمانان! همگی تسلیم محض خدا باشید و پا جای پای شیطان نگذارید 
گــر دچار لغزش  208  بعــد از این همه دلیل های روشــن ا او دشــمن علنــیِ شماســت. 

 209 کاردرست است!  شُدید، بدانید خدا در انتقام گیری از شما شکست ناپذیرِ 
کــه خــدا و فرشــتگانِ عذاب، در پوشــش  کارهــا نکنــد فقــط منتظــر این انــد  خطا
کارها به  کارشان یکسره شود؟! البته که همۀ  ابرهای تیره و تار، سراغشان بیایند و 

  210 خدا ختم می شود. 
کنی در فضای  1. تهدید و ترور، جنگ روانی، تهاجم فرهنگی، تبلیغات دروغین، ترفندهای رسانه ای، شایعه پرا
قیافۀ  گرفتن  کارشناسی،  به ظاهر  تحلیل های  و  آمارسازی  جامعه،  دلسوز  مسئولان  علیه  جوسازی  مجازی، 
کسب وکار، تخریب محیط  حق به جانب، دلسوزی های موزیانه، به هم ریختن بازار ارز و طلا، اخلال در تولید و 
همان  ایران«  خلق  مجاهدین  »سازمان  یعنی  این  و  بیگانگان...  با  چندلایه  و  مرموزانه  ارتباط گیری  زیست، 
کشور آلبانی است. آیات ابتدایی همین سوره و  که در حال حاضر مقر رسمی شان در  منافقان مفلوک و منحوسی 

سورۀ منافقون )ص۵۵4( را هم ببینید.
2. مخالفان دین همدست شدند تا پیامبر اسلام را شبانه بکُشند. حضرت علیA در بستر پیامبرn خوابید تا او 

بتواند مخفیانه راهی مدینه شود. ماندگاریِ اسلام نتیجۀ ازخودگذشتگی های چنین افرادی است. 

2. بـقره  جــزء دوم



از بنی اسرائیل1 بپرس که چه نعمت ها و معجزه های روشنی به آن ها دادیم؛ ولی 
که  کند، بداند  کردند! هرکه نعمت های خدادادی را نابجا استفاده  نمک نشناســی 

  211 مجازات خدا شدید است. 
زندگی پســت دنیا در نظر بی دین ها رنگ ولعاب داده شــده اســت. برای همین، 
مســلمانان فقیر را مســخره می کننــد؛ درحالی که روز قیامت، مســلمانانی که مراقب 
رفتارشــان بوده انــد، از آن هــا برترنــد. البتــه، خدا به هرکــه مصلحت بدانــد، فراوان 

  212 روزیمی دهد. 
که کم کم دچار اختلافِ  گروهی ســاده و یکدســت بودند  انســان های نخســتین۲ 
شدید شدند. خدا پیامبران اولوالعزم را فرستاد تا مژده رسان و هشداردهنده باشند و 
که مردم سرش اختلاف  کتاب های دادگستر فرستاد تا دربارۀ چیزهایی  همراهشان 
داشــتند، بینشــان داوری کنند؛ ولــی این عالمانِ زیاده خواه بودنــد که با وجود این 
همه دلیل های روشن، اختلاف نظر در معارف دین را باب کردند. خدا هم به خواست 
خودش به مؤمنان لطف کرد و در کوران اختلاف ها و تفرقه ها، راه را از چاه نشانشان 

  213 داد. بله، خدا هرکه را شایسته ببیند، به راه درستِ زندگی می برد. 
نکند خیال کرده اید بی آنکه مثل گذشــتگانِ قبل از خودتان ســختی بکشید، به 
بهشت می روید؟! بله، آنان با سختی ها و رنج های فراوانی دست وپنجه نرم  کردند 
که نزدیک بود پیامبران و پیروانشــان بگویند:  و تــا جایی بــه هول وهراس  افتادند 

  214 کمک خدا نزدیک است!  کِی می آید؟!« بدانید  »یاری خدا پس 
کنید  کنند. بگو: »چیزهای به دردخور انفاق  که چه چیزی انفاق  از تو می پرسند 
و بهتر است آن را به پدر و مادر، خویشان، یتیمان، فقیران و درراه مانده ها بدهید. 

  215 کار خیری  میکنید، خدا آن را می داند.«  که هر  معلوم است 

1. اسرائیل، به معنای برگزیدۀ خدا و بندۀ خدا و قدرت خدا، لقب حضرت یعقوبِ پیامبرA است. بنی اسرائیل یا 
فرزندان اسرائیل، هم مردم یهودی را شامل می شود و هم مردم مسیحی را؛ زیرا همۀ آن ها فرزندان یعقوب اند. 
که به  صهیونیست مشهورند، خود را یهودی می نامند. این ها در  البته، در زمان ما، عده ای بی دین و غارتگر 
کردند و با وقاحتِ تمام و آواره کردن مردمش، در سرزمینِ  کشور اسلامی فلسطین را اشغال  سال 1۳۲۷ شمسی 

گذاشتند! آنان شهرک سازی به راه انداختند. همچنین، نام اسرائیل را بر فلسطین 
که از زمان حضرت آدمA تا زمان حضرت نوحA زندگی می کرده اند. 2. منظور مردمی است 

2. بـقره  جــزء دوم



جنگ با دشــمن بر شــما واجب اســت، هرچند برایتان ناخوشــایند اســت! شــاید 
چیزی را دوســت نداشــته باشــید؛ اما به نفعتان باشــد. شــاید هم چیزی را دوســت 
داشــته باشــید؛ اما به ضررتان باشد. ســود و زیان واقعی تان را خدا می داند. شما که 

  216 نمی دانید! 
پیامبــر، از تــو دربــارۀ جنگ در ماه های محترم1 می پرســند. پاســخ بــده: »جنگ 
گنــاه بزرگی اســت؛ اما انجام نــدادن عبادت خــدا، بلکه بدتر،  در ماه هــای محتــرم 
مانــع شــدن از عبــادت خدا مثل جلوگیــری از ورود مــردم به مســجدالحرام و اخراج 
گناهی بزرگ تر اســت. در واقع، فتنه گری از آدم کشی  مســلمانان از مکه، از نظر خدا 

هم بدتر است!«
گــر بتواننــد، شــما را از دینتــان برگردانند. هر  آن هــا آن قــدر بــا شــما می جنگند تا ا
کــه از دین خــودش برگردد و در حال بی دینی بمیــرد، کارهای خوبی هم  کدامتــان 
کرده اســت، در دنیا و آخــرت هدر می رود. این جــور آدم ها جهنمی اند و  کــه احتمالًا 

  217 آنجا ماندنی. 
کــرده و جنگیده اند،  کــه در راه خدا مهاجــرت  البتــه مســلمانان واقعــی و کســانی 

  218 به لطف خدا امیدوارند؛ زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است. 
پیامبر! از تو دربارۀ شراب و قمار می پرسند. بگو: »آن ها ضرر فراوانی دارند. البته 
کاذبی۲ هم برای مردم دارند؛ ولی ضررشان از سودشان بیشتر است.« کم و  منافع 

کنند. بگو: »مازاد بر نیاز خودتان  که چه چیزی انفاق  همچنین، از تو می پرسند 
را.« خــدا آیات و احکامش را این طور برایتان روشــن می کنــد تا دربارۀ دنیا و آخرت، 

کنید.  خوب فکر 

1. چهار ماه از سال قمری ماه های محترم هستند و جنگ کردن در آن ها حرام است: رجب و ذی قعده و ذی حجّه و 
گر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشکالی ندارد. محرّم. ا

می کند  شغل  ایجاد  عده ای  برای  قماربازی  و  قمار  کز  مرا دایرنمودن  و  الکلی  مشروبات  توزیع  و  تهیه  گرچه  ا  .۲
یا سرگرمی و خوشی های زودگذری به وجود می آورد و شاید حتی در برخی موارد نادر، مصرف مشروبات الکلی 
و  اخلاقی  سوء  آثار  و  روحی  و  جسمی  زیاد  خیلی  زیان هاى  برابر  در  ولی  باشد،  داشته  طبی  مختصر  خاصیت 

اجتماعی، همهٔ این فواید اصلًا به حساب نمی آید.

2. بـقره  جــزء دوم



همچنین از تو دربارۀ یتیمان می پرسند. بگو: »سروسامان دادن به زندگی آنان، 
با مدیریت صحیح اموالشان، بهتر از این است که کلًا به حال خود رهایشان کنید. 
گر آنان را جزو زندگی خودتان هم کردید، خب انگار اعضای خانوادۀ شما هستند!  ا
که غم خوار مال یتیم اســت خوب تشــخیص  کســی  البتــه خــدا مال یتیم خــور را از 
گر خدا می خواست، شما را دراین باره به زحمت می انداخت.1 بله، خدا  می دهد.« ا

  220  219 کاردرست است. شکست ناپذیرِ 
با زن های بت پرست، تا مسلمان نشده اند، ازدواج نکنید. یقیناً کنیزِ مسلمان بهتر 
از زن آزادِ بت پرســت اســت؛ هرچند از او خوشــتان بیاید! به مردهای بت پرست هم، 
تا مســلمان نشــده اند، زن ندهید. به یقین، بردۀ مســلمان بهتر از مرد آزادِ بت پرست 
اســت؛ هرچنــد از او خوشــتان بیایــد! آخــر، بت پرســت ها بــه آتــش جهنــم دعوتتــان 
می کننــد؛ امــا خــدا با دســتورها و توفیق هــای خودش به بهشــت و آمــرزش دعوتتان 
می کند. همچنین، آیات و احکامش را برای مردم روشن می کند تا به خود بیایند. 221  
از تو دربارۀ عادت ماهانه می پرســند. بگو: »این حالت ناراحتی و اذیتی به همراه 
دارد، آن هــم بیشــتر بــرای زنــان! پــس در دورۀ عــادت ماهانه به طرف همســرانتان 
کردند، می توانید  ک شوند. وقتی هم غسل  نروید؛ یعنی با آنان نزدیکی نکنید تا پا
گر هم احیاناً در دورۀ عادت ماهانه  مطابق ســفارش خدا با آنان هم بســتر شــوید.2 ا
  222 کیزگان را دوست دارد.«  که خدا توبه کنندگان و پا کنید  کرده اید، توبه  نزدیکی 
که می خواهید و از راه معمول، وارد  بانوانتان باغ و بوســتان شــمایند؛ پس هرطور 
باغ و بوستانتان شوید و با تربیت بچه های شایسته، برای آخرتِ خود کاری کنید! در 
حضور خدا، مراقب رفتارتان با اعضای خانواده باشید و بدانید که دست آخر، خدا را 

  223 ملاقات می کنید. این ملاقات را به مؤمنانِ اهل رعایت مژده بده! 
در هــر کاری فــوراً به خدا قســم نخورید، تا توفیــق پیدا کنید کارهــای خوب انجام 
دهید، مراقب رفتارتان باشید و بین مردم آشتی برقرار کنید. خدا شنوای داناست. 224  

کنید.  جدا  کاملًا  دارایی شان  از  را  دارایی تان  یتیمان،  از  سرپرستی  عین  در  که  بدهد  دستور  می توانست  خدا   .1
کار خیلی سخت می شد! آن وقت 

2. البته بنا به روایات، هم بستری با زنان بعد از عادت ماهانه و قبل از غسل، مکروه است، نه حرام.

2. بـقره  جــزء دوم



البته برای قسم هایتان به خدا از روی لقلقۀ زبان، خدا به شما سخت نمی گیرد؛ ولی 
 225 برای قسم های جدّی تان بازخواستتان خواهد کرد.1 خدا آمرزندۀ بردبار است. 

مردانی که به رسم جاهلیت قسم می خورند که هم بستری با زنانشان را ترک کنند، 
گر  226  و ا گر با آن ها آشــتی کردند، خدا آمرزندۀ مهربان اســت  چهار ماه فرصت دارند: ا

 227 گرفتند، خدا شنوای داناست.  تصمیم به طلاقشان 
گر به خدا  کننــد2 و ا کــی، از ازدواج خودداری  زنــانِ طلاق داده شــده باید تا ســه بار پا
گر شوهرانشــان قصد  و روز قیامــت ایمــان دارنــد، نباید حاملگی شــان را مخفی کنند. ا

کی می توانند آنان را برگردانند.3 ازسرگیریِ زندگی را دارند، در مدت این سه پا
زنان در برابر وظایفی که به عهده دارند، حقوق بایســته و شایســته ای هم دارند؛ البته 
مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی شوهر است.4 خدا شکست ناپذیرِ کاردرست است. 228 
طلاق رِجعی دو بار مجاز است. پس مردی که زنش را طلاق رِجعی داده است، باید 
کند یا در انتهای عده، به خوبی از او جدا شود. در  در مدت عده، با او به خوشی آشتی 
این نوع طلاق، حق ندارید چیزی از آنچه به زنان داده اید، پس بگیرید. اما وقتی زن 
که آن ها از  گر خودشــان یا اطرافیان یا دادگاه بترســند  طلاق بخواهد یا هر دویشــان، ا
خط قرمزهای الهی بگذرند، اشکالی ندارد که زن در  عوض طلاق، از مهریه اش بگذرد 
یا حتی بیشــتر از آن به شــوهر بپردازد. ۵ این ها خط قرمزهای الهی اســت. آن ها را زیر پا 

 229 که خط قرمزهای الهی را زیر پا بگذارند، واقعاً بدکارند!  نگذارید؛ چون آن هایی 
گر مرد برای بار ســوم طلاقش داد، دیگر آن زن برایش حلال نیســت؛  در طــلاق رِجعــی، ا
گر شــوهرِ بعدی طلاقش داد، اشــکالی  مگــر اینکــه زن با مــرد دیگــری ازدواج کند. حــال، ا
ندارد که زن و آن شــوهر قبلی دوباره ازدواج کنند؛ البته درصورتی که امیدوار باشــند حقوق 
زناشــویی را رعایــت کنند. این ها خط قرمزهای الهی اســت که خدا بــرای مردم خوش فهم 

  230 بیانشان می کند. 

1. به آیۀ ۸۹ سورۀ مائده )ص12۲( هم نظری بیندازید.
گر خواست، با  کند و بعد ا 2. در بیشتر انواع طلاق، زنِ طلاق گرفته واجب است عدّه نگه دارد؛ یعنی مدتی صبر 

کند.  مرد دیگری ازدواج 
3. در طلاق »رِجعی« شوهر سابق می تواند در زمان عدّه و بدون خواندن عقد، زندگی با زنِ طلاق داده اش را از سر بگیرد. 

4. مدیریت خانواده با دو شرط به دست مرد خانه است. آیۀ ۳4 سورۀ نساء )ص۸4( را ببینید.
۵. در طــلاق »خُلــع« زن نمی خواهــد با شــوهرش زندگی کند و هر دو می ترســند که با ادامۀ زندگــی، به گناه بیفتند. 
دراین صورت، مرد می تواند در عوض طلاق زن، مهریه یا حتی بیشتر از آن  را از او بگیرد. در طلاق »مُبارات« زن و 
شوهر هر دو از هم متنفرند و می ترسند که با ادامۀ زندگی، به گناه بیفتند. دراین حال، مرد فقط مهریه را می تواند 

بگیرد و نه بیشتر.

2. بـقره  جــزء دوم



بلــه، وقتــی زنــان را طلاق رِجعی دادیــد و آنان به پایان عدّۀ خود نزدیک شــدند، 
کنید یا به خوشی از آن ها جدا شوید. به قصد اذیت وآزار هم  به خوشی با آنها آشتی 
کند، یقیناً به خودش  نگهشان ندارید تا حقوقشان را زیر پا بگذارید. هرکه این طور 

کرده است! بد 
قوانیــن خــدا را به مســخره نگیریــد! به یــاد آوریــد نعمت هــای خــدا را در حقتان و 
که برایتان فرستاده و با آن ها پندتان می دهد. در حضور  به ویژه قرآن و حکمتی1 را 

 231 خدا، مراقب رفتارتان باشید و بدانید خدا همه چیز را می داند. 
در ضمن، بعد از اینکه زنان را طلاق دادید و عدّۀ آن ها به پایان رسید، در صورت 
توافــق بــا شــوهر مناســب، مانع ازدواجشــان نشــوید. از این دســتور فقــط آنانی پند 
کی تان  که به خدا و روز قیامت ایمان دارند. این گونه برخورد به رشــد و پا می گیرند 

 232 که نمی دانید!  بیشتر کمک می کند. خیر و صلاحتان را خدا می داند. شما 
مــادران حتــی طلاق داده شــده باشــند، حــق دارند بچه هایشــان را دو ســال تمامِ 
قمری شیر دهند. البته این برای مادرانی است که دوست دارند دوران شیرخوارگی 

کنند. کامل  کودکانشان را 
ک مادر در مدت شیردهی، در حدّ معمول، به عهدۀ پدر است و در  ک و پوشا خورا
صورت مرگ پدر، بر عهدۀ پدر و مادرِ پدر. کسی بیشتر از توانش وظیفه ندارد. هیچ 

مادر یا پدری هم نباید به خاطر بچه اش آسیب ببیند.2 
در ضمن، اشکالی ندارد که پدر و مادر کودک با رضایت و مشورتِ هم، او را زودتر 

از دو سال از شیر بگیرند.
همچنیــن، ایــرادی ندارد که برای شــیردادن بچه هایتان دایه بگیرید؛ به شــرط 
که قرار است به او بدهید، محترمانه بپردازید. در حضور خدا مراقب  آنکه مزدی را 

  233 کارهایتان را می بیند.  رفتارتان باشید و بدانید خدا 

1. توضیح حکمت در پاورقی آیۀ 1۲۹ همین سوره آمد.
کودکشان  2. این قسمت از آیه دو معنای دیگر هم دارد: 1. پدر و مادر نباید به دلیل اختلافات بین خودشان، به 
کودکش، مادر  کودکش، پدر او را بیازارد و پدر هم نباید به بهانۀ  کودک نباید به بهانۀ  آسیب برسانند؛ ۲. مادر 

کند. او را اذیت 

2. بـقره  جــزء دوم



زنانــی که شوهرانشــان می میرند، باید چهار مــاه و ده روز عدّه نگه دارند1 و وقتی 
کنند، شما حق  عدّۀ خود را به پایان رســاندند و خواســتند با شــوهر مناســبی ازدواج 

 234 گاه است.  کارهایتان آ کنید. خدا از  ندارید دخالت 
کنید۲ یا  گوشــه وکنایه خواســتگاری  که از زنانِ در عدّه، با  برایتان اشــکالی ندارد 
فکر ازدواج با آن ها را در دل هایتان بپروانید! خدا می داند که شــما حتماً به یادشــان 
کلی بزنید. می افتید. ولی با آن ها قول وقرار پنهانی نگذارید؛ مگر اینکه حرف های 
به هرحــال، تا عدّۀ آنان به پایان نرســیده اســت، صیغهٔ عقد نخوانیــد و بدانید خدا 
می دانــد آنچــه در ســرهایتان می گــذرد ؛ پس بترســید از مخالفت بــا او و بدانید خدا 

 235 آمرزندۀ بردبار است. 
کــه با آنــان تماس جنســی نداشــته اید یــا برایشــان مهریه ای  طــلاق دادن زنانــی 
مشــخص نکرده ایــد، اشــکالی ندارد؛ ولــی زنانِ بی مهریــه را قبل از طــلاق دادن، با 
کنید: توانگر به اندازۀ توان خودش و تنگ دست هم به اندازۀ  هدیۀ مناسبی راضی 

 236 کار وظیفه ای است بر عهدۀ درستکاران.  توان خودش.3 این 
گــر هــم قبــل از تماس جنســی، زنانتــان را طــلاق دهیــد، درصورتی که برایشــان  ا
کرده ایــد، واجب اســت نصفش را بــه آن ها بدهیــد؛ مگر آنکه  مهریــه ای مشــخص 
خودشان از آن بگذرند یا کسی که اختیارِ عقد دست اوست، بگذرد.4 اینکه گذشت 
کنید، البته با تقوا سازگارتر است. بزرگواری کردن را در بین خودتان فراموش نکنید 

  237 کارهایتان را می بیند.  که خدا 

1. پاورقی آیۀ 228 همین  سوره دربارۀ معنای عدّه است.
که در عدّۀ طلاق »رِجعی« است، در حکم زنِ شوهردار است و هر لحظه امکان دارد شوهرش برگردد  2. البته زنی 

و زندگی را با وی از سر بگیرد؛ بنابراین خواستگاری از این زن مطلقاً حرام است، حتی خواستگاریِ سربسته! 
که بعد از تماس جنسی طلاق داده می شوند، به اندازۀ مهرالمِثل است؛ یعنی  3. این هدیه برای زنانِ بی مهریه ای 

مهریه ای معادل مهریۀ زنان شبیه به آن ها. 
کمِ اسلامی باشد. که ممکن است پدر یا وصی یا وکیل یا حا 4. منظور ولیّ دختر است 

2. بـقره  جــزء دوم



کامــلًا مراقب نمازهــا به ویژه نماز ظهر، باشــید و به خاطر  کوران مشــکلات،  حتــی در 
گر نگرانِ دشمن یا خطر دیگری بودید،  238  حال، ا خدا و با فروتنی، به نماز بایستید. 
کــه می توانید، نماز بخوانید؛ مثلًا پیاده یا ســواره.1 وقتــی هم فضا برایتان امن  هرطــور 
شــد، بــا خوانــدن نمــاز به طــور معمول، خــدا را یاد کنیــد؛ به شــکرانۀ آنکــه چیزهایی را 

 239 که نمی توانستید یاد بگیرید.  یادتان داد 
مردانی که مرگشــان نزدیک اســت و همســر دارند، خوب است که برای همسرانشان 
وصیت کنند: هزینۀ زندگی شان تا یک سال پرداخت شود و از خانۀ شوهر هم بیرونشان 
گر به اختیار خودشان بیرون رفتند و برای زندگی خودشان تصمیم مناسبی  نکنند؛ ولی ا
 240 گرفتند، دیگر مسئولیتی به عهده تان نیست. خدا شکست ناپذیرِ کاردرست است. 

کــه این کار ســزاوارِ مردانی  بــه همــۀ زنانِ طلاق داده شــده هدیۀ مناســبی بدهید 
241  خدا آیــات و احکامش را این طــور برایتان  اســت که مراقب رفتارشــان باشــند.2 

 242 بیان می کند تا عقلتان را به کار بیندازید. 
که از ترس مرگ۳ از خانه وکاشــانۀ  مگــر ندیــدی آن جمعیتِ بیش از ده هزارنفری را 
کرد: »بمیرید!« بعد، زندگی  ج شدند؟! پس خدا فرمان مرگشان را صادر  خودشان خار
دوباره به آن ها بخشــید. بله، خدا به مردم خیلی لطف دارد؛4 ولی بیشــترِ مردم شــکر 
کنید و بدانید  243  بله، در راه خدا با دشمنانتان بجنگید و از خودتان دفاع  نمی کنند! 
کارهای خوبی مثل اهدای جان و  244  چه کسی حاضر اســت  خدا شــنوای داناســت. 
کند؟  کند تا وقت برگرداندن، خدا برایش چندین برابرشان  مال، پیش خدا پس انداز 
کم و زیاد می کند و دست آخر هم فقط به سوی او برگردانده  فقط خدا روزیِ بندگان را 

  245 می شوید.۵ 

1. آیۀ 1۰1 سورۀ نساء و پاورقی اش )ص4۹( را هم ببینید.
که قبل از  2. پرداخت هدیه به زنانِ طلاق داده شدهٔ مهریه دار مستحب است )بقره، ۲41( و به زنانِ بی مهریه ای 
که به نفع بانوان است،  هم بستری طلاق داده شوند، واجب )بقره، ۲۳۶(. بسیاری از این احکام نورانی اسلام 

متأسفانه اجرا نمی شود!
کرده بود. که به شهرشان حمله  ۳. احتمالًا از ترس مقابله با دشمنی 

کند: 1. رَجعت، یعنی  که با زنده کردن مردمِ آن  شهر، دو مسئله را برای همگان ثابت  4. لطف خدا به این بود 
زنده کردن مردگان در همین  دنیا؛ ۲. معاد، یعنی زنده کردن مردگان در روز قیامت.

گهی  گهی مزایدۀ خداست! خدا خریدار جان و مال و آبروی ماست و در واقع باید آ ۵. این طور آیه ها در حکم آ
گهی »مزایده« می دهد؛ یعنی مال و جان و آبرو و تمام  که آ »مناقصه« بدهد؛ اما این خریدار آن قدر بزرگوار است 
کارهای خوب ما را به بیشترین قیمت می خرد! این بنده نوازی در دعای 4۵ صحیفۀ سجادیه نیز آمده است. 

به پاورقی اول آیۀ 1۲ سورۀ مائده )ص1۰۹( هم نظری بیندازید. 

2. بـقره  جــزء دوم



که به پیامبرِ زمانشان1  مگر ندیدی خواص و بزرگان بنی اسرائیلِ بعد از موسی را 
کنــد تــا در راه خدا  کردنــد: »از خــدا بخــواه فرماندهــی برایمــان منصــوب  پیشــنهاد 
که  گــر فرمان جنــگ صادر شــود، مطمئنید  بجنگیــم.« پیامبرشــان هشــدار داد: »ا
کــه در راه خــدا  ســرپیچی نمی کنیــد و می جنگیــد؟!« گفتنــد: »مگــر چه مــان اســت 
نجنگیم؟! با آنکه از خانه وکاشــانۀ خودمان اخراج شــده ایم و از زن و بچه هایمان 
جدایمــان کرده انــد!« ولی همین که فرمان جنگ صادر شــد، جز عدۀ کمی، همگی 

 246 کردند! خدا حال بدکارهایی چون شما را خوب می داند.  سرپیچی 
پیامبرشــان بــه آن هــا خبــر داد: »بایــد بدانیــد خــدا طالــوت را بــه فرماندهی تــان 
انتخاب کرده است.« با اعتراض گفتند: »چطور فرماندهی مان را او به عهده بگیرد، 
کید  با آنکه ثروت چندانی ندارد؟! برای این مقام، ما از او لایق تریم!« پیامبرشان تأ
کــرد:  »خــدا او را برایتــان انتخاب کرده و از نظر نبوغ نظامی و نیروی بدنی، بر شــما 
برتــری اش داده اســت. بلــه، خــدا فرمانروایــیِ خــودش را بــه هرکــس لایــق ببیند، 

 247 کسی بدهد.«   می دهد؛ چون  خدا دستش باز است و می داند به چه 
آن وقت پیامبرشــان به آن ها مژده داد: »نشانۀ خدایی بودنِ فرماندهی طالوت، 
صنــدوقِ مقدســی2 اســت که پیش شــما می آید تــا دلگرمــی و آرامشــی از طرف خدا 
باشــد. بعضی یادگارهای خاندان موســی و هارون در آن هست و فرشتگان حملش 
 می کنند! این معجزه نشانۀ خوبی است برای شما در پی بردن به حقانیت طالوت، 

  248 گر واقعاً ایمان داشته باشید.«  ا

1. نام او احتمالًا ساموئل بوده است.
2. این همان صندوقی است که خدا برای مادر موسی فرستاد تا او را در آن قرار دهد و به رود بیندازد. برای همین، 
گرامی بود. حضرت موسیA نزدیک وفاتش، تورات و زره و عصا و تمام نشانه های  از نظر قوم بنی اسرائیل 
میان  همیشه  صندوق  این  سپرد.  به امانت  یوشع،  خود،  وصی  نزد  و  گذاشت  آن  در  را  پیامبری اش  دیگر 
گناه آلوده شدند و به آن بی احترامی  کم کم به  بنی اسرائیل بود و موجب دلگرمی و آرامش خاطرشان... تا اینکه 
گرفت... تا وقتی طالوت را به فرماندهیِ نظامی شان  کرد و این صندوق  را از آن ها  کردند. خدا هم تنبیهشان 

برگزید. در آخرالزمان هم حضرت مهدیA آن را به صحنه خواهد آورد.

2. بـقره  جــزء دوم



طالــوت همین کــه با لشــکریانش راه افتاد، این طور هشــدار داد: »خــدا با نهر آبی 
امتحانتان می کند: هرکه از آن بنوشــد، دنباله روِ من نیســت و هرکه اصلًا به آن لب 
نزند، دنباله روِ واقعی من اســت؛ البته هرکه کف دستی بنوشد، اشکالی ندارد.« جز 

کمی، همگی از آن نوشیدند و از سپاه جدا شدند! عدۀ 
همین که طالوت با مؤمنانِ همراهش از آن نهر آب عبور کردند و به راه خود ادامه 
دادنــد، آن هایــی که کف دســتی از آب نوشــیده بودند، گفتند: »در حــال حاضر، ما 
قدرت مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم!« اما کسانی که اصلًا لب به آب نزده 
کم تعدادی  گروه های  گفتند: »چه  بودند و آرزوی شــهادت را در دل می پروراندند، 
کنار  گروه های پرتعداد پیروز شــده اند. بله، خدا در  که به خواســت خدا، بر  بوده اند 

 249 اهل صبر است.« 
همین هــا، وقتــی بــا جالــوت و ســپاهیانش روبــه رو شــدند، این طــور دعــا کردند: 
کــن و بر این  کــن، قدم هایمــان را محکم  »خدایــا، از صبــر و اســتقامت سرشــارمان 
250  پس به خواســت خدا شکستشــان دادند و  جماعــت بی دیــن پیروزمــان فرما.« 

کشت. داوود جالوت را 
خــدا بــه داوود حکومت و حکمت1 داد. مهارت هایی هم که صلاح می دانســت، 

یادش داد.
به فرض، خدا جلوی زیاده خواهی ها و خراب کاری های بعضی مردم را به دست 
ج فــرا می گیرد؛ ولی خــدا در حق  ج ومر بعضــی دیگــر نگیرد، همــه جای زمیــن را هر

 251 جهانیان بسیار بزرگوار است. 
این داســتان های واقعی نشــانۀ علم و قدرت و ارادۀ خداست که مختصر و مفید 

  252 برای تو می خوانیم و به یقین، تو جزو پیامبرانی. 

1. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ 1۲۹ همین سوره را ببینید.

2. بـقره  جــزء دوم



2. بـقره  جــزء سوم

البته پیامبران را با ویژگی هایی بر همدیگر برتری دادیم: خدا با برخی شان به طور 
ویــژه حــرف زد و درجات برخی دیگر را بالا برد؛ مثلًا به عیســی بن مریم معجزه های 
روشــن بخشــیدیم و او را به واســطۀ روح القدُس، یعنی برترین فرشتۀ خود، توانایی 

دادیم.1
کــه بعــد از پیامبــران آمدنــد بــا همدیگــر  گــر خــدا بــه زور می خواســت، مردمــی  ا
نمی جنگیدنــد، آن هــم بعــد از آن همــه دلیل های روشــن! ولی آن ها دچــار اختلاف 
گر خدا می خواست، با  شدند: عده ای ایمان آوردند و عده ای  بی دین شدند. بله، ا

 253 هم نمی جنگیدند؛ ولی خدا هرچه بخواهد، می کند.2 
مســلمانان! از هــر چیــزی که روزی تــان کرده ایم، در راه خدا هزینــه کنید؛ قبل از 
آنکه روزی برسد که نه خریدوفروشی در کار است و نه رفاقتی و نه شفاعتی. کسانی 

 254 که از هزینه کردن در راه خدا طفره می روند، واقعاً بدکارند! 
جز خدا هیچ معبودی نیســت. همیشهزنده اســت و پاینده. نه چرت می زند، نه 
خوابش می گیرد. آنچه در آســمان ها و زمین اســت، فقط مال اوســت. چه کسی در 
برابر او بی اجازه اش حقّ شفاعت دارد؟! آینده و گذشتۀ همۀ موجودات را می داند. 
کــه او بخواهــد، به چیــزی از علمش دســت پیدا نمی کننــد. علم و  جــز به مقــداری 
رحمتش آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و نگهداری شان برایش مشکل نیست. 

 255 او بلندمرتبۀ بزرگ است. 
کــرد؛  دیــن داری واجــب اســت؛ امــا دیگــران را نمی تــوان و نبایــد بــه زور دیــن دار 
چون کــه راه از چــاه کاملًا مشــخص اســت. پس هرکــه در زندگی از آنچــه در تعارض 
با خداســت، دوری کند و خدا را باور داشــته باشــد، به چنان تکیه گاه مطمئنی پناه 

  256 که هیچ تزلزلی در آن راه ندارد. خدا شنوای داناست.  بُرده است 

1. خدای کاردرست پیامبران را دو جور بر همدیگر برتری داده است: اول: بعضی را از همه نظر برتری داده بر دیگران، 
مثل برتری پیامبران اولوالعظم بر سایر پیامبران. دوم: به رغم داشتن همۀ ویژگی های ارزشی، بعضی از آنان را در 

یک یا چند ویژگی برجسته تر کرده است. این آیه بیشتر در صدد بیان برتری نوع دوم است.
که انسان ها در زندگی شان »اختیار« داشته باشند؛ حال یا دین داری را برگزینند یا  ۲. یعنی خدا خودش خواسته 
یا دین داری  انتخاب بی دینی  برابر  پاسخگونبودن در  به معنای  اختیارداشتن  این  البته  بمانند.  باقی  بی دین 

نیست و همگان باید منتظر عواقب مثبت و منفی انتخابشان باشند.



خدا کس وکار مسلمانان است. آنان را از تاریکی های اعتقادی و اخلاقی، به طرف 
کی بیرون می کشــد؛ اما کســانی که بی دینی می کنند، کس وکارشان  نور معرفت و پا
طاغوت هایی اند که آن ها را از روشنایی خداجویی به سوی تاریکی های بی خدایی 

 257 می کشانند. آن ها جهنمی اند و آنجا ماندنی. 
کنون، سه مثال: ندیدی نمرودِ پادشاه را که، مغرور از قدرتی که در اصل خدا به  ا
او داده بود، با ابراهیم دربارۀ خدا چون وچرا می کرد؟ وقتی ابراهیم به او جواب داد: 
گفت:  که به دنیا می آورد و از دنیا می برد«، نمرود  »صاحب اختیار من همان اســت 
»خب، من هم به دنیا می آورم و از دنیا می برم!«1 ابراهیم مثال روشن تری زد: »خدا 
خورشــید را از مشــرق بیرون می آورد. تو بیا و از مغرب دربیاورش!« اینجا بود که آن 
بی دیــن، در برابــر این منطق، مات ومبهوت ماند! بله، خدا دســت چنین جماعت 

 258 بدکاری را نمی گیرد. 
کنانش  همین طور، ندیدی آن کســی2 را که از شــهر ویرانه ای عبور می کرد که ســا
مــرده بودنــد. با تعجب، به خودش گفت: »مردمِ این شــهر را بعد از مردنشــان خدا 
چطــور در روز قیامــت زنــده می کند؟!« پس خدا جانش را برای مدت یک صد ســال 
گرفت. بعد، زنده اش کرد و پرســید: »چند ســال در حال مرگ ماندی؟« جواب داد: 
کمتر از یک روز.« فرمود: »نه، بلکه یک صد سال مرده بودی!  »یک روز مانده ام یا 
ببین خوردنی و نوشــیدنی ات، بعد از این همه مدت، فاســد نشــده؛ اما ببین الاغت 
چطور متلاشــی و پوســیده شــده اســت! این ماجرا را ترتیب دادیم تا زنده شدنِ تو را 
نشانۀ قدرتمان برای مردم قرار دهیم و... . حالا به استخوان های الاغت نگاه کن 
کــه چطور سرِهمشــان می کنیم و گوشــت و پوســت بر آن هــا می رویانیم!« همین که 
چگونگی زنده شدنِ مردگان برایش روشن شد، اعتراف کرد: »بله، می دانم که خدا 

  259 کاری برمی آید.«  از عهدۀ هر 

کند مرگ و زندگی دست اوست،  کنند و دیگرى را بکشند تا ثابت  1. دو زندانی را آوردند. دستور داد یکی شان را آزاد 
نه خدا!

۲. او عُزَیر یا اِرمیا بود، بنده ای صالح یا یکی از پیامبران الهی.

2. بـقره  جــزء سوم



کــه ابراهیم درخواســت کرد: »خدایا، نشــانم بِده  کــن در این ماجرا  حــال، دقــت 
مرده ها را چطور زنده می کنی.« خدا پرسید: »مگر این را باور نداری؟!« جواب داد: 
»چــرا؛ ولی دوســت دارم با انجامش به دســت خودم، دلم آرام بگیــرد.« فرمان داد:  
»چهار نوع پرنده بگیر و بعد از سر بریدن، ریزریز و مخلوطشان کن! بعد، هر تکه ای 
از آن را بر سر یک بلندی بگذار. سپس، صدایشان بزن تا به سرعت پیشت بیایند! 

 260 کاردرست است.«  که خدا شکست ناپذیرِ  بدان 
موقعیت کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می کنند، مِثل موقعیت دانه ای 
که هفت خوشــه از آن بروید و در هر خوشــه صد دانه باشــد! تازه، خدا برای  اســت 

 261 هرکه لایق ببیند، چندین برابرش می کند! آخر، خدا روزی گسترِ داناست.1 
که اموالشان را در راه خدا هزینه می کنند و به دنبال بخشش خود، منّتی  کسانی 
نمی گذارند و تحقیری نمی کنند، پاداششان پیشِ خدا محفوظ است و نه ترسی بر 

 262 آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند. 
گذشــت از بددهنی شــان، بهتــر از دادن  گدایــان و  به عــلاوه، ردکــردن مودبانــهٔ 

 263 که تحقیری به دنبالش باشد. آخر، خدا بی نیاز بردبار است.  صدقه ای است 
مســلمانان! صدقه های خودتان را با منّت گذاشــتن و تحقیرکردن خراب نکنید؛ 
که دارایی شان را برای خودنمایی به مردم می بخشند و خدا  درست مثل آن هایی 

و روز قیامت را باور ندارند!
کاری ماننــد وضعیــت تخته ســنگ صافــی اســت که  وضــع چنیــن اشــخاص ریــا
ک نشســته و بذری در آن اســت. آن وقت، باران شــدیدی  رویــش، لایــۀ نازکی از خا
ک را می شــوید و ســطح سنگ را صاف می گذارد! بله، منّت گذارها  بر آن می بارد: خا
کارهایشــان نمی برنــد؛ چون کــه خــدا دســت این جــور  و تحقیرکننده هــا ســودی از 

  264 کارهای بی دین را نمی گیرد.  ریا

کمک به نیازمندان است. 1. از این آیه تا آیۀ ۲۷4 دربارۀ انفاق و صدقه و 

2. بـقره  جــزء سوم



از آن طــرف، موقعیت کســانی که اموالشــان را برای به دســت آوردن رضایت خدا 
که  و دل کنــدنِ از مــال دنیا، در راه خدا هزینه می کنند، مانند موقعیت باغی اســت 
روی تپــه ای قــرار دارد. آن وقت، باران شــدیدی بــر آن می بارد و آن بــاغ دو چندان 
کافی است.  گر باران شدیدی بر آن نبارد، نم نم باران برایش  میوه می دهد! حتی ا

 265 کارهایتان را می بیند.  بله، خدا 
آیا هیچ کدامتان دوســت دارد باغ خرما و انگوری داشــته باشد که زیر درختانش 
جوی هــا روان اســت و برایــش در آن بــاغ میوه هــای متنــوع دیگــری هــم هســت و 
گهان  آن وقت، درحالی که دوران پیری اش فرا رســیده و فرزندانی خردسال دارد، نا
کســتر تبدیل کند؟!1 خدا آیات و احکامش را  گردبادی ســوزان آن باغ را به تلی از خا

 266 این طور برایتان توضیح می دهد تا به فکر فرو روید! 
ک  کــه برایتــان از دل خــا مســلمانان! از دســترنجتان و از محصــولات و معادنــی 
بیــرون آورده ایم، مرغوبش را بــرای زکات و صدقه بدهید؛ نه اجناس بُنجلی را که 
خودتــان هــم قبــول نمی کنید، مگر بــا بی میلــی و از روی ناچاری! البته حواســتان 
 267 که خدا در عین بی نیازی، قدردان بخشش های به دردخورتان هست.  باشد 

کمــک بــه نیازمنــدان بازمــی دارد و بــه  شــیطان، بــا ترســاندن از فقــر، شــما را از 
کارهای زشــتی چون بخل تشــویقتان می کند؛ ولی خدا، با وعدۀ آمرزش خودش و 
افزایش روزی اش، به کمک به نیازمندان تشویقتان می کند. آخر، خدا روزی گسترِ 

 268 داناست. 
خــدا بــه انفاق کننــدگانِ با اخــلاص حکمت۲ می دهــد و به هرکــس حکمت داده 
شــود، در حقیقت به او خیر فراوانی داده شــده است؛ البته فقط مردم عاقل متوجه 

  269 این نکته می شوند. 

کند، در واقع، اعمالش را نابود ساخته  کمک های خود به دیگران را با خودنمایی و تحقیر همراه  که  کسی هم   .1
است و دیگر راه جبرانی ندارد!

2. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ 1۲۹ همین  سوره را ببینید.

2. بـقره  جــزء سوم



کنید یا هر نــذری به عهــده بگیرید، خــدا می داند.  هــر چیــزی در راه خــدا هزینــه 
 270 کوتاهی می کنند، هیچ یاوری ندارند.  که دراین باره  کسانی هم 

گر آن  کرده اید!1 ولی ا کاری  گر صدقه ها را آشکارا و البته با اخلاص بدهید، خوب  ا
را مخفیانه به فقیران آبرومند بدهید، برایتان بهتر است و در هر دو حالت، بخشی از 
 271 گناهانتان را به تناسب انفاقتان، محو می کند؛ زیرا خدا از کارهایتان آ گاه است. 
کنند؛ بلکه  البته به عهدۀ تو نیســت که مجبورشان کنی چطور در راه خدا هزینه 
خــدا بــه هرکس که شایســته ببیند، راه درســتِ این کار را نشــان می دهد. چیزهای 
کــه در راه خــدا هزینه می کنید، در واقع به ســود خودتان اســت؛ البته  به دردخــوری 
درصورتی کــه فقــط بــرای رضــای خــدا انفــاق کنید. هــر چیــز به دردخــوری را که در 
راه خــدا هزینــه کنیــد، در قیامت به شــما کامل پــس می دهند و حقی از شــما ضایع 

 272 نمی شود. 
کــه به خاطــر خدمــت در راه  بهتــر اســت کمک هایتــان را بــه نیازمندانــی بدهیــد 
خــدا، در تنگنــای مالی اند و برای کســب درآمد نمی تواننــد دوندگی کنند. ازبس که 
خ نگــه می دارند، شــخص بی اطــلاع خیال  آبرومندنــد و صورتشــان را بــا ســیلی ســر
می کند وضعشــان خوب اســت! ولی تو از حال و روزشــان اینان را می شناسی. اینان 
کــه به این عده  بــا اصــرار و ســماجت از مــردم گدایی نمی کنند. خــدا کمک هایی را 

 273 می کنید، می داند. 
کــه اموالشــان را شــب و روز و پنهــان و آشــکار در راه خدا هزینــه می کنند،  کســانی 
پاداششــان پیــش خــدا محفــوظ اســت و نه ترســی بر آنــان غلبه می کنــد و نه غصه 

  274 می خورند. 

اجتماعی اش، مطلوب است: تشویق  فراوان  فواید  به خاطر  و مؤسسات خیریه،  کز  مرا به  کمک ها  1. علنی کردن 
دیگران، دلگرمی نیازمندان، خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان، الگوگیریِ کوچکترها از بزرگترها و... .

2. بـقره  جــزء سوم



کسب وکارند. این برای  از طرف دیگر، رباخوارها دیوانه وار دنبال برهم زدن بازار 
که حتی ادعا می کنند: »خریدوفروش هم دقیقاً مثل رباست!« درحالی که  آن است 

کرده است و ربا را حرام. خدا خریدوفروش را حلال 
کار زشتش دست  هرکس دستور پندآمیزی از طرف خدا به او برسد و از آن به بعد از 
بردارد، آن دستور شامل گذشته های او نمی شود؛ البته عاقبت کارش دست خداست. 
ولی آن هایی که بر ادامۀ آن کار زشت پافشاری کنند، جهنمی اند و آنجا ماندنی. 275 
خــدا ربــا را کم کم نابود و بی برکــت می کند و صدقات را چندبرابــر و بابرکت.1 خدا 

 276 هیچ رباخوارِ ناسپاس و سهل انگاری را دوست ندارد. 
مســلمانانی که حرف های گفته شــده در بالا را باور کنند و کارهای خوب بکنند و 
نماز را با آدابش بخوانند و صدقه بدهند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه 

 277 ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند. 
گر واقعاً مؤمنید،  کنید و ا مسلمانان! در حضور خدا حقوق مالیِ دیگران را رعایت 
گر چنین نکردید  278  ا که می گرفتید، از بدهکارهایتان نگیرید.  باقی مانــدۀ ربایی را 
گر  کرده ایــد؛ اما ا و بــه رباخــواری ادامــه دادید، در واقــع به خدا و رســولش اعلام جنگ 
کنیــد و از رباخواری دســت بکشــید، اصــلِ ســرمایه هایتان برای خودتان اســت:  توبــه 

 279 کسی حقّتان را ضایع می کند.  کسی را ضایع می کنید و نه  دراین حال، نه حق 
گــر بدهــکاری توان پرداخــت اصل ســرمایه را هم نــدارد، تا وقــتِ توانایی  حــالا ا
مهلتــش بدهیــد. به شــرط آنکــه همــۀ تــلاش خــود را در پرداخــت بدهــی اش به کار 
گر هم اصلًا توان پرداخت نداشــت، بخشــیدنش برایتان بهتر اســت؛ البته  ببندد. ا

  280 کار را بدانید.  گر ارزش این دو  ا
کــه به ســوی خــدا برِتــان می گرداننــد! بعــد، در عدالت محض،  بترســید از روزی 

  281 کامل به او پس می دهند.2  کارهای هرکس را 

گسترش می دهد و از رواج  1. کمک کردن و صدقه دادن مایۀ همدلی و مهربانی می شود و امنیت روانی را در جامعه 
دزدی و فساد پیشگیری می کند. بنابراین، ثروت انسان های خیرخواه حتی در زندگی دنیا فراوان و بابرکت می شود. 
در مقابل، ربا باعث سنگدلی و بدگمانی می شود و امنیت و آرامش را از جامعه می گیرد و حس انتقام جویی را در میان 

مردم گسترش می دهد. بنابراین، درآمد رباخواران آن ها را به نابودی و ورشکستگی می کِشد.
گرفت. که بر پیامبرn فرستاده شد و به دستور الهی، در اینجا قرار  2. این آخرین آیه ای است 

2. بـقره  جــزء سوم



مسلمانان! در قراردادهای مدت دار،1 تعهدات مالی تان به همدیگر را بنویسید.۲
گر ســواد خواندن و نوشــتن ندارید، باید نویسنده ای در حضور شما آن را با دقت  ا
بنویســد. نویســنده هم به شــکرانۀ اینکه خدا به او توفیق ســوادآموزی داده است، 

کند. نباید از نوشتن خودداری 
بدهــکار بایــد در حضور خدا، یعنــی صاحب اختیارش، میزان بدهــی اش را بدون 

کند و نویسنده هم بنویسد. کم وکاست دیکته 
گــر بدهکار به هر علتی، مثل کم عقلی۳ یا ضعف4 یا ناتوانی در تکلم،  در ضمــن، ا

کند. توانایی دیکته کردن ندارد، سرپرستِ او به درستی دیکته 
عــلاوه بــر نوشــتنِ بدهــی، دو مرد مســلمانِ معتمــد و در صــورت نبــودنِ دو مرد، 
گر یکی از آن دو  یک مرد و دو زن مســلمانِ معتمد را بر این بدهی شــاهد بگیرید تا ا
کــرد، آن یکی به یادش بیــاورد. وقتی  زن احیانــاً بعضــی جزئیات قــراداد را فراموش 

کنند. کار خودداری  شاهدان را برای شهادت دادن دعوت می کنند، نباید از این 
در نوشــتن مبلــغ و مدت بدهی، چه کم باشــد چه زیاد، تنبلــی نکنید؛ چون که از 
نظر خدا، نوشــتن تعهدات عادلانه تر است. همچنین محکمه پسندتر است و برای 

کارتان به اختلاف و دعوا نکشد، بهتر. اینکه 
گر معامله نقدی بود و جنس و پول را درجا دست به دست کردید،  از طرف دیگر، ا
کــه آن را ننویســید؛ ولــی به هرحــال، در معاملات مهم شــاهدگرفتن  اشــکالی نــدارد 

خوب است.
کنید،  گر چنین  که ا همچنین، برای نویسنده و شاهد نباید ایجاد مزاحمتی شود 
منحــرف شــده اید و در واقع به خودتــان بد کرده اید. در حضور خــدا مراقب رفتارتان 
  282 باشید. خداست که احکام دین را یادتان می دهد. آخر، او هر چیزی را می داند. 

کت، مضاربه، مصالحه و... . 1. قرض، نسیه، پیش فروش، اجاره، شرا
2. این  آیه که به »آیۀ تَدایُن« معروف است، طولانی ترین آیۀ قرآن است که حدود بیست موضوع مهم تجاری اقتصادی 

را بیان می کند.
۳. »سفیه« را در پاورقی آیۀ ۵ سورۀ نساء )ص۷۷( توضیح داده ایم.

غ رسیده باشد( یا پیر فرتوت باشد یا مریض باشد. کم سن وسال باشد )هرچند به سنّ بلو  .4

2. بـقره  جــزء سوم



گِــرو از بدهکار  گــر در ســفر بودیــد و نویســنده ای پیــدا نکردید، چیــزی به عنوان  ا
که  گروگرفتن لازم نیســت. پس بدهــکاری  گــر به هــم اطمینــان داریــد،  بگیریــد و ا
بــه او اعتمــاد شــده باید بدهــی اش را در موعد مقرر بپــردازد و در حضــور خدا، یعنی 

صاحب اختیارش، مراقب رفتارش باشد.
بدهی تان را انکار نکنید! هرکه بدهی اش را انکار کند، واقعاً که سهل انگار است. 

 283 که چه می کنید.  بله، خدا می داند 
آنچه در آســمان ها و زمین اســت، فقط مال خداســت؛ بنابراین، عقاید و اخلاق و 
کنید و چه پیش خودتان نگه دارید، خدا  که دارید، چه آشــکارش  نیت های زشــتی 
شــما را بابــت آن ها حسابرســی می کنــد: بعد، هرکــه را لایق ببیند، می آمــرزد و هرکه را 
مستحق عذاب ببیند، مجازات می کند؛ چون که خدا از عهدۀ هر کاری برمی آید. 284 
کرد و مؤمنانِ همراهش  پیامبر آنچه را از طرف خدا برایش فرســتاده شــده، باور 
هــم آن را بــاور کردنــد. همگی شــان خدا، فرشــتگانش، کتاب هایــش و پیامبرانش 
گفتنــد: »در اصــل نبــوت، بیــن هیچ یــک از پیامبــران خــدا فــرق  کردنــد و  را بــاور 
کردیم. خدایا، از تو  گفتند: »گوش شــنوا داشتیم و اطاعت  نمی گذاریم.« همچنین 

 285 آمرزش می خواهیم و به سوی توست سرانجامِ همه...« 
کار خوبی بکند، به سود  خدا هرکس را فقط به اندازۀ توانش مسئول می داند. هر 

کار بدی هم بکند، به زیان خودش. خودش است و هر 
گر فراموش کردیم یا مرتکب خطا شدیم، به ما سخت نگیر! خدایا،  »... خدایا، ا
که قبل از ما  کســانی  هیچ تکلیف ســنگینی بر دوشــمان نگذار، آن طورکه بر دوش 
گناهانمان،  کارهــای زشتشــان. خدایــا، بابــت عواقــب  گذاشــتی، به خاطــر  بودنــد 
گناهان ما چشم بپوش و آن ها را بپوشان  کارهای طاقت فرسا بر دوش ما نگذار. از 
و بــا محوکردنشــان بــه مــا رحم کن! تــو همــه کارۀ مایی؛ پــس بر جماعــت بی دین 

  286 پیروزمان کن.« 

2. بـقره  جــزء سوم



3. آل عمران  جــزء سوم

سورهٔ آل عمران
به نام خدای خوبِ مهربان

 1 الف، لام، میم. 
2  او قــرآن را  جــز خــدا هیــچ معبــودی نیســت. همیشــه زنده اســت و پاینــده. 
کتاب های آسمانی موجود1  حساب شــده و هدف دار بر تو فرستاد. قرآن تأییدکنندۀ 
است؛ البته خدا قبل از قرآن، تورات و انجیل را برای راهنمایی مردم فرستاده بود.
کنندۀ حق از باطل را فرستاد. کسانی که آیه ها و نشانه های خدا را باور  بله، قرآنِ جدا

 4   3 نکنند، عذاب سختی در پیش دارند؛ چون خدا شکست ناپذیرِ انتقام گیر است. 
5  او کســی اســت  یقینــاً در زمیــن و آســمان چیــزی از خــدا پوشــیده نمی مانَــد. 
کــه هرطــور صلاح بداند، شــما را در شــکم مادرانتان شکل وشــمایل می دهــد. جز او 

 6 کاردرست است.  معبودی نیست. شکست ناپذیرِ 
هم اوســت کســی که قرآن را بر تو فرستاد. بخشی از آن، آیه های »محکم« است 

که پایۀ قرآن اند و بخشی دیگر آیه های »متشابه« و چندپهلوست.
کــه در دل هایشــان انحراف هســت، به ایــن قصد دنبال آیه ای متشــابه  کســانی 
می روند که به میل خودشــان تفســیرش کنند و فتنه به پا سازند! به هر حال، تحقق 

عینیِ قرآن را خدا می داند و بس!
امــا عالمــان ثابت قدم می گویند: »به آیه های متشــابه ایمان داریــم. تمام قرآن، 
چه محکم چه متشابه، همه را خدا فرستاده است...«2 البته جز مردم عاقل، کسی 

 7 به خود نمی آید. 
کــردی،  آن عالمــان ادامــه می دهنــد: »... خدایــا، بعــد از آنکــه راهنمایی مــان 
دل هایمان را از حق منحرف نکن و خودت توفیق شــناخت قرآن را به ما بده. آخر، 
که جای هیچ شک وشبهه ای در آمدنش  8  خدایا، در روزی  تنها تو بخشنده ای. 

  9 نیست، مردم را جمع می کنی.« بله، خدا برخلاف وعده اش عمل نمی کند. 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
2. البته معصومان بزرگوار b که مصداق کامل »عالمان ثابت قدم« هستند، علاوه بر ایمان داشتن به آیه های متشابه، 

به کمک خدای کاردرست، عالم به آن ها هم هستند.



کاری ســاخته نیســت و اتفاقاً  از اموال و اولاد بی دین ها در برابر خشــم خدا هیچ 
10  رفتارشــان مثل رفتــار قبلی هایشــان  خودشــان هــم ســوخت آتــشِ جهنم انــد! 
به ویژه فرعونیان اســت: آیه ها و نشــانه های ما را دروغ دانســتند. خدا هم به سزای 

 11 گرفت. آخر، مجازات خدا شدید است!  گریبانشان را  گناهانشان 
بــه بی دین ها هشــدار بــده: »به همین زودی ها شکســت ســختی می خورید. روز 

 12 قیامت هم، دسته جمعی به جهنم برده می شوید و آنجا بد جایگاهی است!« 
در جنگ بَدر، وقت رودرروشدنِ دو لشکر، کمک خدا به شما مثل روز، روشن بود: 
یــک طرف، مســلمان بودنــد و در راه خدا می جنگیدند و طــرف دیگر بی دین هایی 
کــه به وضــوح، تعداد مســلمانان را دو برابــر می دیدند! خدا هرکه را شایســته  بودنــد 
ببینــد، بــا کمک خــود تأیید می کنــد. بله، ایــن ماجرا مایــۀ عبرت افراد روشــن بین 

 13 است.1 
علاقــۀ شــدید بــه برخی چیزهــا، در چشــم مــردم، رنگ ولعاب داده شــده اســت: 
زنــان زیبــارو، فرزنــدان زیــاد، پس انــداز بی رویهٔ طلا و نقره، وســایل نقلیــۀ لوکس و 
ع وسیع. این ها خوشی های ناچیز و زودگذرِ زندگی  گلّه های دام و مزار گران قیمت، 

 14 دنیاست؛ درحالی که عاقبت به خیری فقط دست خداست. 
بپرس: »می خواهید خیلی بهتر از این ها را به شما معرفی کنم؟ کسانی که مراقب 
گرفتار چرب وشــیرین دنیا نشوند، پیش خدا باغ هایی پردرخت  رفتارشــان باشند و 
کــه در آن هــا جوی هــا روان اســت و آنجــا ماندنی انــد. همچنیــن،  خواهنــد داشــت 
ک دارند و از رضایت خدا برخوردارنــد. خدا حال و روز  بندگانش  همســرانی زیبــا و پا

  15 را می بیند.« 

1. ماجرای جنگ بدر در سورۀ انفال به صورت مفصّل آمده است )ص177(.
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گناهانمان را بپوشــان  اینان همیشــه می گویند: »خدایا، ما ایمان آوردیم. تو هم 
16  اینان اهل صبرند، اهل راســتگویی اند، اهل  و از عذاب جهنم حفظمان کن.« 

 17 فروتنی اند  و اهل کمک اند. به وقت سحر هم اهل استغفارند.
کــه برپادارنــدۀ عــدل و داد اســت، گواهی می دهــد که هیچ معبــودی جز او  خــدا 
نیســت و فرشــتگان و عالمــان راســتین هــم گواهی می دهنــد. بله، جــز او معبودی 

 18 کاردرست است.  نیست. او شکست ناپذیرِ 
از نظر خدا، دین صحیح یعنی تسلیم شدن در برابر او؛ ولی این عالمان زیاده خواه 
کردند.  کــه با وجــود این همه آموزه هــا، اختلاف نظر در معــارف دین را بــاب  بودنــد 
هرکسی آیه های خدا را قبول نداشته باشد، خدا به زودی به حسابش می رسد؛ زیرا 
گر بزرگان مســیحیان نَجران با تو دربارۀ  19   پس، ا خدا حسابرســی ســریع اســت.1 
حقانیت دین اسلام چون وچرا کردند، جواب بده: »من و پیروانم همۀ وجودمان را 
به خدا سپرده ایم.« و کلًا به کسانی مانند یهودی ها و مسیحی ها که کتاب آسمانی 
که با کتاب آســمانی آشــنا نیســتند، بگو: »شــما هم  دارند و نیز به بت پرســت هایی 
گر  گر که واقعاً اسلام آورده اند، راه درست را در پیش گرفته اند و ا اسلام آورده اید؟!« ا
سرپیچی کردند، نگرانشان نباش؛ چون که وظیفۀ تو فقط رساندن پیام الهی است 

 20 و خدا حال و روز بندگانش را می بیند.
کــه آیه هــا و نشــانه های خــدا را قبــول ندارنــد و پیامبــران الهــی و  کســانی  بــه 
توصیه کننــدگان بــه عدالــت را ناجوانمردانه به شــهادت می رســانند، مــژدۀ عذابی 

 21 زجرآور بده! 
کارهای خوبی هم ســر زده باشــد، در دنیا و آخرت  گر احیاناً  از این قماش افراد، ا

  22 به هدر می رود و آن ها دیگر هیچ یاوری نخواهند داشت! 

1. معصومان بزرگوارb به ما سفارش کرده اند که وقتی شب ها می خواهیم بخوابیم، این آیه ها را بخوانیم: ۲۵۵ تا 
۲۵۷ بقره )ص4۲(، 1۸ و 1۹ و نیز ۲۶ و ۲۷ آل عمران )ص۵۲و۵۳(، ۵4 تا ۵۶ اعراف )ص1۵۷(، 10۹ و 110 کهف 

)ص۳04(، 1۸ تا آخرِ حشر )ص۵4۸(.

3. آل عمران  جــزء سوم



مگــر ندیــدی یهودی هایی که بهرۀ کمی از تورات برده اند، برای حل اختلافاتشــان 
کنــد، ولــی عــده ای از آن هــا بــا  کتــاب الهــی دعــوت می شــوند تــا میانشــان داوری  بــه 
23  این روگردانی برای آن اســت  بی اعتنایــی، از احــکام صادرشــده رو برمی گردانند؟! 
کــه به خیــال خودشــان می گفتند: »پَر آتــشِ جهنم فقط چنــد روزی ما را می گیــرد.«1 از 
24  در آن  گول زد.  که ســرِ هم می کردند، آن ها را در دینشــان  قضا، همان دروغ هایی 
که جای هیچ  که جمعشان می کنیم، حالشان چطور خواهد بود؟! همان روزی  روزی 
کامل به او  کارهای هرکس را  شک و شــبهه ای در آمدنش نیســت و در عدالت محض، 

 25 پس می دهند! 
بگو: »خدایا، ای اختیاردارِ همۀ ســلطه ها،۲ مقام و موقعیت را به هرکه صلاح بدانی، 
می دهــی و از هرکــه صــلاح بدانــی، پــس می گیــری. هرکه را لایــق ببینی، عزیــز و گرامی 
مــی داری و هرکــه را نالایــق ببینــی، خواروزار می کنی! همۀ خوبی ها دســت توســت و تو 
26  در طول ســال، مدتی شــب ها را بلنــد و روزها را کوتاه  از عهــدۀ هــر کاری برمی آیــی. 
می کنــی و مدتــی روزها را بلند و شــب ها را کوتاه.۳ همچنین، موجود زنــده را از دل مادّۀ 
بی جان بیرون می کشی و مادّۀ بی جان را از موجود زنده. به هرکه هم مصلحت بدانی، 

 27 فراوان روزی می دهی!« 
ح دوستی  بنابراین، مســلمانان نباید به جای دوستی با مسلمانان، با بی دین ها طر
بریزنــد. هرکــه چنین ارتباطی با آن هــا برقرار کند، دیگر هیچ رابطــه ای با خدا نخواهد 
داشــت؛ مگــر آنکــه بخواهیــد از شرّشــان در امان بمانید.4 خــدا دربارهٔ عذابش به شــما 
28  بگو: »آنچه را در دل هایتان  هشدار می دهد و به او ختم می شود آخرعاقبتِ همه. 
کنید، خدا آن را می داند و در واقع،  اســت، چه پیش خودتان نگه  دارید چه آشــکارش 
  29 کاری برمی آید.  آنچه را در آسمان ها و زمین است، می داند. آخر، خدا از عهدۀ هر 

1. پاورقی آیۀ ۸۰ سورۀ بقره )ص1۲( را ببینید.
2. خــدا دهنــده و گیرنــدۀ همــۀ ســلطه های دنیایــی و آخرتــی اســت: تمــام اقتدارهــای مــادی و معنــوی، تک تــک 
قدرت هــای تکوینــی و تشــریعی، تمامــی ولایت هــای نبــوی و علــوی، یک یــکِ چیرگی هــای علمی و فنــی و همۀ 

سِمت ها و مقام های اعتباری و سازمانی.
3. پاورقی آیۀ 29 سورۀ لقمان )ص 414( را ببینید.

4. نام این ارتباطِ مصلحتی »تَقیّه« است. در تَقیّه، باطن انسان خوب است و ظاهرش نه. برعکسِ »نفاق« که در 
کشورها آیه های ۸ و ۹  آن، باطن انسان خراب است و ظاهرش پسندیده. دربارۀ برقراری روابط حسنه با سایر 

سورۀ ممتحنه )ص ۵۵۰( را هم ببینید.

3. آل عمران  جــزء سوم



به یــاد روزی بــاش که هرکس تمــام کارهای خــوب و بدی را که کرده اســت، جلوی 
چشــمش می بیند و آرزو می کنــد که بین او و کارهــای بدش فاصله ای دورودراز باشــد! 
 30 بله، خدا دربارهٔ عذابش به شما هشدار می دهد؛ چون خدا دلسوز بندگانش است.« 

گر خدا را دوســت دارید، دنباله روِ من باشــید تا خدا هم دوســتتان  پیامبر، بگو: »ا
  31 گناهانتــان را بیامــرزد؛ چون کــه خــدا آمرزنــدۀ مهربان اســت.«  داشــته باشــد و 
کنند، خدا  گر ســرپیچی  کنیــد.« ا کــن: »از خــدا و پیامبر اطاعت  کیــد  همچنیــن، تأ

 32 قطعاً چنین بی دین های نافرمانی را دوست ندارد. 
خــدا آدم و نــوح و خانــوادۀ ابراهیــم و خانوادۀ عِمران1 را انتخاب کرد و بالادســت 
کی و درســتی، همه از یک جنس اند. خدا  که در پا 33  نســلی  مردم جهان نشــاند. 

 34 شنوای داناست. 
کــه در شــکم دارم، وقف تو  حنّــا، همســر عِمــران، نجــوا کرد: »خدایــا، بچه ای را 
غ از هر مشــغله ای در خدمت دین تو باشــد. از من بپذیــر که تو فقط  کــرده ام تــا فــار
35  همین که بچــه اش را به دنیا آورد، با حســرت گفت: »خدایا،  شــنوای دانایــی.« 
که او چه بچۀ مهمی به دنیا آورده  بچه ام دختر اســت!« البته خدا بهتر می دانســت 
که به او دادیم! بعد ادامه  که او می خواست، به اهمیت دختری نبود  است! پسری 
گذاشتم. او و بچه هایش را از شرّ شیطانِ رانده شده از خوبی ها  داد: »نامش را مریم 

 36 به تو می سپارم.« 
خــدا هــم مریــم را به شایســتگی پذیرفــت و زمینــه را برای رشــد مناســبش چید و 
که زکریا برای دیدن مریم به عبادتگاه او می رفت،  کرد. هر بار  زکریا۲ را سرپرستش 
کنــارش می دید! روزی پرســید: »مریــم، این ها  کی هــای خــوب و خوشــمزه در  خورا
از کجــا برایــت می آید؟!« مریم جــواب داد: »این ها از طرف خداســت. خدا به هرکه 

  37 صلاح بداند، فراوان روزی می دهد.« 

1. در اینجا منظور از »عمران« پدر حضرت مریمB است و آل عمران یعنی مریمB و مادرش حنّا و حضرت 
عیسیA و سلسلۀ بعد از آنان.

2. حضرت زکریاA شوهرخالۀ حضرت مریمBبود.

3. آل عمران  جــزء سوم



که زکریا امیدوارانه خدا را صدا زد: »خدایا، خودت به من هم فرزندی  اینجا بود 
 38 که تو مستجاب کنندۀ دعایی.«  صالح ببخش 

بعــد، درحالی کــه زکریــا در عبادتگاهــش مشــغول نمــاز بــود، فرشــتگان خطابش 
که پیامبریِ مخلوقِ  کردنــد: »خدا مژده ات می دهد به ولادت پســری به نام یحیی 
ک دامن اســت و  ویــژۀ خــدا یعنــی عیســی را به جــان می پذیــرد و خیلــی هم آقــا و پا

 39 پیامبری است جزو شایستگان.« 
زکریــا بــا کنجــکاوی پرســید: »خدایا، چطور ممکن اســت پســردار شــوم؟! دورانِ 
پیری ام رسیده و همسرم هم که نازاست!« خدا فرمود: »بله، همین طور است؛ ولی 

 40 کاری بخواهد، می کند.«  خدا هر 
کــه بی قــرارِ دانســتن زمان بچه دارشــدنش بود، گفــت: »خدایا، نشــانه ای  زکریــا 
برایم بگذار.« فرمود: »نشــانه اش این اســت که تا سه شــبانه روز نمی توانی با مردم 
حرف بزنی، جز با رمز و اشاره! به شکرانۀ این نعمت، خیلی به یاد خدا باش و صبح 

 41 کن.«1  کی یادش  و شب به پا
کرده و از آلودگی های ظاهری و باطنی  گفتند: »خدا انتخابت  فرشتگان به مریم 
ک ســاخته و از بیــن بانــوان دنیا، تــو را برای  و تهمت هــای نــاروای مــردم، تــو را پــا
42  مریم! در برابر خدا فروتن باش و با  مادرشدنِ بدون همسر انتخاب کرده است! 

 43 کن.«  جماعتِ نمازگزاران سجده و رکوع 
کــه به تو وحــی می کنیم؛  ای پیامبــر، ایــن ماجراهــا جــزو خبرهای غیبی اســت 
که سرپرستی مریم  که پیش آن ها نبودی: نه وقتی قرعه کشــی می کردند  وگرنه تو 
کارشــان  که اولش، دربارۀ سرپرســتی مریم  کدامشــان به عهده بگیرد و نه وقتی  را 

 44 کشید!  به دعوا 
بــاز، فرشــتگان گفتنــد: »مریم، خدا مــژده ات می دهد به تولد مخلــوق ویژه ای 
از طــرف خــودش: نامش عیســی بن مریم اســت و لقبش مســیح. او در دنیا و آخرت 

  45 آبرومند است و از بندگان خیلی نزدیک خدا به شمار می آید. 

1. زکریاA فقط با مردم نمی توانست سخن بگوید؛ ولی می توانست ذکر خدا بگوید.

3. آل عمران  جــزء سوم



در نوزادی هم، مثل بزرگ ســالی اش، عاقلانه و پیامبرانه با مردم حرف می زند 
 46 و جزوِ شایستگان است...«

مریم پرســید: »خدایا، چطور ممکن است بچه دار شوم؟! با اینکه مردی با من 
ازدواج نکرده!« 

جبرئیــل فرمــود: »بله، همین طور اســت؛ ولی خــدا هرچه بخواهــد، می آفریند؛ 
یعنــی وقتــی  چیــزی را بخواهــد، فقط تــا فرمان بدهــد: ‘باش’، به ســرعت به وجود 

 47 می آید.« 
کتــاب آســمانی و حکمــت1 و تــورات و انجیــل یــاد  »... همچنیــن، بــه عیســی 
کار، او را به ســوی بنی اسرائیل می فرستد تا به آن ها بگوید:  48  در شــروع  می دهد. 
گِل چیزی می سازم شبیه  ‘من از طرف خدا برایتان معجزه هایی روشــن آورده ام: از 
پرندۀ واقعی. بعد در آن فوت می کنم. پس با اجازۀ خدا پرنده ای جاندار می شــود! 
تازه، با اجازۀ خدا، کورِ مادرزاد و جُزامی را هم شفا می دهم و مرده ها را زنده می کنم! 
که در خانه هایتان چه می خورید و چه ذخیره  همین طور، می توانم به شــما بگویم 
گر  کارها نشــانۀ خوبی اســت برای شما در پی بردن به حقانیت من، ا می کنید! این 
کتاب آسمانیِ موجود یعنی تورات را تأیید  49  آمده ام تا  واقعاً ایمان داشته باشید. 
کنــم و درعین حــال، بعضــی چیزهایی را که بر شــما حرام شــده بــود، برایتان حلال 
کنم. بله، با معجزه پیشتان آمده ام. پس، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و از 
50   در حقیقت، خدا صاحب اختیار  من و شماست. او را بپرستید  کنید. من اطاعت 

 51 که راه درست زندگی همین است.’« 
ولــی وقتی عیســی بی دینیِ مــردم را به عیان دید، پرســید: »چه کســی یاور من 
اســت در راه حفــظ دیــن خدا؟« یــاران مخصوصش جــواب دادند: »ما یــاوران دین 
خداییــم؛ چــون خــدا را بــاور داریــم. تو هم شــاهد بــاش که مــا همه تســلیم فرمانِ 

 52 اوییم. 

1. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲۰( را ببینید.

3. آل عمران  جــزء سوم



خدایا، به آنچه تو فرستاده ای ایمان آورده ایم و دنباله روِ پیامبرت بوده ایم؛ پس 
 53 کن.«  ما را با شاهدان1 همنشین 

کشید.  کشیدند. خدا هم برضدّشان نقشه  کشتن عیسی نقشه  بدخواهان برای 
54  نقشۀ خدا این بود که فرمود: »عیسی،  البته خدا ماهرترین نقشه کِشنده است. 
خــودم تــو را برمــی دارم و زنــده به طرف خودم بالا مــی آورم و از دســت بی دین های 
ک نجاتــت می دهــم. تــا روز قیامت هم، همیشــه پیــروان واقعــی ات۲ را برتر از  ناپــا
بی دین ها قرار می دهم. البته آخر ســر، به ســوی من است برگشتنتان؛ در نتیجه در 
55  پس بی دین ها  هر چیزی که سرش اختلاف داشته اید، بینتان داوری می کنم. 
را در دنیــا و آخــرت به عذابی ســخت گرفتار می ســازم و دیگر هیچ یــاوری نخواهند 
56  اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای خوب کرده اند، خدا پاداششان  داشت. 

 57 کامل می دهد. بله، خدا بدکارها را دوست ندارد.«  را 
این داستان را که به دقت برایت می خوانیم، از نشانه های حقانیت توست و پند 
58  در واقع، داســتان آفرینش عیســی، از نظر خدا، مثل آفرینش  حکیمانه اســت. 
ک آفرید و بعد به او دســتور داد: »موجودِ زنده باش.«  کــه بدنش را از خــا آدم اســت 
59  آنچه دربارۀ عیسی گفته می شود، همه از طرف خداست؛  درلحظه، همان شد! 

 60 پس حتی برای لحظه ای، شک به دلت راه نده! 
که دربارۀ عیسی به دستت رسیده، باز دربارۀ او چون وچرا  گر بعد از این حقایقی  ا
کردند، به آن ها پیشنهاد مُباهله۳ بده؛ یعنی بگو: »بیایید این ها را یکجا جمع کنیم: 
کار را  فرزندانمــان و فرزندانتان و بانوانمان و بانوانتــان و خودمان4 و خودتان. بعد، 

  61 ع و زاری، لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم.«  گذار کنیم و با تضر به خدا وا

کارهای مردم یا شاهدان بر یگانگی خدا. 1. »شاهدان« یعنی شاهدان 
2. با توجه به ســفارش حضرت عیســیA به پیروی از پیامبر خاتم n، در آیهٔ ۶ ســورهٔ صف )ص۵۵۲(، پیروان 

واقعی حضرت مسیحA مسلمانان هستند.
کافی و قانع کننده برای ثابت کردن مطلبی مهم، طرف مقابل از روی لج بازی از قبولش  گر بعد از آوردن دلیل  3. ا

کرد. چگونگی اش در همین آیه آمده است. کند، می توان او را به مُباهله دعوت  خودداری 
4. برای چنین رویداد سرنوشت سازی، پیامبرn فقط چهار نفر را با خود آورد: حضرت فاطمۀ زهراB را به مصداق 
NنِسآءَناM آورد و امام حسن و امام حسینC را برای NأبنآءَناM. می مانَد NاَنفُسَناM: ایشان با آوردن امیرالمؤمنین 
که علیA جانِ محمدn است و جز پیامبری، تمام ویژگی های او را داراست. جالب اینکه اُسقف  نشان داد 

منطقۀ نَجران وقتی چشمش به این جمع پنج نفره افتاد، از مباهله منصرف شد.

3. آل عمران  جــزء سوم



بله، قصۀ واقعی عیسای مسیح همین است. معبودی جز خدا نیست و  قطعاً خداست 
 62 کاردرست.  همان شکست ناپذیرِ 

گــر بــاز هــم از پذیــرش حــق ســرپیچی کنند، خــدا حال  بعــد از جریــان مباهلــه، ا
 63 خراب کارهای لج باز را خوب می داند. 

به اهل کتاب پیشــنهاد بده: »بیایید بر ســر اصول و ارزش هایی که بین ما و شــما 
مشــترک اســت، تمرکــز کنیم: فقط خــدا را عبادت کنیم و بت نپرســتیم و افرادی از 
گر با این پیشنهاد هم مخالفت  خودمان را به جای خدا ارباب های خود ندانیم.« ا
 64 کردند، بگویید: »بدانید که ما درهرحال به این اصل مشترک عمل می کنیم.« 

اهل کتاب! چرا دربارۀ ابراهیم با همدیگر چون وچرا می کنید و او را دنباله روِ دین 
خود می دانید؟! تورات و انجیل که بعد از او فرستاده شده! پس چرا عقلتان را به کار 

 65 نمی اندازید؟! 
که  که دربارۀ موضوعات مرتبط با دین خودتان،  هان! شما همان هایی هستید 
کردید و محکوم شُدید!  اتفاقاً اطلاعی هم از آن ها داشــتید، با مسلمانان جرّوبحث 
حــالا چطــور دربارۀ آیین ابراهیم و ارتباط آن با دین خودتان چون وچرا می کنید که 

 66 از آن اطلاعی هم ندارید؟! بله، خدا می داند و شما نمی دانید. 
ابراهیــم نــه یهــودی بــود، نــه مســیحی؛ بلکــه انســانی بــود میانــه رو و تســلیم 

 67 دستورهای خدا. هرگز هم بت پرست نبود. 
در حقیقت، نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان پیروان او هســتند و این پیامبر 

 68 یعنی محمد و نیز مسلمانان. خدا هم کس و کار مؤمنان است. 
کنند؛ درحالی که دارند خودشــان را  گروهــی از اهل کتــاب آرزو دارند که گمراهتان 

 69 گمراه می کنند؛ ولی نمی فهمند! 
اهل کتاب! چرا نشانه های پیامبریِ محمد را قبول نمی کنید، با اینکه در تورات 

  70 و انجیل هم آن نشانه ها را دیده اید؟! 

3. آل عمران  جــزء سوم



کتمــان  گاهانــه  اهل کتــاب! چــرا حــق را وارونــه جلــوه می دهیــد و حقیقــت را آ
 71 می کنید؟!

کنید به دین  کردند: »اولِ روز وانمود  بعضی یهودی ها به بعضی دیگر پیشنهاد 
و قرآنــی که بر مســلمانان فرســتاده شــده اســت، ایمان آورده ایــد و آخــرِ روز از ایمان 
72  همچنین، در بازگوکردن  خود برگردید! شــاید آن ها هم از دین اســلام برگردند. 
کســی، جز پیروان دینتــان، اعتماد نکنید! نکند  مطالب مشــترک تورات و قرآن به 
کتابی که به شــما داده اند، به دیگران هم داده می شود! یا اینکه  معلوم شــود مثل 

در قیامت، پیش خدا علیه شما حرفی بزنند!«
جــواب بــده: »در واقــع، هدایــت واقعــی فقط هدایــت خداســت و فضلیت نبوت 
هم به دســت اوســت که به هرکس شایســته ببیند، می دهد؛ چون خدا روزی گسترِ 
73  بلــه، هرکه را لایــق ببیند، با لطف ویژه اش می نــوازد؛ زیرا خدا لطفِ  داناســت. 

 74 بسیار دارد.« 
گر اعتماد کنی و هزار سکهٔ طلا هم به  البته در بین اهل کتاب، کسانی هستند که ا
گر اعتماد کنی و سکه ای  آن ها بدهی، به تو پس می دهند. کسانی هم هستند که ا
طــلا هــم به آن ها بدهی، به تو پس نمی دهند؛ مگر آنکه بالای سرشــان بِایســتی تا 

مالت را پس بگیری!
کــه به خیال خودشــان می گوینــد: »بقیۀ مردم  کار زشتشــان آن اســت  دلیــل این 
کنند! چون ما نژاد برتریم.« آن ها با این حرف،  کارهای ما اعتراض  حق ندارند به 
که سرِ  75  چرا، دیگران حق اعتراض دارند. آنان  گاهانه به خدا دروغ می بندند.  آ 
قولشان بمانند و مراقب رفتارشان باشند، خدا دوستشان دارد. بله، او خودمراقبان 

 76 را دوست دارد. 
در مقابل، کســانی که تعهد دین داری و قســم های خود را به قیمت ناچیزِ مادی 
می فروشند، در آخرت بهره ای ندارند و خدا روز قیامت، نه با آن ها محبت آمیز حرف 
ک ســازی از  می زنــد و نــه به آن ها توجهی می کنــد. همچنین، در این دنیا توفیق پا

  77 گناهان به آن ها نمی دهد و در آخرت دچار عذابی زجرآور می شوند. 
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عــده ای از عالمــانِ یهــودی، وقــتِ خواندن دست نوشــته های خود، لحنشــان را 
جوری تغییر می دهند که خیال کنید آن ها جزوِ کتاب خداست؛ درحالی که جزوِ کتاب 
خدا نیست. تازه، ادعا می کنند: »آن دست نوشته ها را خدا فرستاده!« درحالی که خدا 

 78 گاهانه این دروغ ها را به خدا نسبت می دهند.  نفرستاده است و آن ها آ 
کتاب آســمانی و سِــمت رهبری و پیامبری بدهد،  محال اســت1 خدا به انســانی 
بعدش او به مردم و به ویژه به عالمان این طور دســتور دهد: »به جای بندگی خدا، 
کتاب آسمانی  کارتان یاددادن  که  بندگان من باشید!« بلکه دستور می دهد: »شما 

 79 و خواندن آن است، پس بیایید عالمانی خداجو2 باشید!« 
همین طور، دســتور نمی دهد: »فرشــتگان و پیامبران را ارباب های خود بگیرید.« 
 80 یعنی بعد از آنکه در برابر خدا تسلیم شدید، باز دستورتان می دهد به بی دینی؟! 

این طور بود که خدا از پیامبران و پیروانشان قول گرفت: »هر وقت کتاب آسمانی 
کرد،  کتاب آسمانی تان را تأیید  که  و حکمت به شما دادم و در آینده، پیامبری آمد 
کنید.«۳ بعد، خدا از پیامبران پرســید: »به این  باید به او ایمان بیاورید و یاری اش 
موضــوع اقــرار می کنیــد؟ و دربــاره اش از پیروانتان تعهد محکــم می گیرید؟« جواب 
دادنــد: »بلــه، اقــرار می  کنیــم.« فرمود: »پس، شــما شــاهد باشــید و من هم با شــما 
81  آن هایی که از این به بعد سرپیچی و عهد شکنی کنند، افرادی  شــاهد هســتم. 

 82 منحرف اند.« 
بــا این همــه دلیل هــای روشــن، بی دین هــا چطــور دنبــال چیــزی جــز دیــن خــدا 
کنان آسمان ها و زمین، خواسته و ناخواسته، فقط در برابر  هستند؟! با آنکه تمام سا

  83 او سرِ تسلیم فرود آورده اند و دست آخر، فقط به سوی او برِشان می گردانند؟! 

پرستش  به  مردم  دعوت   . ۲ خدا؛  فرزندیِ   .1 می زدند:   Aعیسی حضرت  به  تهمت  ع  نو دو  بنی اسرائیل   .1
خودش. آیه های قبل در جواب تهمت اول بود و از اینجا به بعد در جواب تهمت دوم است.

که راه  کسی است  که با خدا ارتباط عمیق دارد و عالِم خداجو و دانشمند ربّانی  کسی است  2. خداجو و ربّانی 
کند.  کمک  گاه کردنِ مردم  گفتار مفید خود، به آ پیامبران را برود و با رفتار پسندیده و 

کلی اعتقادی، اخلاقی، فقهی و  که اصل رسالت پیامبران قبلی و خطوط  ۳. هر پیامبری مأموریت داشته است 
که تاریخ مصرفشان محدود بوده، تغییر می داده و روش  کند؛ البته برخی احکام جزئی را  حقوقی شان را تأیید 

مناسب با زمان خود را اجرا می کرده است.

3. آل عمران  جــزء سوم



پیامبر! بگو: »ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه بر ما فرســتاده شــده و به آنچه بر 
ابراهیم و اســماعیل و اســحاق و یعقوب و پیامبرانِ از نســل یعقوب1 فرستاده شده و 
به آنچه به موسی و عیسی و به همۀ پیامبران از طرف خدا داده شده است. در اصلِ 

 84 نبوت، بین هیچ کدامشان فرق نمی گذاریم و در برابر خدا، کاملًا تسلیمیم.« 
هرکه دنبال دین دیگری به جز اسلام باشد، آن دین هرگز از او پذیرفته نمی شود 

 85 و در آخرت هم سرمایۀ عمرش را باخته است. 
کــه بعــد از اسلام آوردنشــان بی  دیــن  گروهــی را بگیــرد  خــدا دیگــر چطــور دســت 
که پیامبر اســلام برحق اســت و نشــانه های  شــده اند؟! با آنکه آن ها قبول داشــتند 

 86 روشنی هم دستشان رسیده بود. بله، خدا دست مردم بدکار را نمی گیرد. 
87  همیشه از  جزایشان این است: لعنت خدا و همۀ فرشتگان و مردم بر آن ها! 
رحمــت خدا دورند. نه از عذابشــان کم می کنند و نــه مهلت فرار به آن ها می دهند؛ 
88  مگر کسانی که بعد از آن همه رفتار زشت، توبه کنند و خراب کاری ها و خطاهای 

 89 گذشته را جبران سازند؛ چون خدا آمرزندۀ مهربان است. 
البته کسانی که بعد از اسلامشان بی دین شوند و با کارهای زشت، بی دینی شان 
را بیشــتر کننــد و بعــد، از روی ناچاری، در لحظۀ جان کنــدن توبه کنند، توبۀ آن ها 

 90 گمراهانِ واقعی اند.  هرگز قبول نخواهد شد۲ و آن ها همان 
گــر بــرای رهایی  کــه بی دیــن شــوند و در حــال بی دینــی از دنیــا برونــد، ا کســانی 
کننــد و بدهند، از هیچ کدامشــان  خودشــان از عــذاب، تمــام زمیــن را هــم از طلا پر 
قبول نخواهد شــد. بله، عذابی زجرآور نصیبشــان می شــود و هیچ یاوری نخواهند 

  91 داشت! 

کنید به پاورقی آیۀ 1۳۶ سورۀ بقره )ص۲1(. 1. نگاه 
گر در لحظه های پایانی عمر  2. آیه های 1۷ و 1۸ سورۀ نساء )ص۸0( در همین زمینه است. البته این جور افراد ا
کارهای زشتِ گذشتۀ  خ، از  و قبل از احتضار، یعنی قبل از دیدنِ فرشتۀ مرگ یا بعضی نشانه های زندگی برز

کرد.  کنند، إن شاء الله خدای مهربان توبه شان را قبول خواهد  خودشان واقعاً پشیمان باشند و توبه 
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3. آل عمران  جــزء چهارم

که از چیزهای دوست داشــتنی تان در راه خدا  فقط وقتی به مقامِ خوبان1 می رســید 
 92 کنید، خدا آن را می داند.  کنید. هر چیزی هم در راه خدا هزینه  هزینه 

کی ها بــرای یهودی ها حلال بود؛ مگر آنچه یعقوب  قبــل از آمــدن تورات، همۀ خورا
کی ها از اول  گر راســت می گویید که بعضــی خورا بــر خــودش ممنوع کرده بود.۲ بگو: »ا

 93 کنید!«3  حرام بوده است، تورات را بیاورید و از رویش بخوانید تا حرفتان را ثابت 
بعــد از ایــن توضیحــات، کســانی که دربــارۀ حرام هــا و حلال ها نســبت دروغ به خدا 
گفته اســت و شــما یهودی ها  که خدا راســت  94  بگو: »حالا  می دهند، واقعاً بدکارند! 

 95 دروغ، د نباله روِ دین ابراهیمِ میانه رو و یکتاپرست باشید.« 
اولین عبادتگاهی که در زمین برای همۀ مردم ساخته شده، همان خانۀ کعبه است4 که 
96  در آنجا نشانه های  در مکه قرار دارد و مایۀ برکت و هدایت همیشگی جهانیان است. 

واضح از جمله مقام ابراهیم۵ قرار دارد و هرکه وارد حریم کعبه شود، در امان است.
که سلامت جسمی و توان مالی دارند، واجب  خدا زیارت این خانه را برای آن هایی 
کــرده اســت؛ البتــه هرکه با نرفتن به حــج بی دینی کند، به خودش ضــرر می زند؛ چون 

 97 خدا از همۀ جهانیان بی نیاز است. 
کن: »اهل کتاب! با اینکه خدا می بیند چه می کنید، چرا آیه ها و نشانه هایش  سؤال 

 98 را باور نمی کنید؟!« 
کنی،  باز بپرس: »اهل کتاب! چرا مانع دین داری مســلمانان می شــوید و با شــبهه پرا
راه مســتقیم خدا را کج نشــان می دهید؟! حال آنکه خودتان از درســتی این راه،  خوب 

 99 که چه می کنید!«  خبر دارید و خدا هم بی خبر نیست 
کارشــان فقــط تفرقه اندازی  گر دنباله روِ عده ای از اهل کتاب شــوید که  مســلمانان! ا

  100 است، بعد از اسلام آوردنتان، به بی دینی برِتان می گردانند! 

1. دربارۀ خوبی و خوبان، پاورقی آیۀ 1۹۳ همین سوره را ببینید.
2. حضرت یعقوبA بعضی خوردنی ها مثل گوشت شتر و شیر آن را مصرف نمی کرد؛ شاید چون برای سلامتی اش 

ضرر داشت یا برای ساده زیستی یا... .
کی ها به علت کارهای ناشایست بنی اسرائیل بر آن ها حرام شده بود )آیۀ 14۶ سورۀ انعام، ص14۷(.  3. بعضی خورا
کی ها از زمان حضرت ابراهیمA بوده است، نه به خاطر ارتکاب  بنی اسرائیل می گفتند: »حرام بودنِ این خورا

کارهای زشت از طرف ما!«
کنید. کعبه را حضرت آدمA ساخت... . به آیۀ127 سورۀ بقره )ص20( و پاورقی اش نگاه  4. خانۀ 

۵. دربارۀ مقام ابراهیمA آیۀ 1۲۵ سورۀ بقره )ص1۹( را ببینید.



چطــور حاضریــد با دنباله روی از آن ها، دینتان  را بــر باد دهید؟! با اینکه آیه های 
خدا برایتان خوانده می شود و پیامبرش هم بین شماست. هرکه خودش را به خدا 

 101 گاه به  راه درست زندگی برده اند.  بسپارد، او را ناخودآ
مســلمانان! در مراقبــت از رفتارتــان ســنگ تمام بگذاریــد. نکنــد از دنیــا برویــد و 
کنده نشــوید!  102  همگی حول محــور خدا بچرخید و پرا مســلمان واقعــی نباشــید! 
نعمــت بــاارزش خــدا بــه خودتــان را به یــاد آوریــد: دشــمن همدیگــر بودیــد و خــدا 

کرد و با عنایتش، میانتان برادری برقرار شد؛ دل هایتان را به هم مهربان 
کــه داشــتید در آتــش جنــگ و جنایــت  همین طــور، فرامــوش نکنیــد زمانــی را 
می ســوختید و او از آن نجاتتــان داد. خــدا نشــانه های لطفــش را این طــور برایتــان 

 103 روشن می کند تا سربه راه شوید! 
کــه بقیــه را بــه خوبــی ســفارش کننــد و  بیــن شــما همیشــه بایــد گروهــی باشــند 

 104 کنند. آنان همان مردم خوشبخت اند.  امربه معروف و نهی ازمنکر 
کنده شــدند و بعــد از دلیل های  مِثــل یهودی هــا  و مســیحی هایی نباشــید  که پرا
واضحی که دیدند، دچار اختلاف دینی شدند! البته عذابی بی اندازه در انتظارشان 

 105 است؛ 
که عده ای روسفیدند و عده ای روسیاه! از روسیاهان می پرسند: »این بود  روزی 
رســمش که بعد از ایمان آوردنتان، بی دینی کنید؟! حالا بچشــید عذاب را به سزای 
که روسفیدند، همیشه در سایۀ  کسانی  106  ازآن طرف،  اینکه بی دینی می کردید.« 

 107 کرد.1  لطف خدا زندگی خواهند 
کــه به درســتی برایــت می خوانیــم. خــدا هرگــز  این هــا همــه، آیه هــای خداســت 

 108 نمی خواهد به  موجودات جهان ستمی روا دارد؛ 

1. دعای شستن صورت هنگام وضو از این آیه ها برداشت شده است. 

3. آل عمران  جــزء چهارم



چون آســمان ها  و  زمین و آنچه در آن هاســت، فقط مال خداست و همۀ کارها به 
 109 او ختم می شود. 

که برای خدمت به  گروهی هســتید   بله، شــما مسلمانانِ وظیفه شــناس بهترین 
مردم آفریده شده اند؛ چون امربه معروف و نهی ازمنکر می کنید و خدا را باور دارید.

گر به پیامبر اسلام ایمان می آوردند، برایشان بهتر بود؛ ولی فقط  اهل کتاب هم ا
 110 بعضی هایشان مسلمان شدند و بیشترشان منحرف باقی ماندند! 

کاری بزنند؛ ولی  دشــمنان، به ویــژه یهودی هــا، هرگز نمی توانند به شــما ضربــۀ 
گــر هم با شــما بجنگند، فــوری پا بــه فرار  کمــی دردســر برایتــان درســت می کننــد. ا
111  یهودی ها هر جای دنیا  می گذارند. هیچ وقت هم رنگ پیروزی را نمی بینند! 
که باشند، خفت وخواری باید بر سرشان سایه افکن باشد؛ مگر اینکه مسلمان شوند 
یــا پناهنــده بــه ایــن و آن. همچنین، گرفتار خشــم خــدا شــده اند و داغ بیچارگی بر 
پیشانی شان زده شده است؛ برای اینکه آیه ها و نشانه های خدا را قبول نمی کردند 
کارها در این ریشه داشت  و پیامبران را ناجوانمردانه به شــهادت می رســاندند. این 

 112 که نافرمانی و سرکشی می کردند! 
گروهی از آن ها مســلمان شــده اند و در  البتــه همــۀ اهل کتاب مثــل هم نیســتند: 
بندگی خدا مصمّم اند و در دلِ شــب آیه های قرآن زمزمه می کنند و ســر به ســجده 
113  همچنیــن، بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارنــد و امربه معــروف و  می گذارنــد. 
نهی ازمنکــر می کننــد و بــرای انجام کارهای خوب ســر از پا نمی شناســند. بله، آنان 
114  چنین کسانی در قبال هر کار خوبی که کرده اند، بی مهری  جزوِ شایستگان اند. 

  115 نمی بینند؛ زیرا خدا رفتار خوب خودمراقبان را می داند. 

3. آل عمران  جــزء چهارم



گروهی هم که مســلمان نشــده اند، از اموال و اولاد شــان در برابر خشــم خدا هیچ 
 116 کاری ساخته نیست. این جماعت، جهنمی اند و آنجا ماندنی. 

کــه برای اهــداف مــادی و دنیایی خودشــان1 هزینه  داســتان امــوال و امکاناتــی 
که به خودشان بد  که به زراعت جماعتی  می کنند، مثل باد سخت و سوزانی است 
که به آن ها بد نکرده است؛  کند! بله، خدا  کرده اند، بوَزد و یکسره نیست ونابودش 

 117 بلکه خودشان به خودشان بد می کنند. 
کســی بــاز نکنید؛ چون کــه آن ها از  مســلمانان! ســفرۀ دلتــان را پیــش هر کس ونا
رساندن هیچ زیانی به شما کوتاهی نمی کنند و آرزو دارند همیشه در سختی باشید! 
کــه در دل دارنــد،  از لابــه لای حرف هایشــان کینه تــوزی پیداســت. تــازه، کینــه ای 
گــر عقلتــان را بــه کار بیندازید، نشــانه های دشــمن را مثل روز  عمیقتــر اســت! بله، ا

 118 کرده ایم.  برایتان روشن 
هان! شــمایید که با آن ها دوســتی می کنید؛ ولی آن ها دوســتتان ندارند، با آنکه 
تمــام کتاب هــای آســمانی را قبــول دارید. وقتی با شــما روبــه رو می شــوند، به دروغ 
می گوینــد: »خــدا و آیه هایش را قبول داریم.« اما وقتی با خودشــان تنها می شــوند، 
از شــدت عصبانیت از دســت شما، انگشتانشان را می گزند! بگو: »از این عصبانیت 
گــر کمتریــن  119  ا بمیریــد!«2 خــدا خــوب می دانــد هــر آنچــه را در دل هــا می گــذرد. 
گر حادثۀ تلخی برایتان اتفاق  خیری به شــما برسد، ناراحت می شــوند! به عکس، ا
کنیــد و مراقب اوضاع باشــید،  گــر در برابر ســختی ها صبــر  کیــف می کننــد! ا بیفتــد، 
 120 توطئه هایشان آسیبی به  شما نمی رساند؛ چون خدا به  رفتارشان احاطه دارد. 
در جنــگ اُحــد۳ دم صبح از خانــواده ات خداحافظی کردی تا رزمندگان اســلام را 

  121 کنی. خدا شنوای داناست.  برای مبارزه، در سنگرهایشان مستقر 

1. منظور اهدافی از این قبیل است: راحت طلبیِ بیشتر یا جلوگیری از پیشرفت دین یا کسب خوش نامی و شُهرت.
2. کلام به یادماندنی شهید مظلوم، آیت الله بهشتیe، برگرفته از همین آیه است: »به امریکا بگویید از دست ما 

عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!«
3. از اینجا تا آیۀ 1۷۹، بخشی از ماجراهای تلخ و  شیرینِ جنگ اُحد می آید. 

3. آل عمران  جــزء چهارم



کنند؛ ولی  گرفتند از وسط راه برگردند و سستی  گروه از شما تصمیم  آن وقت، دو 
 122 کنند.  چون خدا یارشان بود، ماندند. مؤمنان باید فقط به خدا توکل 

کرد؛ پس  خــدا در جنــگ بَدر هم، با آنکه از نظر نظامی ضعیــف بودید، کمکتان 
کنید تا شــکر نعمتــش را به جا آورده  الان هــم آمادگــی نظامی و روحیۀ خود را حفظ 

 123 باشید. 
کمــک خــدا به این صــورت بــود که بــه رزمنــدگان گفتی: »دیگــر، بهتــر از این چه 
که به زمین می فرســتد، تعداد و توانتان را  می خواهید؟! خدا با ســه هزار فرشــته ای 
گر صبر و اســتقامت کنید، در  124  بهتــر از این نمی شــود! امروز هــم ا زیــاد می کنــد.« 
حملات برق آســای دشــمن به شــما، خدا تعداد و توانتان را زیاد می کند، با پنج هزار 
125  خدا فرشــتگان را نه برای  کرده انــد.  که خودشــان را علامت گــذاری  فرشــته ای 
جنگیدن، بلکه تنها برای روحیه دادنِ به شــما و آرامش دل هایتان فرســتاد؛ وگرنه 

 126 کاردرست است.  پیروزی فقط دست خدای شکست ناپذیرِ 
خدا کمکتان کرد تا از این طریق، خط مقدّم دشمن را تارومار کند یا مجبورشان 
گر  کننــد یا به آن هــا توفیق توبه دهــد یا ا کــه بــا خواری وخفت عقب نشــینی  ســازد 
کارها مســتقلًا دســت تو  کند. البته، اختیار هیچ یک از این  توبه نکنند، عذابشــان 
127  128  آســمان ها  و  زمین و آنچه در آن هاســت، فقط مال خداست؛ پس  نیســت! 
هرکــه را لایــق ببیند، می آمرزد و هرکه را مســتحق عذاب ببینــد، مجازات می کند. 

 129 خدا آمرزندۀ مهربان است. 
مســلمانان!1 ربا نخورید، آن هم ربای با ســودِ چندبرابر!۲ و در حضور خدا مراقب 
که برای  130   بترسید از آتشی  بده بستان های مالی تان باشید تا خوشبخت شوید. 
131  بلــه، دنباله روِ خدا و رســولش باشــید تا  رباخوارهــای بی دیــن آمــاده کرده انــد. 

  132 لطفش شامل حالتان شود. 

ح می کند. 1. این آیه تا آیۀ 1۳۸، دربارۀ جنگ اُحُد نیست؛ بلکه برخی مسائل فقهی و اخلاقی و اعتقادی را مطر
ع دارد که هر دو حرام است: 1. ربای عادی: محاسبۀ سود فقط از اصل پول )بقره، ۲۷۵(؛  2. ربای در قرض دو نو

۲. ربای تصاعدی )ربای مرکّب(: محاسبۀ سود، هم از اصل و هم از سود! 

3. آل عمران  جــزء چهارم



سرعت بگیرید برای رسیدن به آمرزش خدا و بهشتی که به پهنای آسمان ها و زمین 
133  همان هایی  اســت و برای کســانی که مراقب رفتارشان باشند آماده شده است؛ 
که به وقت راحتی و سختی، در راه خدا هزینه می کنند1 و در عصبانیت، خودشان را 
کنترل می کنند و خطاهای مردم را ندیده می گیرند. خدا چنین درستکارانی را دوست 

 134 دارد. 
کار زشتی  گر از روی غفلت  که ا کسانی  همین طور، بهشت آماده شده است برای 
گناهانشــان  کنند، فــوری به یاد خــدا می افتند و از  انجــام دهنــد یا به خودشــان بد 
گناهان را می آمــرزد؟! در ضمن، چون  آمــرزش می خواهنــد. مگر جز خدا چه کســی 
135  پاداش چنین  گناه واقف اند، بر انجام دوبارهٔ آن پافشاری نمی کنند.  به زشتی 
کــه در آن هــا جوی ها روان اســت و  کســانی آمــرزش خداســت و باغ هایــی پردرخت 

 136 همیشه آنجا ماندنی اند. خوب پاداشی است پاداش اهل عمل! 
گوشه وکنار دنیا سفر  البته قبل از شما حوادث عبرت آموزی پیش آمده است. به 
  137 که آیه های خدا را دروغ دانســتند، چه شــد!  کســانی  کنید و ببینید آخرعاقبتِ 
این قرآن برای عمومِ مردم آن حوادث را توضیح می دهد. همچنین، دست کسانی 

 138 که مراقب رفتارشان  اند و نیز مایۀ عبرتشان است.  را می گیرد 
از شکســت  خوردن در اُحــد،۲ ضعف به خودتان راه ندهیــد و روحیه تان را نبازید؛ 
گر در جنگ اُحد  139  ا چون شما واقعاً برترید، به شرطی که واقعا ایمان داشته باشید 

شما ضربه ای خوردید، در جنگ بَدر هم  دشمن ضربه ای مشابه خورد.
طبق مصلحت، روزهای پیروزی و  شکست را بین مردم دست به دست می کنیم 
گواهانــی بر  کنــد و از بینتــان  کــه واقعــاً ایمــان آورده انــد، معلــوم  کســانی را  تــا خــدا 

 140 کارهایتان بگیرد... خدا بدکارها را دوست ندارد. 

1. »کمک به نیازمندان« آنقدر مهم و راه گشاست که حتی در حال »سختی« به آن سفارش شده ایم. در ضمن، کمک 
به نیازمندان حتماً که نباید »مالی« باشد! حمایت های »عاطفی«، »فکری«، »آبرویی« و... هم از مصادیق آن 

است و حتی گاهی مهم تر از حمایت مالی!
2. از اینجا ماجرای جنگ اُحد ادامه می یابد.
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 141 کم کم معدوم سازد و... .  کند و بی دین ها را  ... و تا مؤمنان را خالص 
کرده اید همین طور آزمایش نشــده داخل بهشــت می شــوید و خدا از  نکنــد خیــال 
کســانی را که در عرصۀ جهاد و مقاومت فعال هســتند، شناســایی نخواهد  بینتــان 

 142 کرد؟! 
قبــل از آنکه با شــهادت رو به رو شــوید، مشــتاقانه آرزویــش می کردید. پس چطور 
شــد، به محــض آنکــه در جنــگ اُحــد فرصت شــهادت پیش آمــد، فقط تماشــاچی 

 143 شدید! 
گر او  محمــد پیامبــری بیش نیســت که قبل از او هــم پیامبرانی آمدنــد  و  رفتند. ا
بمیرد یا شهید شود، آیا عقب گرد می کنید و از اسلام دست می کشید؟! هرکه به عقب 
برگــردد، هیــچ ضرری به خدا نمی رســاند. در ضمــن، خدا به شــکرگزارانِ ثابت قدم 

 144 پاداش خواهد داد. 
تا خدا نخواهد، هیچ کس نمی میرد. این سرنوشــتی معیّن1 است. هرکه خواهان 
مال دنیا باشــد، از آن به او می دهیم. هرکه هم خواهان پاداش آخرت باشــد، از آن 

 145 به او می دهیم. بله، به شکر گزارانِ ثابت قدم پاداش خواهیم داد. 
چــه پیامبــران زیادی که مــردانِ خداجــوی فراوانی در کنارشــان جنگیدند؛ پس 
کــه در راه خــدا کشــیدند، خم به ابــرو نیاوردنــد و  ضعفی از  در مقابــل ســختی هایی 
خود نشــان ندادند و ســرِ تسلیم در برابر دشــمن فرود نیاورند! خدا چنین رزمندگانِ 

 146 مقاومی را دوست دارد. 
کارهایمــان را  گناهــان مــا و زیــاده رویِ مــا در  تنهــا حرفشــان ایــن بــود: »خدایــا، 
147  خدا  ببخش. قدم هایمان را محکم کن و بر جماعت بی دین پیروزمان فرما.« 
هــم، پیــروزی و پایداری در این دنیا و پاداشِ پســندیدۀ آخــرت را به آنان داد. آخر، 

  148 خدا درستکاران را دوست دارد. 

ل« نام دارد. که هر شخص از حق زندگی در این دنیا نصیبش می شود، »کتاب مُؤجَّ 1. مدت معیّنی 
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گر از بی دین ها فرمان ببرید، شما را به دوران غم بار گذشته می برند  مسلمانان! ا
149  به آن ها  و از دین اســلام برمی گردانند. در نتیجه، ســرمایۀ عمرتان را می بازید! 

 150 تکیه نکنید؛ بلکه خدا همه کارۀ شماست و او بهترین یاری دهنده است. 
به همیــن زودی هــا دلهــرۀ عجیبــی در دل بی دین هــا می اندازیــم؛ چــون آن هــا 
کاروبــار عالم کرده اند که خدا دلیلی بر درســتیِ   این  باور  چیزهایــی را شــریک خدا در 
 151 نفرستاده است. جایگاه بی دین ها آتش است و بد جایی است جایگاه بدکارها! 
کــرد. وقتــی به فرمانش کار  در جنــگ اُحــد، خــدا وعــدۀ خودش به شــما را عملی 
دشــمنان را می ساختید. در شــروع جنگ، خدا پیروزی را در یک قدمی  تان گذاشته 
بود؛ ولی وقتی آن را از شــما دریغ کرد که ســهل انگاری کردید و در حفظ سنگرها دو 
دســته شدید و از دستور فرماندهی طفره رفتید: بعضی هایتان به طمع دنیا سنگرها 
کردید و دنبال غنائم رفتید و بعضی هایتان هم به شــوق آخرت تا پای جان  را ترک 
کــرد تا امتحانتان  ایســتادید. به هرحــال، خدا از پیروزکردنتان بر دشــمن صرف نظر 
 152 کند؛ البته دست آخر از اشتباهتان درگذشت. آخر، خدا به مؤمنان لطف دارد.  

وقتــی از میــدان جنــگ فــرار می کردیــد و پیامبــر از پشــت ســرتان صــدا مــی زد که 
برگردیــد، جــز نجات جانتان به فکر هیچ کس و هیچ چیز نبودید! اینجا بود  که خدا 
که برای همۀ ســهل انگاری هایتان حســابی غمگین و  کرد  کاری  از لطــف خــودش 
که از دست داده اید و زخم هایی  پشیمان شوید تا دیگر به خاطر پیروزی و غنیمتی 

  153 که چه می کنید.1  گاه است  که برداشته اید، سرخورده نشوید. بله، خدا آ 

ح می شود: شب پراضطرابی بود. مسلمانان پیش بینی می کردند  1. از آیۀ بعد، ماجرای شبِ بعد از جنگ اُحد مطر
که خدا رزمندگان اسلام را به  کند. اینجا بود  کار آنان را یکسره  که نیروهای دشمن دوباره به مدینه برگردند و 
خواب آرام بخشی فرو برد؛ اما منافقان و افراد ضعیف ایمان و ترسو تمام شب را در میان انبوهی از افکار پریشان، 

بیدار ماندند.

3. آل عمران  جــزء چهارم



خدا بعد از آن پشــیمانی و غم شــدید، شــما را به خواب سبکِ آرام بخشی فرو برد؛ 
البتــه تنهــا گروهی از شــما خوابشــان برد و گروهــی دیگر که به فکر جانشــان بودند، 

خواب به چشمانشان نیامد و عین همان دوران جاهلیت، به خدا بدبین شدند!
می پرســیدند: »نبایــد ما هم در تصمیم گیری ها دخالتی داشــته باشــیم؟!«1 بگو: 
که حرف هایی در دل هایشــان پنهان  کارها همه دســت خداســت.« بماند  »اختیار 
گــر ما هم در  کــه برای تــو رو نمی کردنــد! مثلًا با خودشــان می گفتند: »ا کــرده بودنــد 
تصمیم گیری ها دخالتی داشتیم و برحق بودیم، حتماً جنگ را می بردیم و در اینجا 

کشته نمی شدیم!«
گر در خانه هایتان هم بودید، کسانی که قرار بود در راه خدا شهید شوند،  بگو: »ا
که جنگ  کــرد  بــا پای خودشــان بــه محل شهادتشــان می رفتنــد. بله، خــدا مقدّر 
گر لایق باشــید،  کند و ا در بیرون شــهر مدینه باشــد تا خدا  نیت هایتان را امتحان 
کند و... . بله، خدا خوب می داند هر آنچه را  ناخالصی های دل هایتان را برطرف 

 154 در دل ها می گذرد.« 
کــه به وقت درگیــریِ دو طرف در جنــگ اُحد پا به فرار گذاشــتند،  البتــه عــده ای 
شیطان بود که پایشان را لغزاند، در نتیجۀ بعضی گناهانی که مرتکب شده بودند. 

 155 باز، دست آخر خدا از اشتباهاتشان درگذشت؛ چون خدا آمرزندۀ بردبار است. 
که به ســفر یا  که دربــارۀ اطرافیانشــان  مســلمانان! مثــل بی دین هایــی نباشــید 
گــر پیشــمان مانــده بودنــد،  جنــگ می رفتنــد و دیگــر برنمی گشــتند، می گفتنــد: »ا
کشــته نمی شــدند!« شــما از این رفتارها نداشته باشــید تا خدا همین  نمی مردند یا 
را داغ حســرتی بــر دل هایشــان قــرار دهــد. آخر، زندگی و مرگ دســت خداســت و او 

 156 کارهایتان را می بیند. 
گر در راه خدا شهید شوید یا بمیرید، آن آمرزش و لطف خدا که نصیبتان می شود،  ا

 157 که بی دین ها و منافق ها در زندگی جمع می کنند.  بهتر از تمام ثروتی است 

ج نمی شدند،  گوش می داد و برای جنگ با دشمن، از شهر مدینه خار گر پیامبر به حرفشان  که ا 1. مثلًا می گفتند 
این همه تلفات برایشان در پی نداشت! 
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گــر بمیریــد یا شــهید شــوید، آن پایان زندگی نیســت؛ بلکه شــما را دســته جمعی به  ا
 158 محضر خدا می برند. 

گر  کردی. ا که با فراری های جنگ اُحد به نرمی و ملایمت رفتار  به لطف خدا بود 
کنده می شدند! پس، از خطاهایشان چشم  خشن و سنگدل بودی، از دوروبرت پرا

بپوش و برایشان آمرزش بخواه.
کارها با آن ها مشورت کن. وقتی هم تصمیم به انجام کاری گرفتی، به  تازه، در 
کســی  کند،  کمکتان  گر خدا  159  ا که خدا اهل توکل را دوســت دارد.  خدا توکل کن 
کمکتان می کند؟! بنابراین،  کسی  کند، جز او چه  گر رهایتان  حریفتان نمی شود و ا

 160 کنند.  مؤمنان باید فقط به خدا توکل 
کنــد. هرکه خیانت  در ضمــن، محــال اســت  پیامبری در تقســیم غنائــم خیانت 
کند، روز قیامت با همان خیانتش حاضر می شود! بعد، در عدالت محض، کارهای 

 161 کامل به او پس می دهند.  هرکس را 
آیا آنانی که دنبال رضای خدایند، مثل آن هایی اند که گرفتار خشــم خدا شــده و 
162  بله، آنان که در طلب رضای  جایشــان جهنم اســت؟! آن بد  سرانجامی اســت! 

 163 خدایند، پیش خدا بلندمرتبه اند و خدا می بیند چه می کنند. 
به یقیــن، خــدا بــه مســلمانان نعمتــی بــزرگ بخشــید: در بینشــان پیامبــری از 
که آیه هایش را به دقت برایشان بخواند و جانشان را از آلودگی ها  خودشان فرستاد 
کتاب آســمانی و حکمت1 یادشــان دهد؛۲ درحالی که قبلــش واقعاً غرق  کند و  ک  پــا

 164 گمراهی بودند. 
به شما در جنگ اُحد تلفاتی وارد شد؛ با آنکه در جنگ بَدر تلفات سنگین تری به 
دشمن وارد کرده بودید. آن وقت باز هم لب به اعتراض گشودید: »آخر، این تلفات 
چطــور بر ما وارد شــد؟!« بگو: »به دلیل حرف نشــنوی خودتان بــود!« وگرنه، خدا از 

  165 کاری برمی آید.  عهدۀ هر 

1. برای توضیح »حکمت«، پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( را ببینید. 
۲. در اینجا تزکیه جلوتر از تعلیم آمده و در آیهٔ 1۲۹ سورهٔ بقره، به عکس. شاید علتش این باشد: تزکیه مقدم بر 

تعلیم است و تعلیم مقدمهٔ تزکیه. 
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صدماتی که به وقت درگیریِ دو طرف در جنگ اُحد به شما وارد شد، به خواست 
کــه دورویی  166  و کســانی را هم  کنــد و... .  خــدا بــود تــا مؤمنــانِ واقعــی را معلــوم 
که وقتی شــنیدند: »بیایید در راه خدا بجنگید یا  کند: همان هایی  می کنند، معلوم 
گر می دانســتیم که جنگی در کار است،  دســت کم از خودتان دفاع کنید«، گفتند: »ا

همراهی تان می کردیم!«
آن ها در آن روز به بی دینی نزدیک تر بودند تا به ایمان؛ برای اینکه دل و زبانشان 
که در  167  همان هایی  کتمان می کنند؛  یکی نبود. خدا بهتر می داند چه چیزهایی 
گــر به حرف ما  خانــه نشســتند و بــه جبهه نیامدنــد و دربارۀ اطرافیانشــان  گفتند: »ا
گر واقعاً راست  گوش کرده بودند و به جبهه نمی رفتند، کشــته نمی شــدند!« بگو: »ا

 168 کنید!«  می گویید، مرگ را از خودتان دور 
هرگز خیال نکن کسانی که در راه خدا شهید شده اند، مرده اند! بلکه  به طور ویژه 
که خدا  169  از پاداشی  زنده اند و در حضور خدا به آنان روزیِ مخصوص می دهند. 
از ســرِ بزرگواری به آنان داده اســت، خوشحال اند و دربارۀ هم رزمانشان که هنوز به 
آنان نپیوسته اند، این طور مژده می گیرند: نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه 
170  همین طــور، نعمتی فراوان و لطفی سرشــار از خدا مــژده می گیرند و  می خورنــد. 

 171 اینکه می فهمند خدا پاداش مؤمنان را پایمال نمی کند.1 
ایــن رزمنــدگان بعــد از برگشــتن از جنــگ، بــا وجــود مجروحیــت، حــرف خــدا و 
که مأموریتشان  کســانی  کردند. از بینشان،  رســولش را برای تعقیب دشــمن گوش 
را به بهترین وجه انجام دادند و از دســتورهای نظامی ســرپیچی نکردند، پاداشــی 
گفت: »دشــمن  که وقتی  یکی از نفوذی های دشــمن  172  همانان  بزرگ می گیرند؛ 
نیروهایش را برای حمله به شما بسیج کرده است؛ از آن ها بترسید«، اتفاقاً این خبر 
گفتند: »همین که خدا هســت، برایمان بس اســت و او  کرد و  روحیه شــان را تقویت 

  173 خوب تکیه گاهی است!« 

که تمام شد، سپاه دشمن در  1. آیۀ بعد تا پایان آیۀ 1۷۵، ماجرای »حَمراءُ  الَاسَد« را توضیح می دهد: جنگ اُحد 
راه بازگشت به مکه به فکر حملۀ مجدد و ریشه کنی اسلام افتاد. پیامبرn همۀ رزمندگان و حتی مجروحان را 
ج از مدینه، به نام حمراء الاسد، خیمه زد. سپاه دشمن  برای مقابلۀ دوباره با دشمن فراخواند و در منطقه ای خار

ع و مشاهدۀ آمادگی رزمندگان اسلام، فرار را بر قرار ترجیح داد.  بعد از فهمیدن موضو

3. آل عمران  جــزء چهارم



دســت آخر، پیروزمندانه و ســربلند و بی هیچ تلفاتی، از جبهه برگشتند. در واقع، 
 174 که خدا لطف بسیار دارد.  آنان دنبال رضای خدا بودند؛ چرا

آن نیروی نفوذی دشمن که می خواست شما را از سپاه دشمن بترساند، شیطانِ 
گر ایمانتان واقعی است، از سپاه دشمن نترسید؛ بلکه تنها از من  به تمام معنا بود! ا

 175 حساب ببرید. 
کنند!  که در بی دینی و نافرمانی ســر از پا نمی شناسند، غصه دارت  کســانی  مبادا 
آن هــا هیــچ ضرری به خــدا نخواهند رســاند. به عکس، خدا می خواهــد بهره ای در 

 176 آخرت نداشته باشند و عذابی بی اندازه در انتظارشان است.1 
که بی دینی را به قیمت ازدســت دادنِ سرمایۀ ایمان به دست  کســانی  البته همۀ 
 177 آورده اند،  هیچ ضرری به خدا نخواهند رساند و عذابی زجرآور در پیش دارند. 

کــه بــه آن هــا می دهیــم،  کــه بی دینــی می کننــد، خیــال نکننــد مهلتــی  کســانی 
به سودشــان تمــام می شــود! بــه آن هــا مهلــت می دهیــم، فقــط بــرای اینکــه بــه 

 178 سهل انگاری بیشتری مبتلا شوند! بله، عذابی خفت بار نصیبشان می شود. 
در جامعۀ شما، مؤمن و منافق مخلوط اند و خدا بنا ندارد مؤمنان را در این وضع 

ک را از هم جدا سازد. نگه دارد. پس آزمایشتان می کند تا افراد پلید و پا
کنــد؛ ولی به پیامبرانِ برگزیدۀ  همین طــور، خدا بنا ندارد از اســرار غیبی آ گاهتان 
گر ایمان  کنید. ا خــودش اســرار غیبی را می گوید. بنابراین خدا و پیامبرانــش را باور 

 179 واقعی داشته باشید و مراقب رفتارتان باشید، پاداشتان بزرگ خواهد بود. 
کــه بخل می ورزنــد و از نعمت هایی که خدا از ســرِ لطفش بــه آن ها داده  کســانی 
اســت، به نیازمندان نمی دهند، خیال نکنند که این کار به سودشــان اســت. اتفاقاً 
به ضررشــان تمام می شــود! چون روز قیامت چیزهایی که درباره اش بخیل بودند، 
گردنشــان! آخرِ ســر هم، فقط خدا وارث آســمان ها و زمین  طوقِ لعنتی می شــود بر 

  180 گاه است.  کارهایتان آ  است. خدا از 

1. این آیه تا آیۀ 1۸0، گویا نتیجه گیری از آیه های هفتادگانۀ گذشته است که دربارۀ جنگ اُحد نازل شد و آن اینکه: 
کافر شناخته شود و هم مؤمنان  کرد تا هم مؤمن از  خدا حتماً همۀ مردم روی زمین را در زندگی آزمایش خواهد 

رتبه بندی شوند.

3. آل عمران  جــزء چهارم



که می گفتند: »خدا فقیر اســت و ما ثروتمندیم!«  البته خدا طعنۀ یهودی هایی را 
شــنید. ایــن حرفشــان را و به شهادت رســاندنِ ناجوانمردانۀ پیامبــران را1 حتماً ثبت 
  181 می کنیم و به آن ها در قیامت خواهیم گفت: »بچشید عذاب سوزان جهنم را!« 
این عذاب، تقاص همان کارهایی است که قبلًا کرده اید؛ وگرنه، خدا که به بندگان 

 182 کمترین ظلمی نمی کند. 
کــرده که حــرف هیچ  همــان یهودی هــا بهانــه می آوردنــد: »خــدا به ما ســفارش 
که به نشــانۀ قبولی،  پیامبــرى را بــاور نکنیــم تا اینکــه براى ما یــک قربانی  بیــاورد 

طعمهٔ آتش بشود!«
بــه آن هــا بگو: »قبل از من هم پیامبران زیادى آمدنــد، با معجزه های فراوان و با 
گر راست می گویید، چرا شهیدشان کردید؟!« 183  همین پیشنهادی که شما دادید. ا
گر یهودی ها تو را دروغگو می دانند، موضوع تازه ای نیست: پیامبرانِ قبل  پس، ا
از تو را هم با داشتن معجزه ها و کتاب های پندآموز و روشنگر۲ دروغگو دانستند. 184 
بالاخره، هرکسی طعم مرگ را می چشد و فقط در روز قیامت، به طور کامل پاداش 
کامیاب   کنند،  داده می شــوید. هرکه را از آتش جهنم دور ســازند و داخل بهشــتش 

 185 گول خوردن است.  است. بله، زندگی دنیا فقط وسیلۀ 
حتمــاً بــا مــال و جانتــان امتحــان و آزمایــش می شــوید و از جنــگ روانــی شــدیدِ 
گر  یهودیها و بت پرســت ها حتماً حرف های  آزاردهندهٔ بســیاری می شــنوید؛ ولی ا

  186 کنید و مراقب رفتارتان باشید، این نشانۀ ارادۀ قوی است.  صبوری 

1. نسبت دادنِ پیامبرکشی به یهودی ها زمان پیامبر اسلام n با آنکه آن ها هیچ پیامبری را نکشته بودند، برای 
گر  کار زشت اجدادشان راضی بودند. ا این  بود که متأسفانه آن ها هم عین گذشتگانشان فکر می کردند و به این 

گناه بزرگی دست می زدند.  هم فرصتش پیش می آمد، به چنین 
که بیشتر، احکامِ قانون گذاری در آن  2. منظور از »کتاب های روشنگر« کتاب های آسمانی پیامبران اولوالعزم است 
که در آن  بوده و اعلام آیین جدید می کرده است و منظور از »کتاب های پندآموز« کتاب های سایر پیامبران است 

معمولًا موعظه های دل نشینِ اخلاقی بوده است.

3. آل عمران  جــزء چهارم



کتاب آســمانی را بــرای مردم  گرفــت که مطالب  خــدا از عالِمــان دینــی قول وقرار 
توضیــح دهنــد و کتمانــش نکنند؛ ولی کتــاب الهی را به کناری پــرت کردند و آن را 

 187 کردند!  که بد معامله ای  به قیمت ناچیز مادی فروختند؛  راستی 
این ها و به ویژه عالمانِ یهودی که برای کارهای زشتشان سرخوش اند و دوست 
کــه نکرده اند، تعریــف و تمجید بشــنوند، خیال نکن،  کارهای خوبی  دارنــد بــرای 
بلــه اصــلًا خیال نکن که راه فراری از عذاب دارند؛ بلکه به عکس، عذابی زجرآور در 
188  فرمانرواییِ آسمان ها و زمین فقط در اختیار خداست و خدا  انتظارشــان اســت! 

 189 کاری می تواند بکند.  هر 
به راســتی، در آفرینش آســمان ها و زمین و در رفت و آمد شب و روز، نشانه هایی از 

  190 یکتایی خدا برای مردم عاقل هست؛1 
همانان که در همه حال، در نماز و غیرنماز، و ایستاده و  نشسته و به پهلوخوابیده، 
خدا را یاد می کنند و دربارۀ آفرینشِ آســمان ها و زمین به فکر فرو می  روند: »خدایا، 
کی. پس مــا را از عذاب جهنم  ایــن جهــان باعظمت را بی هدف نیافریــده ای. تو پا
کرده ای و  191  خدایــا، هرکــه را در آتــش بینــدازی، واقعاً خــواروزارش  دور نگــه دار. 
192  خدایا، ما شــنیدیم ندای کســی را که این طور به  بدکارهــا هیــچ یــاوری ندارند. 
ایمــان دعوت می کرد: ‘به صاحب اختیارتان ایمــان بیاورید.’ ما هم ایمان آوردیم. 
که وقت مرگ،  کن  کاری  کن و  گناهان ما را بپوشان و بدی هایمان را محو  خدایا، 
که از زبان پیامبرانت به ما وعده  193  خدایا، پاداشــی را  هم ردیف خوبان۲ باشــیم. 
داده ای، به ما بده و روز قیامت خواروزارمان نکن. آخر، تو برخلاف وعده ات عمل 

  194 نمی کنی.« 

که از نیمه شب ها  به بعد، وقتی از خواب بیدار می شویم، نگاهی به  کرده اند  1. معصومان بزرگوارb به ما سفارش 
آسمان بیندازیم و این آیه و چهار آیۀ بعدش را بخوانیم. 

که دوستش دارند، دلی به وسعت صحرا دارند و  2. ابرار از »بَرّ« )خشکی و صحرا( می آید. آنان در بخشیدنِ مالی 
کوشاست و اعضا  این حالتِ خوبشان همیشگی است. همین طور، دل وجانشان در پذیرش معارف الهی بسیار 

کار خیر. و جوارحشان در 
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خدا هم به آنان این طور جواب مثبت داد: »من نمی گذارم کارهای هیچ کدامتان 
به هدر برود، چه مرد باشــد چه زن؛ چون همگی از یک نوعید. پس کســانی که در 
کردند یا از خانه و  زندگی شــان تبعید شــدند و در راه من آزار دیدند  راه خدا مهاجرت 
و جنگیدند و شهید شدند، حتماً گناهانشان را محو می کنم و در باغ هایی پردرخت 
هم جایشان می دهم که در آن ها جوی ها روان است. این پاداشی از طرف خداست 

 195 که بهترین پاداش ها در اختیار اوست.«  و خداست 
پیشــرفت  مــادی ملت هــای بی دیــن در ســرزمین های دیگــر، مبــادا تحــت تأثیر 
196  این ها خوشی  های زودگذر و ناچیزِ دنیاست. آخرش، جایگاهشان  قرارت دهد! 

 197 جهنم است و آن بد جایگاهی است! 
کــه در حضــور خــدا مراقــب رفتارشــان باشــند، باغ هــای پردرختــی  کســانی  ولــی 
که در آن ها جوی ها روان است و آنجا ماندنی اند. این پذیرایی  نصیبشان می شود 
از طرف خداســت. البته نعمت های دیگری هم پیش خدا هســت که برای خوبان 

 198 بهتر است. 
بیــن اهل کتــاب هم، هســتند کســانی که به خــدا و قرآنی که به شــما داده  شــده 
که به خودشــان داده شــده اســت، ایمان دارند و  کتاب های آســمانی دیگری  و به 
در برابر خدا متواضع اند و آیات و احکام خدا را به قیمت ناچیزِ مادی نمی فروشــند. 

 199 پاداششان پیش خدا محفوظ است؛ چون خدا به سرعت حسابرسی می کند. 
مســلمانان! در زندگــی شــخصی صبور باشــید1 و در زندگی اجتماعــی صبرهایتان 
را یک کاســه کنیــد. همچنیــن، در برابر فتنه ها هم بســتگی تان را تقویــت کنید و در 

  200 حضور خدا مراقب رفتارتان باشید تا خوشبخت شوید. 

گناهان؛ ۳. تحمل مشکلات و مصیبت ها. 1. صبر در: 1. انجام واجبات؛ ۲. دوری از 
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سورهٔ نساء
به  نام خدای خوبِ مهربان 

مــردم! در حضــور خــدا مراقــب رفتارتــان باشــید؛ همان کــه از یــک  انســان آفریدتان و 
کند. بله،  همسرش را هم از جنس او آفرید و از آن  زوج، مردان و زنان زیادی در دنیا پرا
در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که برای درخواست هایتان به او قسم می خورید 

 1 و نیز با خویشان قطع رابطه نکنید. خدا در همه حال مراقب شماست. 
اموال یتیمان را وقتی بزرگ شدند، به خودشان برگردانید؛ بی آنکه اموال نامرغوبتان 
کنید یا اموالشــان را با اموالتان یکجا بالا بکشــید! این ها  را با اموال مرغوبشــان عوض 

 2 گناهی بزرگ است. 
گــر واقعــاً می ترســید که با دختــرانِ بدون پدر به عدالــت رفتار نکنید، با آن هــا ازدواج  ا
گر  نکنیــد؛ بلکه با دو یا ســه یا چهار زنِ دیگری که بر شــما حلال انــد، ازدواج کنید.1 باز ا
می ترسید که بین چند  همسر به عدالت رفتار نکنید،۲ به یک  زنِ آزاد یا  کنیزها  که حقوق 

 3 کتفا کنید. عمل به این سفارش ها از انحرافتان پیشگیری می کند.  کمتری دارند، ا
گر بخشی از مهریه را از تهِ دل  مهریۀ بانوان را با رغبت و هدیه وار به آن ها بپردازید. ا

 4 به شما بخشیدند، حلال و گوارایتان باد. 
گــر در اختیارتان  امــوال ســفیهان۳ که به                                              هرحال، جزو ســرمایۀ مؤثر در جامعه اســت، ا
هســت،  دســت خودشان ندهید؛ ولی از سودش، هزینه های زندگیشان را تأمین کنید و 

 5 این را با خوش برخوردی برایشان توضیح دهید. 
گر دیدید به رشــد فکری و بلوغ  همچنین، یتیمان را امتحان کنید: در ســنّ ازدواج، ا
مالــی رســیده اند، اموالشــان را فوری به آن هــا برگردانید. با زیاده روی و شــتاب زدگی و از 
ترسِ اینکه مبادا بعد از بزرگ شدنشان به شما اعتراضی کنند، به اموالشان دست درازی 
گر فردِ سرپرست بی نیاز است، بهتر است مزدِ زحمتش برای یتیمان را برندارد؛   نکنید. ا
گر نیازمند بود، عرفاً به اندازۀ کاری که می کند، بردارد. وقتی هم اموال یتیمان را به   اما ا
گرچه همین بس که خدا حسابرس  خودشــان برمی گردانید، بهتر اســت شاهد بگیرید؛ ا

  6 باشد. 

1. ازدواج دائم با بیش از چهار زن حرام است.
2. آیۀ 1۲۹ همین سوره و پاورقی اش را حتماً بخوانید.

که  که عقل معاش ندارد و ثروتش را هدر می دهد. در مقابل، »رشید« کسی است  کم فکری  3. »سفیه« یعنی فرد 
می تواند مالش را مدیریت کند. قانون مدنی ما هجده سالگی را مرز این دو حالت دانسته است. 
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همۀ بچه ها، خواه دختر باشند یا پسر، از اموالی که پدر و مادر و بستگانِ نزدیک، 
کم باشد چه زیاد.  بعد از مرگ به جا می گذارند، سهمی از ارث می برند؛ چه آن مال 

 7 رعایت این سهم ها واجب است. 
گر قوم وخویشــی  که ارث نمی بَرد و نیز یتیمان و فقیران حاضر  وقت تقســیم ارث، ا

 8 شدند، چیزی از ارث را به آن ها بدهید و با ملایمت و مهربانی با آن ها حرف بزنید. 
کــه بعد از مرگشــان به جا  کــه نگران آیندۀ بچه های خردســالی هســتند  کســانی 
می گذارنــد، بایــد از ظلم کــردن به بچه هــای یتیمِ دیگران بترســند و در حضور خدا 
که  کســانی    9 کنند.  مراقــب رفتارشــان باشــند و حساب شــده با یتیمــان برخورد 
امــوال یتیمــان را بــالا می کشــند، در واقــع دارند شــکم های خودشــان را از آتش پر 

 10 خ  وسوخته می شوند!  می کنند! به همین زودی ها  هم در جهنم سر
حــال، دربــارۀ چگونگــی ارث بــردن بچه هایتان، خدا این طور به شــما ســفارش 
گر بچه هایتان دو دختر یا بیشتر  می کند: سهم پسر به اندازۀ سهم دو دختر است. ا
گر بچه تان فقط یک  دختر  از دو دختر باشند، دوسومِ میراثـــتان سهم آن هاست. ا

باشد، نصف میراث به او می رسد.
همچنیــن، ســهم هریــک از پــدر و مــادرِ فــردِ ازدنیارفتــه، یک ششــم اســت. این در 
گــر بچه ای نــدارد و فقط پــدر و مــادرش از او  کــه او بچــه ای دارد؛ امــا ا صورتــی اســت 
گر شخصِ  ارث می برند، ســهم مادر یک ســوم اســت و بقیۀ آن به پدر می رســد. البته ا
پنج ششــمِ  و  می بــرد  ارث  را  یک ششــم  همــان  مــادرش  دارد،  برادرانــی1  ازدنیارفتــه 

باقی مانده به پدر می رسد.
همۀ این سهم ها بعد از وصیتی است که دربارۀ مالش می کند یا بعد از بدهی هایی 
است که دارد. شما نمی دانید کدام یک از والدین و بچه هایتان برایتان سودمندترند!۲ 

 11 کاردرست است.  کرده است؛ چون خدا دانای  خدا این سهم ها را واجب 

1. برادرانِ پدرمادری یا فقط پدری، نه برادرانِ مادری.
کاردرست مشخص  که خدای  کنیم  2. برای همین، در چگونگی تقسیم بندی ارث نباید خلاف سهم هایی عمل 
که مایلید ارثِ بیشتر به او برسد، منفعتی معنوی به شما نرسد یا او فرزندی بیاورد  کرده است. شاید از فرزندی 
که شما دوست ندارید به او ارث برسد، فرزندان صالحی  که برای جامعه مفید نباشد. به عکس، شاید از فرزندی 

خ و قیامت شود. به یادگار بماند و مایۀ افتخار و آمرزش شما در دنیا و برز
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گر زنانتان از دنیا بروند و بچه ای1 حتی از شــوهران قبلی شــان نداشــته باشــند،  ا
گر بچه ای حتی از شــوهران قبلی شان داشته  نصف ارثشــان به شــما می رســد؛ اما ا
که  باشــند، یک چهارمِ ارثشــان به شــما می رسد. این  ســهم ها بعد از وصیتی است 

که دارند. دربارۀ مالشان می کنند یا بعد از تصفیهٔ بدهی هایی است 
گــر شــما از دنیــا بروید و بچــه ای حتی از همســران دیگر نداشــته باشــید،  حــال، ا
گر بچه ای حتی از همســران دیگر  یک چهــارمِ ارثتــان به زنان فعلی تان می رســد و ا
داشــته باشید، یک هشــتمِ ارثتان به آن ها می رسد.۲ این سهم ها نیز بعد از وصیتی 

که دارید. که دربارۀ مالتان می کنید یا بعد از  تصفیهٔ بدهی هایی است  است 
که والدین و بچه ای ندارد و فقط یک  برادرِ مادری یا  گر مرد یا زنی از دنیا برود  ا
گر آنان بیشــتر از یک  یک خواهرِ مادری دارد، یک ششــمِ ارث به او می رســد؛۳ اما ا
 نفر بودند، همگی شــان به طور مســاوی در یک ســومِ ارث شــریک اند. این سهم ها 
کــه دربارۀ مــال می شــود4 یا بعــد از تصفیــهٔ بدهی هایی  هــم بعــد از وصیتی اســت 
که فرد دارد؛ البته به شرط اینکه با تنظیم وصیت یا اعتراف به بدهی، قصد  است 
کرده اســت و خدا  کار نباشــد. خــدا ایــن ســهم ها را تعیین  ضــررزدنِ بــه وارثــان در 

 12 دانای بردبار است.۵ 
کنند، واردِ  که از او و پیامبرش اطاعت  کسانی را  این ها خط قرمزهای خداست. 
که در آن ها جوی ها روان اســت و آنجا ماندنی اند. این  باغ هایی پردرخت می کند 
کــه از دســتور خدا و پیامبــرش تخلف  13  ولــی آن هایی را  کامیابــی بــزرگ!  اســت 
که آنجا ماندنی اند و عذابی  کنند و از خط قرمزهای خدا بگذرند، به جهنم می برد 

  14 خفت بار نصیبشان می شود. 

1. منظور از بچه در این  آیه، عام است: بچه و نوه و نتیجه و نبیره و... .
گر مردی  از دنیا برود و چند همسر داشته باشد، آنان همان یک چهارم یا یک هشتمِ ارث را بین خودشان تقسیم  ۲. ا

می کنند.
3. سهم ارث برادران  و خواهرانِ پدرمادری یا فقط پدری، در آیۀ پایانی همین سوره آمده است.

کارهای خیر به مصرف برسانند. که تا یک سومِ اموالش را در راه  کند  4. هرکسی می تواند وصیت 
گناهکار خواهد رسید! ۵. بردباری خدا یعنی اینکه خدا در فرصت مناسب به حساب 
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کــه به عمل زشــت زنا یــا همجنس بــازی آلوده می شــوند، برای  زنهــای مســلمانی  
گر آن چهار نفر  شــهادت دادن برضدّشــان چهار مردِ مسلمان را به دادگاه دعوت کنید. ا
شــهادت دادنــد، آن  زن هــا را آن قــدر در بازداشــتِ خانگی نگه دارید تا مرگ سراغشــان 

 15 کند.1  بیاید یا اینکه خدا در زمان مناسب، مجازات دیگری برایشان تعیین 
گر قبل از اینکه  کنید؛ ولی ا که رابطۀ نامشروع دارند، مجازات  زن و مرد مسلمانی را 
کارشــان نداشــته  کننــد و درســتکار شــوند، دیگر کاری به  در دام قانــون بیفتنــد، توبــه 

 16 باشید. آخر، خدا توبه پذیری مهربان است. 
کار زشــتی از ســرِ ندانــم کاری انجام  البتــه خــدا توبــه را فقــط از کســانی می پذیرد که 
می دهند و خیلی زود به اشتباهشــان پی می برند و توبه می کنند. خدا هم توبه شــان را 

 17 کاردرست است.  می پذیرد. خدا دانای 
ازآن طرف، توبه دردی از این دو گروه دوا نمی کند: اول، کسانی که همیشه کارهای 
زشــت می کننــد و وقتی مرگ سراغشــان می آیــد،۲ از روی ناچاری می گوینــد: »من الان 
کــه به موقــع توبــه می کننــد؛ ولــی بعداً بــا بی دینــی از دنیا  کــردم!« دوم، کســانی   توبــه 

 18 کرده ایم.  گروه عذابی زجرآور آماده  می روند. برای این دو 
مسلمانان! برایتان حلال نیست که زنانِ شوهر مرده را به ارث ببرید و به این بهانه، 

ازدواج با آن ها را حقّ خود بدانید.  معمولًا هم آنان بدشان می آید.۳
ج زندگی یا مهریه ای را  دیگر اینکه بانوانتان را تحت فشار نگذارید تا قسمتی از مخار

که مرتکب فحشا بشوند. که به آنان داده اید، از چنگشان دربیاورید؛ مگر 
گر احیانــاً از آنان خوشــتان نمی آید،  همچنیــن، بــا بانوانتــان خوش رفتــاری کنید و ا
فــوری بــه فکر جدایی نیفتید: چه بســا از چیزی خوشــتان نیاید و خدا خیر بســیاری در 

  19 گذاشته باشد.4  آن 

که خدا بعدها تعیین فرمود، در ابتدای سورۀ نور آمده است و بخشی از آن در روایات. 1. بخشی از مجازاتی 
2. لحظۀ جان دادن همان زمان احتضار است، نه روزهای پایان عمر و نه حتی زمانِ مرگ حتمی. هنگام احتضار 
درِ همۀ تکالیف الهی، از جمله توبه، به روی انسان بسته می شود؛ چون که انسانِ در حال مرگ در دالان ورودی 
خ است و فرشتگان قَبض روح را می بیند و دیگر از خودش  اختیاری ندارد؛ اما کسی که احتمالًا به روزهای  عالمِ برز
پایان زندگی رسیده است، مثل مریضی که دکترها جوابش کرده اند، همۀ تکالیف از جمله توبه بر عهدۀ او هست؛ 
که مرگش را حتمی می بیند، مثلًا در لحظۀ سقوط  کسی هم  کند و توبه اش قبول می شود.  ازاین رو می تواند توبه 
گرچه توبه اش دیر شده است، ممکن است خدای مهربان توبۀ او را بپذیرد.  هواپیما یا غرق شدن در آب یا اعدام، ا

دراین باره، بد نیست آیۀ ۹0 سورۀ آل عمران )ص۶1( را هم بخوانید.
3. برای توضیحات بیشتر، آیۀ 22 همین سوره و پانوشتش را هم ببینید.

کند. 4. مانند اینکه زندگی را به خوبی سروسامان دهد یا بچه های سالم و صالحی بیاورد و تربیت 
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گر در  این فکرید که همســری به جای همســر فعلی تان بگیرید و حتی هزار سکهٔ  ا
طــلا بــه او داده ایــد، حــق ندارید چیــزی از آن  را از او پس بگیرید. آیا با دســت درازی 
کنید و مرتکب ســهل انگاری فاحشــی  بــه مهریــه اش، می خواهیــد مات ومبهوتش 
کاری به خود می دهید؟! با آنکه با همدیگر رابطۀ  20  چطور اجازۀ چنین  شوید؟! 
عاشقی و عاطفی داشته اید و همسرانتان، وقت عقدِ ازدواج، برای پرداخت مهریه 

 21 گرفته اند.  قول مردانه  از شما 
که پدرانتان قبلًا به ازدواج خودشــان درآورده اند؛1  هرگــز با بانوانــی ازدواج نکنید 
البته ازدواج های قبل از وضع این  قانون، فقط تابه امروز درســت اســت.2 ازدواج با 

 22 نامادری خیلی زشت و نفرت انگیز است و بد راه وروشی است! 
ازدواج با این زن ها هم بر شــما حرام اســت: مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، 
عمه هایتان، خاله هایتان، برادرزاده هایتان، خواهرزاده هایتان، مادرانِ رضاعی تان 
که از راه شــیرخوردن به شــما محرم  که به شــما شــیر داده اند، خواهرانِ رضاعی تان 
شده اند، مادر زن هایتان و نیز دخترانی که بانوانتان از شوهرهای قبلی شان آورده اند و 
معمولًا تحت سرپرستی شما بزرگ می شوند؛ البته به شرط آنکه با آن  بانوان هم بستر 
گر با آنان هم بستر نشده باشید، پس از وفات یا طلاق آن بانوان ازدواج  شده باشید. ا
با دخترانشان اشکالی ندارد. به علاوه، حرام است برایتان ازدواج با بانوانِ پسرهای 
تنیِ تــان و نــه بانوان پســرخوانده هایتان. همچنین، تا وقتی زنی همســر شماســت، 
حــرام اســت که با خواهرش ازدواج کنید؛ البتــه ازدواج با دو خواهر، قبل از وضع این 

  23  قانون، فقط تابه امروز درست است.3 بله، خدا آمرزندۀ مهربان است. 

گر مردی می مرد یا یکی از همسرانش را طلاق می داد، فرزندانِ پدر با نامادری شان ازدواج  1. در زمان جاهلیت، ا
گر فرزند آن  زن بود، با او ازدواج  می کردند یا شوهرش می دادند و مهریه اش را خودشان می گرفتند! البته وارث ا
کرد. آیۀ 1۹ همین  کار زشت را حرام  نمی کرد؛ ولی حق داشت شوهرش بدهد و مهریه اش را بردارد. اسلام این 

سوره را هم ببینید.
گردنشان نیست و بچه های متولدشدۀ  که قبلًا چنین ازدواج های زشتی انجام داده اند، گناهی بر  کسانی  2. یعنی 

این گونه ازدواج ها حرام زاده نیستند؛ هرچند زن و مرد باید به سرعت از همدیگر جدا شوند.
کنید به پاورقی دوم آیۀ ۲۲ همین سوره. 3. نگاه 
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4. نساء جــزء پنجم

ازدواج با بانوان شــوهردار هم برایتان حرام اســت؛ مگر کنیزی که شــوهر دارد.1 این 
احــکام را خــدا برایتان واجب کرده اســت. غیــر از بانوان نام برده۲ بانــوان دیگر برایتان 
ک دامنــی و خــودداری از روابــط  کــه بــا پرداخــت مهریــه و رعایــتِ پا حلال انــد و آزادیــد 

کنید. نامشروع، با آن ها ازدواج 
که با آن هــا ازدواج موقت می کنید، واجب اســت مهریۀ توافق شــده  بــه بانوانــی  هم 
را بپردازیــد؛ البتــه کم  وزیادکــردن مبلــغ مهریــه یا مــدت ازدواج، پس از توافــق اولیه، با 

 24 کاردرست است.  رضایت دو طرف اشکالی ندارد.۳ بله، خدا دانای 
ک دامنِ آزاد ندارد،  هر کدامتان که از نظر مالی توانایی کافی برای ازدواج با بانوان پا
گاه تر  که دیگران صاحبشان اند. البته خدا از ایمانتان آ  کند  کنیزان مسلمانی  ازدواج  با 
اســت. همگی تان اعضای یک پیکرید؛ پس با اجازۀ صاحبانشــان با آنان ازدواج کنید 
کنیزان  و مهریه شــان را منصفانه و محترمانه به خودشــان بدهید. البته بهتر اســت با 

که روابط نامشروع یا دوست پسر ندارند. کنید  ک دامنی ازدواج  پا
کار زشــت زنا آلوده شــدند،  گر باز هم به  ک دامن باشــند،4 ا کنیــزان بتواننــد پا وقتــی 

مجازاتشان نصف مجازات بانوانِ آزاد است.
پیشــنهاد ازدواج با کنیزان، برای آن هایی اســت که به علت بی همسری، می ترسند 
گر صبر کنید و با کنیــزان ازدواج  دچار فشــارهای روحی و جســمی شــوند. بااین همــه، ا

 25 نکنید، برایتان بهتر است.۵ خدا آمرزندۀ مهربان است. 
خدا می خواهد احکام زندگی را برایتان توضیح دهد و به راه ورسم های درستِ پیشینیان 

  26 راهنمایی تان کند و نظر لطف بر شما بیندازد. آخر، خدا دانای کاردرست است. 

گر مسلمانی با خریدن یا اسیرگرفتن، صاحب کنیزی می شد، رابطۀ کنیز با شوهرش بدون خواندن طلاق قطع می شد  1. ا
و بدون خواندن عقد به مسلمان محرم می شد؛ اما تا عدّه اش تمام نمی شد، نمی توانستند نزدیکی  کنند. در ضمن، 
در جامعه ای که برده داریِ بی قیدوبند رایج بوده است، احکامی مانند همین نگه داشتنِ عدّه را باید مترقّی دانست. 

که در این  آیه و دو آیۀ قبلش نام برده شد. گروه زنانی است  2. منظور پانزده 
کنند،  مرد باید مدت باقی مانده را به زن ببخشد. بعد، دوباره عقد  کنند که مدت ازدواج را بیشتر  گر توافق  3. البته ا

جدید بخوانند. در ازدیاد مبلغ مهریه هم می توانند مصالحه کنند.
ک دامنی برایشان فراهم باشد و صاحبانشان به روابط نامشروع مجبورشان نکنند. آیۀ ۳۳ سورۀ  4. یعنی زمینۀ پا

نور )ص۳۵4( هم دراین باره است. 
که هم خدمتکار صاحبش باشد و هم همسر فردی دیگر. فقر فرهنگیِ  کنیز خیلی سخت است  ۵. چون برای 

گرفت.  کنیزان و مشکلات حقوقیِ فرزنددارشدنشان را هم باید در نظر 



اســیر  خودشــان  کــه  کســانی  امــا  کنــد؛  لطــف  شــما  بــه  می خواهــد  خــدا  بلــه، 
شهوت پرســتی اند، می خواهنــد شــما مســلمانان هــم به کلــی در دام انحراف هــای 

 27 اخلاقی بیفتید! 
کند؛ زیرا انســان  کارتان را راحت  خدا می خواهد با آســان گیری در برنامۀ ازدواج، 

 28 کم اراده آفریده شده است.  در برابر شهوت های جنسی، ضعیف و 
مســلمانان! امــوال همدیگــر را بــا کلاهبــرداری و از راه نامشــروع به جیــب نزنید؛ 
گر معامله ای با رضایت خودتان و از راه شرعی صورت بگیرد، تصرف در مالْ  البته ا

درست است.
 29 خودکشی یا کشتن همدیگر نیز ممنوع! خدا همیشه با شما مهربان است. 

هرکــس از روی سرکشــی و ســتم، بــه جــان  و مــال مردم بیفتــد، در آتشــی مهیب 
 30 کار برای خدا آسان است.  کرد و این  خ وسوخته اش خواهیم  سر

گناهان  کنید،  کامــلًا دوری  گر  که از ارتکابش نهی می شــوید، ا گناهــان بزرگــی  از 
کوچکــی را که از دســتتان در رفته اســت، بدون توبه محو می کنیــم1 و در جایگاهی 

 31 شایسته جایتان می دهیم. 
خدا شما را با ویژگی های مختلف بر همدیگر برتری داده است. از سرِ حسادت و 
تنگ نظــری، برتری هــای همدیگر را آرزو نکنید. بهره ای نصیب مردها می شــود در 
نتیجۀ کار و تلاششان. بهره ای هم نصیب زن ها می شود در نتیجۀ کار و تلاششان.۲ 
به جای حســادت و آرزوهای بیهوده، نعمت های تمام نشــدنیِ خدا را از خودش 

 32 بخواهید. آخر، خدا همۀ آرزوها و تلاش هایتان را می داند. 
بــرای هر انســانی وارثانــی معیّن کرده ایم: پدر و مادر و قوم وخویش و کســانی  که 
به آن ها تعهد۳ داده اید. پس ســهم هر کدامشــان را بپردازید؛ چون خدا شاهد همه 

  33 چیز است. 

1. زیرا با توبه، خدا از »همۀ« گناهان می گذرد. توبه یعنی: 1. پشیمانی؛ ۲. تکرارنکردن؛ ۳. جبران خراب کاری ها.
2. پس، هم ویژگی های خدادادی مهم است و هم تلاش خودِ انسان.

کتاب های فقهی آمده است. 3. یعنی تعهد های ازدواج، عِتق، ضَمان جَریرَه و امامت. توضیحِ این  تعهدها در 
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مدیریت خانواده1 با مرد خانه یعنی شوهر است؛ چون خدا نوعاً مردان را از نظر توان 
و تصمیم گیری در موقعیت های حساس، مقدّم بر بانوان قرار داده است و نیز برای آنکه 
هزینه هــای زندگی را مــردان تأمین می کنند.۲ بانوان شایســته همیشــه گوش به فرمان 
شوهرانشان اند3 و به پاس حقوقی که خدا برای زن در نظر گرفته، نگهدارِ اسرار و آبروی 
خانواده انــد.  بانوانــی را کــه نشــانه های نافرمانــی و ناســازگاری در آن هــا می بینید، اول 
گر باز هم فایده  گر اثر نکرد، به آن ها در رختخواب بی محلی کنید و ا نصیحتشان کنید. ا
گر در هر مرحله ای از شــما اطاعت کردند،  نداشــت، ملایم و محدود تنبیهشــان کنید.4 ا

 34 دنبال بهانه ای برای ادامه دادن اذیتشان نباشید، که خدا بلندمرتبۀ بزرگ است. 
گــر نگــران قهــر و جدایی زن و شــوهر بودیــد، یــک داور از طرفِ خانــوادۀ مرد و یک  ا
گر داوران قصد  کنند. ا کنید تا به اختلافشان رسیدگی  داور از طرفِ خانوادۀ زن تعیین 
کارهایتان را  ســازش دادن داشــته باشــند، خدا موفقشــان می کنــد؛ زیرا خــدا نیت هــا و 

 35 گاه است.۵  کاملًا آ می داند و از آن ها 
خــدا را عبــادت کنیــد و چیــزى را به جای او نپرســتید و تــا می توانیــد در خدمت پدر و 
مــادر باشــید. در خوبی کردن به اینان هم ســنگ تمام بگذاریــد: قوم وخویش، یتیمان، 
نیازمندان، همســایه هایی که فامیل شمایند، حتی همسایه هایی که نسبت فامیلی با 
شما ندارند، همنشین ها،۶ مسافران و بردگان. خدا خیال باف های خودپسند را دوست 
36   همــان کســانی که بخل می ورزنــد و دیگران را هم به بخیل بودن تشــویق  نــدارد؛ 
کتمان می کنند.  که خدا از ســرِ بزرگواری به آن ها داده اســت،  می کنند و نعمت هایی را 

  37 برای چنین بی دین های نمک نشناسی، عذابی خفت بار آماده کرده ایم. 

1. مدیریت جامعه و کارهایی  که در آن باید دائم با مردم سروکله زد هم به دو دلیل به عهدۀ مردان است: 1. توانمندی 
طبیعی و بدنیِ مردان؛ ۲. آسانیِ ارتباط با مردم برای مردان. دراین باره، آیۀ ۲۲۸ سورۀ بقره )ص۳۶( را هم ببینید.

2. البته سپردن مسئولیتِ ادارۀ خانواده و جامعه به مردان، لزوماً امتیاز و افتخاری برایشان نیست؛ برای همین، 
نه مردان باید مغرور شوند و نه زنان، سرخورده. فقط بندگی خدا مایۀ برتری و امتیاز زن و مرد است.

کند: امور زناشویی و بیرون رفتن از خانه.  کامل از شوهر  3. بنا بر فقه اسلامی، زن فقط در دو چیز باید اطاعت 
4. تنبیه بدنی زن نباید از روی خشونت و عقده گشایی باشد یا با تحقیر و فحاشی همراه شود. نیز نباید سرخی، 
که زن به خودش بیاید و متوجه  کند؛ بلکه باید به اندازه ای باشد  کبودی، زخم، خون ریزی و شکستگی ایجاد 

رفتار ناپسند خود شود.
۵. سه آیه برای حل سه ناسازگاری: 1. آیۀ قبل: چگونگی رفتار در برابر ناسازگاری زن؛ ۲. این  آیه: راه حل ناسازگاری 

زن و شوهر؛ ۳. آیۀ 1۲۸ همین  سوره: شیوۀ برخورد با ناسازگاری شوهر.
۶.  مانند همسر و فرزند و همکار و هم کلاس و شریک و... .
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کــه اموالشــان را بــرای خودنمایــی انفــاق  کســانی اند  همچنیــن، آن هــا همــان  
کارهاست  می کنند. نه خدا را باور دارند و نه روز قیامت را. شیطان همنشین این  ریا

 38 گر شیطان همنشین کسی باشد، بد همنشینی است او!  و ا
کــه خدا  کــه آن هــا خــدا و روز قیامــت را بــاور داشــتند و از چیزهایــی   چــه می شــد 
کرده است، بدون بخل و ریا، در راه خدا هزینه می کردند؟! خدا نیت ها  روزی شان 

 39 کارهایشان را می داند.  و 
گر کوچک ترین کار خوبی  همین خدا به اندازۀ ذره ای به بندگانش ستم نمی کند و ا
 40 هم باشد، چندین برابرش می کند و از پیش خودش هم پاداشی بزرگ می دهد. 

کنیم و تو را هم شاهد  کارهایشان حاضر  وقتی در قیامت، از هر ملتی شاهدی بر 
که در دنیا  کســانی  41   آن  روز،  کارهای همگان، احوال مردم چطور خواهد بود؟! 
ک یکسان می شدند و چنین  بی دینی کردند و پیامبر را نافرمانی، آرزو می کنند با خا
کتمان   روزی را نمی دیدنــد. بله، با این همه شــاهد، دیگر نمی توانند هیچ  حرفی را 

 42 کنند! 
که   مســلمانان! برای خواندن نماز، در حال مســتی داخل  مسجد نشوید تا وقتی 
بدانیــد در نمــاز چــه می گوییــد.1 در حال جنابت هم پا به مســجد نگذاریــد تا اینکه 

کنید؛ مگر آنکه فقط قصد عبور از مسجد داشته باشید. غسل 
گــر بیمــار بودیــد و آب برایتان ضرر داشــت، یا در ســفر بودید و آب پیــدا نکردید،  ا
ک تیمّم کنید: بعد از اینکه از دست شــویی آمدید یا  ک پا آن وقــت، در دو جــا، بــا خا

اینکه با بانوان تماسِ جنسی داشتید.
ک بزنید و به  پیشــانی و پشــت  کــفِ دســت را روی خــا تیمّــم این طــور اســت:  دو 

 43 گذشت است.۲  دست هایتان بکشید. بله، خدا خطابخشی با
گمراهی اند و  که بهرۀ کمی از تــورات برده اند، خریدار  مگــر ندیدی یهودی هایی 

 44 که شما هم از مسیر حق منحرف شوید؟!  دوست دارند 

کافی برخوردار  که از هوشیاری لازم و تمرکز حواسِ  که بهتر است نمازگزار در هر حالی  1. از این جمله می فهمیم 
کم توجهی و پرخوری.  کسالت،  کند، مانند حال خواب آلودگی،  نباشد، از خواندن نماز خودداری 

۲. آیۀ بعد تا آیۀ ۵۸، بعضی افراد خودپسند و متکبری را توصیف می کند که درباره شان در آیه های ۳۶ تا 4۲ همین 
 سوره خواندیم.
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خــدا دشــمنانتان را بهتــر می شناســد و همین بس، بلــه همین بس که خــدا خودش 
کــه بــا دهن کجــی و از ســرِ  45  آن دشــمنان یهودی هایی انــد  حامــی و یاورتــان باشــد. 
کینه توزی به پیامبر می گفتند: »از تو گفتن و از ما نشنیدن!« و با تغییر لحن و به کاربردن 
عبارت های دوپهلو او را مسخره می کردند.1 البته هدف اصلی شان بی ادبی و طعنه زدن 

به اسلام بود! 
گــر به جــای این ها می گفتنــد: »گوش به فرمان توایــم«، »ایمان آوردنمان را بشــنو« و  ا
»هوایمان را داشــته باش«، برایشــان بهتر و منطقی تر بود؛ ولی خدا برای بی دینی شان 

 46 لعنتشان کرد. همین است که جز عدۀ کمی از آن ها اسلام نمی آورند. 
که  کتابی که فرســتاده ایم و تأیید کنندۀ همان تورات و انجیلی ا ســت  اهل کتاب! به 
کنیم و در  کور  دســت شماســت، ایمان بیاورید؛ قبل از آنکه فهم آدم هایی مثل شــما را 
کنیم یا همان طورکه حرمت شــکن های شــنبه را لعنت  نتیجــه به عقب گــرد وادارشــان 

 47 کردیم، آن ها را نیز لعنت کنیم؛۲ زیرا دستور خدا همیشه عملی می شود! 
کاروبار عالم شریکی قائل باشند، بی توبه نمی آمرزد؛  که برایش در  خدا این عقیده را 
گناهان دیگر را برای هرکه صلاح بداند، حتی بی توبه می بخشد!3 بله، هرکه برای  ولی 

 48 خدا شریکی قرار بدهد، سهل انگاری بزرگی کرده است! 
کــه از خودشــان تعریــف می کننــد؟! این طورهــا  ندیــدی یهودی هــای نژادپرســتی را 
کــه هرکــس را شایســته بدانــد، می ســتاید و به انــدازۀ ســرِ مویــی بــه  نیســت. خداســت 
49  ببین که چطور به خدا نســبت دروغ می دهنــد4 و همین که  آن هــا ســتم نمی شــود. 
ایــن خودســتایی را منتســب بــه خدا می دانند، بس اســت بــرای اثبات اینکــه این یک 
50  مگر ندیدی همین  یهودی هایی که بهرۀ ناچیزی از  ســهل انگاری فاحشی باشــد. 
تورات برده اند، به بت ها ایمان می آورند. تازه برای خوشایند بت پرست ها ادعا می کنند 

  51 که بت پرست ها از مسلمانان هدایت یافته ترند؟! 

1. مانند »اِسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ« به معنای »بشنو که نشنوی!« یک عبارت کاملًا دوپهلو که ما در فارسیِ امروزی معادل 
که منظور از آن را در  رایجی برایش نیافتیم. »نشنوی« یعنی خبر خوب نشنوی یا خبر بد نشنوی و مانند»راعِنا« 

پاورقی آیۀ 1۰4 سورۀ بقره )ص1۶( توضیح داده ایم.
2. داستانشان در آیه های 1۶۳ تا 1۶۶ سورۀ اعراف )ص1۷1( آمده است.

گناهان را می بخشد: آیۀ ۵۳ سورۀ زمر )ص4۶4(. 3. اما با توبه، خدای مهربان همۀ 
که به خدا نسبت می دادند، کم نبود! پاورقی آیۀ ۸0 سورۀ بقره )ص1۲( را ببینید.  4. ادعاهایی 
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کند، هرگــز یاوری برایش پیدا  کرده اســت و هرکه را خدا لعنت  این هــا را خــدا لعنت 
گر هم داشــتند،  52   مگــر آن ها ســهمی از قدرت و ثــروت دارند؟! که ا کــرد.  نخواهــی 
53  یا اینکه به پیامبر و اهل بیتش، برای جایگاهی  ســرِ ســوزنی به مردم نمی دادند! 
کــه خــدا از ســرِ بزرگواری بــه آن ها داده، حســودی می کننــد؟! چه حســادت بیجایی! 
کتــاب و حکمت۲ دادیم و حکومــت قدرتمندی در  کــه بــه پیامبران ابراهیمی1 هم  مــا 

 54 گذاشتیم.  اختیارشان 
گرداندند و  به هرحــال، عــده ای از آن ها به پیامبر ایمان آوردند. بعضی هــم از او رو 

 55 که جهنم سوزان جزایشان باشد.  همین  بس  
که آیه ها و نشانه های ما را باور نکردند، در  بله، بی دین ها، به ویژه یهودی هایی را 
خ وسوخته خواهیم کرد. هر وقت پوستشان جِزغاله شود، پوست تازه  آتشی مهیب سر
کاردرست  به جایش می رویانیم تا دم به دم عذاب را بچشند! بله، خدا شکست ناپذیرِ 
کردنــد، بــه باغ هایــی  کارهــای خــوب  کــه ایمــان آوردنــد و  کســانی را  56  امــا  اســت. 
که در آن هــا جوی ها روان اســت و همیشــه آنجــا ماندنی اند.  پردرخــت خواهیــم بــرد 
ک دارنــد و زیر ســایه هایی دلپذیر و آرام بخش جایشــان  در آنجــا، همســرانی زیبــا و پــا

 57 می دهیم. 
خدا به شــما دســتور می دهد که تمــام امانت ها۳ را به وقتش بــه صاحبانش برگردانید. 
وقتی هم بین مردم داورى می کنید، عادلانه داورى کنید. خدا چه پندهای گران بهایی به 
 58 شما می دهد! همان خدا امانت داری هایتان را می بیند و قضاوت هایتان را می شنود. 

کنیــد و نیز از پیامبر و امامان معصــوم فرمان ببرید و هر   مســلمانان! از خــدا اطاعت 
کتــاب خدا و ســنت پیامبــر مراجعه  کردیــد، بــرای حلّش به  وقــت در چیــزی اختــلاف 
گر به خدا و روز قیامت معتقدید. عمل به این  ها خوبی و خوش عاقبتی را  کنید؛ البته ا

  59 برایتان به همراه می آورَد. 

.b1. منظورش پیامبرانی از نسل حضرت ابراهیم است: داوود، سلیمان، یوسف، موسی، عیسی و پیامبرانِ بنی اسرائیل
کنید به پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0(.  2. برای توضیح حکمت، نگاه 

3. رعایت امانت به چیزهای مالی محدود نمی شود و مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، حکومتی و فردی را هم 
در بر می گیرد. دستورهای دینی، سِمت های اجتماعی و سیاسی، اموال عمومی، اسرار و آبروی مردم، زمان و عمر، 
ح انسان و... نمونه هایی از امانت های الهی است که باید به درستی و با جدّیت  دانش ها و تجربه ها، اعضا و جوار

در حفظ آن ها کوشید.
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کتاب هــای آســمانیِ قبل از تــو ایمان  کــه به خیــال خامِ خــود به قــرآن و  کســانی 
آورده اند، مگر ندیدی که برای داوری در حل اختلافاتشان می خواهند به طاغوت1 
مراجعــه کننــد؟! بــا آنکه دســتور مؤکّد به آن ها داده شــد که از رفتــن پیش طاغوت 
گــرداب بی پایــان گمراهــی  کننــد. بلــه، شــیطان می خواهــد آن هــا را در  خــودداری 

 60 بیندازد! 
وقتــی بــه آن ها بگویی: »بــرای داوری در حل اختلافات خودتان به ســمت قرآن 
کــه از پذیرش دعوتت به شــدت خودداری  و پیامبــر بیاییــد«، منافق هــا را می بینی 

 61 می کنند! 
وقتــی در نتیجــۀ رفتــن پیــش طاغــوت بــه دردســر می افتنــد و بــرای توجیه این 
کارِ زشتشــان پیشــت  می آینــد، دیگــر با چــه رویی به خدا قســم می خورنــد که: »جز 
که  62  خدا  خیرخواهــی و ســازش بیــن دو طــرف دعــوا، منظــوری نداشــته ایم«؟! 
کناره بگیر؛ ولی پندشان بده و وقتی  می داند در دلشان چه می گذرد! پس، از آن ها 

 63 تنهایند، با حرف هایی شفاف راهنمایی شان کن. 
کــه به فرمان خــدا اطاعتش  هــر  پیامبــری فرســتادیم، بدون اســتثنا، واجب بود 
گر  کــه بــا مراجعه بــه طاغوت بــه خودشــان جفا کردنــد، ا کننــد. ایــن منافق هایــی 
کارهایشان، پیشت می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر  به جای توجیه 
هــم برایشــان آمرزش می خواســت، آن وقت می دیدند که خــدا توبه پذیری مهربان 

 64 است.2 
نه، به خدا قســم! آن ها ایمانِ واقعی نمی آورند؛ مگر آنکه در دعواهایشــان فقط 
تــو را بــه داوری انتخــاب کنند و تازه، از رأیی که می دهی، در دل احســاس ناراحتی 

  65 نکنند و در عمل هم، دربست تسلیمِ حکم تو باشند. 

که مدعیِ غیب گویی است، مصداق  1. سرانِ طاغوت، دادگاه های طاغوت و حتی جادوگران و فالگیران و هرکسی 
طاغوت است و مراجعۀ به او، حرام.

او شدن،  و دست به دامان   nپیامبر به محضر  توبه کاران  آمدنِ  تأیید می کند:  را  و شفاعت  توسل  این  آیه   .2
توسل است و طلب آمرزشِ پیامبرn برای آنان، شفاعت. 
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که: »همدیگر را بکُشید  کرده بودیم  گر بر آن ها واجب  که دین آسانی است. ا این 
گر به پندهایی  یا ترکِ وطن کنید«1 باز هم جز عدۀ کمی از آن ها اطاعت نمی کردند. ا
کــه بــه آن ها می دهند، عمــل می کردند، برایشــان بهتر بــود و در تثبیت ایمانشــان، 
  67 66  درآن صورت، پاداشی بزرگ از طرف خودمان به آنان می بخشیدیم  مؤثرتر. 

 68 و آنان را به راه درست زندگی می بردیم. 
آنانی که در همه حال از خدا و پیامبر اطاعت کنند، هم مسیر با افرادی اند که خدا 
به آنان نعمت ویژه داده اســت؛ یعنی با پیامبران و آدم های باصداقت و شــاهدان 
69  این  همــه لطف از  اعمــال و شایســتگان. آنــان خوب رفقایی در مســیر رشــدند! 

 70 که خدا احوال بندگانش را می داند.  طرف خداست و همین بس 
کنید و با توجه به   مســلمانان! آمادگی و هوشــیاریِ خود را در برابر دشــمن حفظ 

 71 گروه گروه یا همگی دسته جمعی به جبهه ها بروید.  اوضاع، 
کــه در رفتن بــه جبهه کوتاهــی می کنند.  البتــه بین شــما کســانی پیدا می شــوند 
گر شکســت بخورید و تلفاتی بر شــما وارد شــود، ذوق زده می گویند: »خدا  آن وقت ا
گر پیروزی و غنیمتی از طرف خدا  72  اما ا که همراهشان نبودیم!«  کرد  به ما رحم 
نصیبتان شــود، درحالی که انگارنه انگار بین شــما و آن ها آشــنایی و ارتباطی بوده، 
ماتــم زده می گویند: »ای کاش ما هم همراهشــان بودیم و ســهم فراوانی از غنیمت 

 73 به دست می آوردیم!« 
که زندگی پست دنیا را به قیمت به دســت آوردن آخرت می فروشند، باید  کســانی 
در راه خدا بجنگند. به هرکه در راه خدا بجنگد و شهید شود یا پیروز، پاداشی بزرگ 

  74 هدیه خواهیم داد. 

کشتنِ هم یا ترک وطن تنبیه  گذشته را با مجازات های سختی مثل  1. خدای انتقام گیرنده، بعضی از ملت های 
می  کرد؛ مانند یهودی های زمانِ موسیA که بعد از پرستش گوساله، موظف شدند که گوساله پرست هایشان 

کنید به آیۀ ۵4 سورۀ بقره )ص۸(. را بکشند. نگاه 

4. نساء جــزء پنجم



کــه در راه خــدا و نجــات مــردان و زنــان و کودکان مســتضعفی که  چه تــان شــده 
زیر ســلطۀ دشــمن اند، نمی جنگید؟! آن مســتضعفان همیشــه از خدا خواســته اند: 
»خدایا، ما را از این شهرى که مردمش ستمکارند، بیرون ببر و از طرف خودت، بله 

 75 از طرف خودت یار و یاورى براى ما قرار بده.« 
کــه بی دین اند،  کــه ایمــان واقعی دارند، در راه خدا می جنگند و کســانی  کســانی 
در راه طاغــوت می جنگنــد. بــا یاران شــیطان بجنگیــد که پیروزی از آنِ شماســت؛ 

 76 چون که نقشۀ شیطان نقش برآب است. 
به کسانی که قبل از آمدن دستور جهاد، خواهان جنگ با ستمکارها بودند، گفته 
شــد: »فعلًا دســت نگه داریــد و نماز را درســت بخوانید و صدقه بدهیــد.« همین که 
دســتور جنگ صادر شــد، مگر ندیدی گروهی از آن ها همان قدر از دشــمن ترسیدند 
کردند: »خدایا، چرا جنگ را بر ما  که باید از خدا ترسید و حتی بیشتر! پس اعتراض 

کردی؟! چرا این چندروزۀ دنیا را به ما مهلت ندادی؟!« واجب 
بگــو: »خوشــی های زندگی دنیــا ناچیز و زودگذر اســت؛ درحالی که سرخوشــی های 
 77 آخرت برای خودمراقبان بهتر است. در آنجا سرِ مویی هم به شما ستم نمی شود. 

گرچه در ســاختمان های بلند و محکم، مرگ سراغتان می آید!«  هرکجا باشــید، ا
هــر زمــان خوشــی   و  نعمتی  نصیبشــان  شــود، می گویند: »ایــن از طرف خداســت« و 
گر ســختی  و  بلایی دامن گیرشــان  شــود، می گویند: »این از پاقدمِ نحس توســت!«  ا
که این قدر دیر یک  بگو: »همه اش از طرف خداســت.« این جماعت چه شان شده 

 78 مطلب را می فهمند؟! 
هر خوشــی  و نعمتی شــامل حالت می شود، سبب ســازَش خداست؛ ولی هر حادثۀ 
تلخی برایت پیش بیاید، سبب سازش خودت هستی.1 تو را برای مردم، به پیامبری 

  79 فرستادیم و همین بس که خدا گواه باشد. 

1. همۀ حوادث خیر و شرّ عالم از طرف خداست و به قول حافظ:
کند که این ها خدا  نسبت مکن به غیر  گر راحت، ای حکیم  گر رنج پیشت آید و   

خداست،  طرف  از  خیر  رخدادهای  آنکه  علاوه بر  ازاین رو  است؛  عالم  خوبی های  همۀ  منشأ  مهربان  خدای 
کارهای خود انسان است: خدای  سبب سازش هم خداست؛ اما حوادث ناگوار از طرف خداست، ولی سبب سازش 
مهربان ابتدا به انسان نعمت می دهد؛ ولی با ناشکری و کارهای بد انسان، آن نعمت ها را پس می گیرد و او را دچار 
که انسان برای امتحان و نه تنبیه به آن ها مبتلا می شود،  سختی ها و مصیبت هایی می کند. البته سختی هایی 

جای خودش را دارد. 
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هرکــه از پیامبــر اطاعت کند، در واقع از خدا اطاعت کرده و هرکه ســرپیچی کند، 
 80 مسئولیتش با خودش است. تو را هم نفرستاده ایم تا مراقبشان باشی! 

رودرروی تــو می گوینــد: »گوش به فرمانیــم!« ولــی تــا از پیشــت بیــرون می رونــد، 
عده ای از آن ها جلســه های مخفیِ شــبانه ای درجهت خلاف گفته های تو تشکیل 
می دهند. خدا توطئه های شبانه شــان را ثبت می کند؛ بنابراین اعتنا نکن به آن ها 

 81 که خدا حامی ات باشد.  کن به خدا. همین بس  و توکل 
گــر از طرف غیرخدا  پــس چــرا دربارۀ همۀ قــرآن به صورت جامع فکر نمی کنند؟! ا

 82 بود، ناهماهنگی بسیاری در آن پیدا می کردند. 
وقتــی خبــری از پیــروزی یــا شکســتِ رزمندگان به دستشــان برســد، فــوری بین 
گر راســت  و   دروغِ چنین  اخبــاری را از پیامبر  مــردم پخشــش می کنند؛ درصورتی که ا
و مســئولانِ امر جویا شــوند، آنان درستی و نادرســتی و چگونگیِ اطلاع رسانی اش را 
گر خدا با این ســفارش ها، در حقّتان لطف و بزرگواری نکند  تشــخیص می دهند.1 ا
و از شــیطنت منافقان پرده برندارد، با تبلیغات منفی شــان بیشترتان گول شیطان 

 83 را می خورید. 
به هرحــال، یک تنــه در راه خدا مبارزه کن: تو فقط مســئول ادای وظیفۀ خودت 
کن؛ به امید اینکه خدا شــرّ  هســتی. البته مســلمانان را به حضور در جبهه تشــویق 
کنــد. آخر، قدرت خدا بیشــتر اســت و مجازاتش  دشــمنان بی دیــن را از ســرتان کم 

 84 زجرآور تر. 
کار شرّی  کار خیری شــود، ســهمی از آن می برد و هرکس واسطۀ  هرکس واســطۀ 

 85 کاری هست.  شود، در آن شریک است؛ چون که خدا مراقب همه چیز و همه 
کردند، یا به صورتی بهتر جواب دهید یا دست کم  چنانچه سلام و تعارفی با شما 

  86 به همان صورت؛ زیرا خدا همه چیز را محاسبه می کند. 

گذشته شده است. خیلی ها، به جای  1. پخش شایعه و خبرهای دروغ در جامعۀ اسلامی ما متأسفانه رایج تر از 
زندگی آرام و عاقلانه، جذب خبرهای هیجانی و غافلگیرانه می شوند. رسانه ها و شبکه های بدخواهِ خارجی 
غ بازارِ  شلو این  در  می سازند.  منتشر  بزرگ نمایی  با  را  التهاب آفرین  و  حاشیه ای  خبرهای  می توانند،  تا  هم، 

پردروغ و پرشایعه، عمل به این سفارش قرآن بسیار راهگشاست. 
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جز خدا هیچ معبودی نیست. او روز قیامت حتماً جمعتان می کند که جای هیچ 
 87 کیست؟  شک و شبهه ای در آمدنش نیست. از خدا راستگوتر 

چه تان شده که دربارۀ منافقان دچار دودستگی شده اید؟! با اینکه خدا به سزای 
کارهای زشتشان سرنگونشان کرده است. یعنی می خواهید کسانی را به راه بیاورید 
که خدا به حال خود رهایشــان کرده؟! کســانی را که خدا به حال خودشان رها کند، 

 88 کرد!  هیچ  راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی 
آرزو می کنند همان طور که خودشــان بی دین اند، شــما هم بی دین شــوید تا مثل 
ح دوســتی نریزید؛ تــا آنکه با  ج نشــین طر هــم باشــید! پس، بــا منافقانِ فتنه گرِ خار
کار ســرپیچی  گر از این  کنند. ا پذیرش واقعیِ اســلام، به جمع مســلمانان مهاجرت 
کنید و هرگز از میانشان یار و  گیرشــان آوردید، دســتگیر و اعدامشــان  کردند، هرکجا 

 89 یاوری نگیرید؛ 
مگــر آنکــه بــه کشــوری پناهنده شــوند که بین شــما و آن هــا پیمان صلح بســته 
شــده باشــد یا درحالی پیشــتان بیایند که از جنگ وگریز با شــما یا با مردمِ خودشان 
گر خدا می خواســت، بر شــما مسلطشان می کرد و آن وقت با شما  به ســتوه آمده اند. ا
گر کاری به کارتان نداشتند و با شما نجنگیدند، بلکه پیشنهاد  می جنگیدند. پس ا

 90 کنید.  صلح و سازش دادند، خدا دیگر اجازه نمی دهد به آن ها دست درازی 
گروه دیگری برمی خورید که می خواهند هم از طرف شــما خاطرجمع باشند و  به 
هم از طرف کشور خودشان! هر وقت هم برای فتنه گری علیه شما دعوت شوند، با 
گر این ها ول کنِ شما نبودند و پیشنهاد صلح  و سازش به شما ندادند  سر می روند! ا
و دست از سرتان برنداشتند، هرکجا گیرشان آوردید، دستگیر و اعدامشان کنید. در 

 91 گذاشته ایم!  کاملًا باز  گروه و نابودی شان، دستتان را  نبرد با این 
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هیــچ مســلمانی حــق ندارد مســلمان دیگری را بکشــد؛ مگــر آنکه از روی اشــتباه 
باشد. حال، هرکس مسلمانی را به  اشتباه کشت، باید بردۀ مسلمانی را آزاد کند و به 

خانوادۀ مقتول خون بها بپردازد؛ مگر اینکه آن ها خون بها را ببخشند.
گر مقتول اهل کشوری باشد که دشمن شما مسلمانان اند، ولی خودش مسلمان  ا
گر مقتول اهل کشوری باشد که  بوده، آزاد کردنِ یک  بردۀ مسلمان کافی است؛ اما ا
با کشور شما پیمان صلح بسته اند، پرداخت خون بها به خانوادۀ مقتول و آزاد کردنِ 
کند، به جایش دو  یک  بردۀ مســلمان، هر دو، لازم اســت. هرکه نمی تواند بنده آزاد 
ماهِ پشت سرِهم روزه بگیرد. این تخفیفی از طرف خداست و خدا دانایی کاردرست 

 92 است. 
هرکــه مســلمانی را به عمــد و به دلیــل نفــرت از مســلمانی اش بکشــد، مجازاتــش 
که آنجا ماندنی است. خدا هم بر او خشم می گیرد و لعنتش می کند و  جهنم است 

 93 کرده است.  برایش عذابی بی اندازه آماده 
 مســلمانان! وقتــی بــرای نبــرد در راه خــدا عــازم جبهه هــا هســتید، در طول ســفر 
که با  زبان به شــما اعلام می کند: »مســلمانم«،  کســی  کنید و به  حواســتان را جمع 
فوری نگویید: »تو مسلمان نیستی« تا به این  بهانه او را بکشید و به غنیمت های 

زودگذرِ مادی برسید!
گــر واقعــاً دنبــال غنیمتیــد، غنیمت هــای مــادی و معنــویِ فراوانــی پیــش خدا  ا
هســت. شــما هم آن ابتدا که خواســتید مسلمان شــوید، با زبان بیان کردید! و خدا 
کرد. پس حواستان را جمع  که اسلام را در شما درونی  به شما نعمتی بزرگ بخشید 

  94 گاه است.  کارهایتان آ کنید تا به افراد بی گناه آسیبی نرسد؛ زیرا خدا از 
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مســلمانانی کــه نقص عضــو ندارند و به جبهه نمی روند، هرگز مســاوی نیســتند با 
رزمندگان داوطلبی که با مال و جانشان در راه خدا می جنگند. خدا رزمندگانی را که با 
مال و جانشان می جنگند، برتری داده است بر کسانی که در جبهه شرکت نمی کنند.
البته خدا به همۀ مسلمانان پاداش های شایسته وعده داده است؛ اما رزمندگان 
که در جبهه شــرکت نمی کننــد، با این پــاداش ممتاز برتری  اســلام را بر مســلمانانی 
داده اســت: رتبه هــای عالــی و آمــرزش و بزرگــواری خــودش. خــدا آمرزنــدۀ مهربان 

 96  95 است. 
وقتــی فرشــتگان جان کســانی را می گیرند که بــا ماندن در دیار کفر به خودشــان 
کرده اند، از آن ها می پرسند: »وضع دین داری تان چطور بود؟« جواب می دهند:  بد 
»در سرزمینمان، برای رعایت دین داری، تحت فشار بودیم.« فرشتگان می گویند: 
»مگــر زمیــن خدا پهنــاور نبود؟ چرا به جاهــای دیگر مهاجرت نکردیــد؟« بنابراین، 

 97 جایگاهشان جهنم است و آن بد سرانجامی است! 
فقط مردان و زنان و کودکانی استثنایند که واقعاً در تنگنا به سر می برند و چاره ای 
98  امید است که خدا از سرِ تقصیراتشان  جز ماندن ندارند و راه به جایی نمی برند. 

 99 گذشت است.  بگذرد. آخر، خدا خطابخشی با
مســلمانانی که برای حفظ دینشــان مهاجرت کنند، سرزمین های بسیاری برای 
زندگــیِ ســالم و راحت پیدا خواهند کرد. هرکــه به قصد مهاجرت به دیاری که دین 
ج شــود و بعد، بیــن راه، مرگ  خــدا و رســولش در آن برقــرار اســت، از خانــه اش خــار

 100 که آمرزندۀ مهربان است.  سراغش بیاید، پاداشش با خداست. خدا هم 
کنند و آسیبی  وقتی به مســافرت می روید و می ترســید که بی دین ها غافلگیرتان 
به شــما برســانند، اشــکالی ندارد که نمازهای چهاررکعتی را شکســته بخوانید؛ زیرا 

  101 بی دین ها دشمن علنیِ شمایند.1 

که از دشمن  1. این آیه دربارۀ نماز مسافر است. در ابتدا، دستور شکسته خواندنِ نماز، مخصوص مسافری بوده 
را برای هر مسافری لازم دانستند. دربارۀ نماز  اما بعدها، پیامبر خداn اجرای این  دستور  می ترسیده است؛ 

کنید به آیه های ۲۳۸ و ۲۳۹ سورۀ بقره )ص۳۹( و نیز رسالۀ توضیح المسائل مراجع. مسافر و احکام آن، نگاه 
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کنــار رزمنــدگان هســتی و می خواهــی برایشــان نمازجماعــت  وقتــی در جبهــه، 
بخوانی، اول گروهی از رزمندگان به تو اقتدا کنند و سلاحشــان همراهشــان باشــد. 

کنند. کنند و نمازشان را زودتر تمام  بعد از سجده های رکعت اول، نیت فُرادا 
کــه نماز  گــروه دیگری  آن وقــت پشــت ســرتان برونــد و مراقــب دشــمن باشــند تا 
کننــد، البتــه بــا حفــظ آمادگــی و  نخوانده انــد، بیاینــد و بــه رکعــت دومِ تــو اقتــدا 
همراه داشــتنِ سلاحشــان. دشــمن منتظر کوچک ترین فرصت اســت که به محض 

کند! اینکه از اسلحه و امکاناتتان غافل شدید، یک دفعه به شما حمله 
گر به علت بارندگی یا بیماری، حمل ســلاح برایتان ســخت اســت، اشکالی  البته ا
ندارد که سرِ نماز سلاح هایتان را زمین بگذارید؛ ولی آمادگی تان را کامل حفظ کنید. 

 102 کرده است.  به یقین، خدا برای دشمنان بی دین عذابی خفت بار آماده 
وقتی می خواهید نماز بخوانید، به تناســب موقعیت، با نمازِ ایســتاده یا  نشسته یا 
به پهلوخوابیده، خدا را یاد کنید و وقتی از شرّ دشمن خاطرجمع شدید، نماز را به طور 

 103 معمول بخوانید؛ چون نماز، واجبی است که باید آن را در وقتش خواند! 
گر شما رنج و سختی  در تعقیب کردن دشمن سستی و کوتاهی نکنید. در این راه، ا
می کشــید، آن ها هم مثل شــما رنج و ســختی می کشــند؛ با این فرق که شــما از خدا 

 104 کاردرست است.  که آن ها ندارند و خدا دانایی  پیروزی  و پاداشی امید دارید 
که خــدا در قضاوت  مــا قــرآنِ دادگســتر را به ســوی تو فرســتادیم تا با راه وروشــی 
کنــی. در قضاوت هایت هم طرف دار  خائنان  یــادت داده اســت، بین مردم داوری 

  105 نباش.1 

که مخاطبش پیامبرn است، »دفعی« است، نه »رفعی«؛ یعنی برای پیشگیری و  1. نهی های شبیه به این 
گناهی از ایشان سر زده باشد و این ها برای بازداشتن او باشد.  هشدار است، نه اینکه 
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106  دفاع بیجا  همچنیــن، از خــدا آمرزش بخــواه که خدا آمرزندۀ مهربان اســت. 
کــه با کارهای زشــت، به خودشــان خیانت می کننــد؛1 زیرا خدا  نکــن از مســلمانانی 

 107 خیانتکاران سهل انگار را دوست ندارد. 
آن هــا از مردم خجالت می کشــند و خیانت هایشــان را مخفی می کننــد؛ اما از خدا 
خجالــت نمی کشــند! درحالی  کــه وقتــی در جلســه های مخفیِ شــبانه بــرای اثبات 
کارهایشان  بی گناهی شــان نقشــه می کشــند، خدا حاضر و ناظر اســت. بله،  خدا به 

 108 احاطه دارد. 
کردیــد! خب،  کــه شــما در زندگــیِ ایــن  دنیــا از آن خیانتکاران طــرف دار ی  گیــرم 
روز قیامــت و در برابــر خــدا، چه کســی حمایت می کنــد از آنان؟ هان؟! یا چه کســی 

 109 اوضاعشان را سروسامان می دهد؟! 
کند، آن وقت از خدا آمرزش بخواهد،  کار بدى انجام دهد یا به خودش بد  هرکه 
خواهد دید که او آمرزندۀ مهربان است. 110  بله، هرکه مرتکب هرگونه سهل انگاری 

 111 کاردرست است.  کرده است و خدا دانای  کار  شود، فقط به زیان خودش 
البتــه هرکــه از او خطایــی ســر بزنــد یــا مرتکــب ســهل انگاری شــود، بعــد آن را به 
 112 گناه فاحشی رفته است.  شخص بی گناهی نسبت دهد، یقیناً زیر بار تهمت و 
گروهی از آن ها قصد داشتند از قضاوت  گر لطف و بزرگواری خدا در حقّت نبود،  ا
عادلانه منحرفت کنند! ولی آن ها فقط خودشان را منحرف می کنند و هیچ  ضرری 

به تو نخواهند زد.
 خــدا قــرآن و حکمت2 را بر تو فرســتاد و چیزهایی  یادت داد که نمی توانســتی یاد 

  113 بگیری. بله، لطف خدا به تو بی اندازه است. 

1. یکی از مسلمانان زره مسلمان دیگری را دزدید. دزد بدجنس همین که متوجه شد به او ظنین شده اند، زره را در 
 nخانۀ کسی انداخت و دزدی را به او نسبت داد! کار به دادگاه کشید. خانواده و خویشانِ فرد مظنون از پیامبر

کند! این آیه تا آیۀ 1۲۵ دربارۀ قضاوت نازل شد. که به نفع آن ها داوری  خواستند 
کنید به پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0(. 2. برای توضیح حکمت، نگاه 
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کسی مردم را از این  گر  در خیلی از حرف های درِ گوشی شان خیری نیست. البته ا
کار خیر  کنــد،  کارهای پســندیده یا اصــلاح امور مردم دعوت   راه بــه صدقــه دادن یا 
کند، پاداشی  انجام داده است. بله، هرکه برای به دست آوردنِ رضایت خدا چنین 

 114 بی اندازه به او خواهیم داد. 
گر از درِ مخالفت با پیامبر  ازآن طرف، بعد از آنکه حقیقت برای کسی معلوم شد، ا
خدا دربیاید و راهی جز راه مسلمانانِ واقعی در پیش بگیرد، در همان  راه اشتباهی 
خ وســوخته اش می کنیم  و  که انتخاب کرده، رهایش می ســازیم و با آتش جهنم سر

 115 آن بد سرانجامی است! 
کاروبــار عالــم شــریکی قائــل باشــند، بی توبه  کــه برایــش در  خــدا ایــن عقیــده را 
نمی آمــرزد؛ ولــی  گناهان دیگر را برای هرکه  صلاح بداند، حتی بی توبه می بخشــد!1 

 116 گمراهیِ بی پایانی شده  است!  بله، هرکه برای خدا شریکی قرار بدهد، دچار 
آن هــا به جــای خــدا فقــط بت هــای بی خاصیــت را می پرســتند. در واقــع، فقــط 
کــرده اســت. او بــا گســتاخی  کــه خــدا لعنتــش    117 شــیطان ســرکش را می پرســتند 
  118 گفتــه: »از میــان بندگانــت، ســهم معیّنــی را حتماً به فرمــان خودم درمــی آورم، 
گمراهی می کشــم، قطعاً با آرزوهای دورودراز سرگرمشان می کنم  مســلّماً آن ها را به 
و صدالبته دستورشان می دهم به خرافات؛ مثلًا گوش حیوان چهارپا را بشکافند تا 
مقدس شود!2 و بی شک دستورشان می دهم تا آفرینش خدا را دست کاری کنند.«3 
کــه زیــر چتــر دوســتیِ شــیطان برونــد نــه خــدا، بــه ورشکســتگیِ  بلــه، آن هایــی 
119  زیــرا شــیطان وعــدۀ پــوچ به آن هــا می دهــد و در دام  جبران ناپذیــر افتاده انــد؛ 
120  آن ها  آرزو گرفتارشــان می کنــد؛ حال آنکــه وعده هایش همه گول زننده اســت. 

  121 جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن پیدا نمی کنند. 

گناهان را می بخشد: آیۀ ۵3 سورۀ زمر )ص4۶4(. 1. اما با توبه، خدای مهربان همۀ 
گاو را حیوانی مقدس می دانند. کنون  2. بیشترِ مردم هند هم ا

3. مانند تغییر جنسیت، همجنس بازی،  اعتیاد، تخریب محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه ای، استفادۀ نابجا و 
کی های ناسالم، زیاده روی  افراطی از مواد و عناصر طبیعی در ساخت تسلیحات ممنوعه، سقط جنین، گسترش خورا

در جراحی زیبایی و لاغری، غرق کردن مردم در فضای مجازی و دورکردنشان از زندگی واقعی و... .
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اما مسلمانانی را که کارهای خوب کرده اند، در باغ  های پردرختی جای می دهیم 
کــه در آن ها جوی ها روان اســت و همیشــه آنجا ماندنی اند. خــدا وعده ای داده که 

 122 کیست؟!  راستِ راست است. از خدا راستگوتر 
امتیازخواهــی و برتری جویــی نــه به دلخواه شماســت نه به دلخــواه اهل کتاب! 
کار زشــتی بکنند، به ســزایش مجازات می شــوند  که  کش عمل اســت: آن هایی  ملا
که  123  آن هایی هم  و در پیشــگاه خدا برای خودشــان یار و یاوری پیدا نمی کنند. 
کارهای خوب بکنند، به شــرط باایمان بودن، چه مرد باشــند چه زن، وارد بهشــت 

 124 می شوند و به اندازۀ سرِ سوزنی به آن ها ستم نمی شود! 
چه کسانی در دین داری بهتر از آن هایی اند که خودشان را با تمامِ وجود، تسلیم 
که نیکوکار  کرده اند و دنباله روِ دین ابراهیمِ میانه رو هستند؟! البته با این قید  خدا 
125  آنچه در آسمان ها و زمین  هم باشــند. خدا ابراهیم را دوســت خود می دانست. 

 126 کس احاطه دارد.  است، فقط مال خداست و خدا به همه چیز و همه 
 پیامبــر! دربــارۀ حقــوق ارث و ازدواج بانــوان توضیح بیشــتری از تــو می خواهند. 
کــه دربارۀ بانــوان و حقوق دختــرانِ بدون پدر جــواب می دهد. در  بگــو: »خداســت 

ابتدای همین سوره هم قسمتی از آن برایتان خوانده شد.
آن  دختــران را از حقــوق فــردی و اجتماعــی1 محــروم می ســازید و خودتــان هم از 
کــه از ارث  کم ســنّی  ازدواج بــا آنهــا دوری می کنیــد! همچنیــن، دربــارۀ پســران 
کنید،  کلی بــا یتیمان چطور به عدالــت رفتار  محرومشــان می کنیــد۲ و اینکه به طور 
کار خوبی  که برای بانوان و پسران و یتیمان  خدا برایتان توضیح می دهد. البته هر 

  127 بکنید، خدا آن را می داند.« 

1. یعنی نه ارثشان را در اختیارشان می گذارید و نه اجازۀ ازدواج به آن ها می دهید.
که به  کسی ارث می دهیم  کم سن وسال را نمی دادند و می گفتند: »ما به  2. مردم زمان جاهلیت ارث فرزندان 

کرده باشد.« جنگ رفته و با دشمن جنگیده و از حریم خانواده و طایفه دفاع 
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که  گــر زنــی نشــانه های ناســازگاری یا بی مهــری در شــوهرش ببیند، بد نیســت  ا
کنــد؛ چون که  کوتاه آمــدن از بعضــی حقــوق خود، با شــوهرش به خوبی ســازش  بــا 
به هرحال، صلح  بهتر از اختلاف و جدایی است. بماند که خودخواهی و تنگ نظری 
گر بــا بانوانتان  در وجــودِ انســان ها، مانع گذشــت و بزرگواری شــان می شــود! البته ا

 128 گاه است.  کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا از این رفتارتان آ خوش رفتاری 
گــر خودتــان را هم بکشــید، محال اســت  کــه چنــد همســر داریــد، ا شــما مردانــی  
گر یکــی از آن ها را  بتوانیــد علاقــۀ مســاوی به همۀ آن ها داشــته باشــید!1 ولی خب ا
کمتر دوست دارید، رابطۀ سردی با او در پیش نگیرید و مثل زنی بی شوهر، به حال 
گر با بانوانتان مهربانی کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا  خودش رهایش نکنید! ا

 129 هم چهرۀ آمرزنده و مهربانش را نشانتان می دهد. 
کردن همسری مناسب برای هر  گر زن و شوهری ناچار به طلاق شوند، خدا با پیدا ا
کدامشان، در سایۀ رحمت گستردۀ خودش بی نیازشان می کند؛ چون خدا روزی گسترِ 

کاردرست است 130  و چون آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست. 
هم به اهل کتاب که قبل از شما زندگی می کردند و هم به شما مسلمانان سفارش 
گــر به این  کــه در مســائل همســرداری، مراقــب رفتارتان باشــید. ا کــرده و می کنیــم 
ســفارش های سودمند گوش ندهید، دودش به چشم خودتان می رود. آخر، آنچه 

 131 در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست و او بی نیازِ ستودنی است. 
که چنین  بله، آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست و همین بس 
گــر ببیند نالایقید، مردم! شــما را از  132  و همین خدا ا خدایــی همــه کارۀ عالَم باشــد 
بیــن می بــرد و به جایتان مردم دیگــری به وجود می آورد. بله، خــدا می تواند چنین 
133  هرکــه خوشــبختیِ دنیا می خواهــد، بداند که خوشــبختیِ دنیــا و آخرت  کنــد.۲ 

  134 پیش خداست. خدا نیازهایتان را می شنود و می بیند. 

که رعایتش واجب نیست؛ زیرا در اختیار انسان  گرایش درونی است  1. عدالت در این آیه، دربارۀ علاقۀ قلبی و 
که از زنان دیگرش غافل شود و  کند  که  مرد طوری به بعضی زنانش توجه  نیست. البته این نباید بهانه ای باشد 
آن ها  احساس بی شوهری کنند؛ اما عدالت در آیۀ 3 همین  سوره، دربارۀ مادیات و حقوق همسرداری است؛ مانند 
که آن هم  از  ک، مسافرت و مسائل زناشویی. رعایت آن عدالت واجب است  تأمین هزینۀ زندگی، مسکن، پوشا

عهدۀ برخی مردان برمی آید.
2. بعد از آمدن این آیه، پیامبرn دست مبارکش را به پشت شانۀ سلمان فارسی زد و به حاضران فرمود: »آن 

که می آیند و در قبول اسلام و دعوت الهی، از شما عرب ها جلو می افتند، هم وطنان این مرد هستند.« ملتی 
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کنیــد و هــر جــا لازم   مســلمانان! در راه اجــرای عدالــت بــا تمــام تــوان ایســتادگی 
اســت، برای رضای خدا شــهادت دهید؛ هرچند به ضرر خودتان یا پدر و مادرتان یا 

خویشانتان باشد.
ثــروت یــا فقرِ هریــک از دو طرف دعــوا در گواهی تان تأثیری نگــذارد؛ چون برای 
کرده باشید،  حمایت از آنان، خدا اولویت دارد. پس برای اینکه طبق عدالت رفتار 
گر با زبان بازی شــهادتِ ناحق دهید یا از زیر  دل بخواهی ملاحظۀ کســی را نکنید. ا

 135 گاه است. کارهایتان آ کنید، خدا از این  بار شهادت دادن شانه خالی 
کــه بــر او  مســلمانان! واقعــاً بــاور داشــته باشــید خــدا  را و  پیامبــرش را و قرآنــی را 
فرســتاده و کتاب های آســمانی را که قبلًا فرســتاده اســت. هرکه خدا، فرشتگانش، 
کتاب هایش، پیامبرانش و روز قیامت را باور نداشته باشد، دچار گمراهیِ بی پایانی 

 136 شده است. 
که اســلام بیاورند، آن وقت بی دین شــوند، بعد دوباره اسلام بیاورند، باز  کســانی 
بی دین شــوند و با کارهای ناپســند، بی دینی شان را تشدید کنند، محال است خدا 

 137 آن ها را بیامرزد یا به راه بهشت ببَرد.1 
 138 کــه عــذاب زجــرآوری چشم به راهشــان اســت!  بــه ایــن منافقــان مــژده بده 
ح دوســتی می ریزند، نه با مســلمانان. که  کــه با دشــمنانِ بی دین طر همان هایــی 
چه بشــود؟ که عزت و آبرو از آن ها گدایی کنند؟! نخیر! عزت  و آبرو یکســره دســت 

 139 خداست.
خــدا ایــن مســئله را برایتان توضیح داده اســت۲ که هر وقت در مجلســی بودید و 
که آیه هایش را انکار و تمسخر می کنند، با آن ها همنشینی نکنید، مگر که  شنیدید 
مشــغول حرفی دیگر شــوند؛ وگرنه شــما هم در عمل مثل آن ها خواهید بود!3 بله، 

  140 کرد.  خدا همۀ منافق ها و بی دین ها را در جهنم جمع خواهد 

کنید به آیۀ ۹0 سورۀ آل عمران )ص۶1(. 1. برای مطالعۀ بیشتر، نگاه 
2. در آیۀ ۶۸ سورۀ انعام )ص1۳۵(. در آنجا »رؤیت« )دیدن( آمده است و در اینجا »سماع« )شنیدن(. بنا بر این 

گفتن آن ها!  دو آیه، حکم شنیدن و دیدنِ انکار و دست انداختن معارف و احکام خدا برابر است با 
کرده ایم:  1. تَرک نهی ازمنکر؛ ۲. حضور  گناه  کنیم و بنشینیم، دو  گر سکوت  3. در برابر انکار و تمسخر دین خدا، ا

در مجلس حرام. این ممنوعیت شامل فضای مجازی و رسانه ای هم می شود. 
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منافقها کسانی اند که با فرصت طلبی، چشم به راهِ اتفاقاتی اند که برایتان پیش 
گر پیشــرفتی از طرف خدا به دســت آورید به شــما می گویند: »مگر ما با شما  می آید: ا
گر موفقیتی نصیب دشمنان بی دین شود، به آن ها می گویند: »مگر  نبودیم؟!« اما ا
به ســودتان جنــگ روانــی راه نینداختیــم و از پیوســتن شــما به مســلمانان منعتان 
نکردیــم؟!« خــدا، روز قیامت، بینتــان داوری می کند. البته خدا راهی برای تســلط 

 141 کرد. کاملِ بی دین ها بر مسلمانان باز نخواهد 
منافق هــا به خیــال خودشــان می  خواهنــد خــدا را فریــب دهنــد؛ درحالی کــه او 
فریبشــان را بــه خودشــان برمی گردانــد.1 وقتــی به نماز می ایســتند، بــا بی حالی به 
 نمــاز می ایســتند! در برابــر مردم ریــا می کنند و ذکر خــدا را فقط ظاهــری و بی محتوا 

 142 می گویند!۲ 
منافق ها بین دین داری و بی دینی هاج وواج شده اند! بیشترِ مردم هم نمی فهمند 
کســانی که خدا به حال خود  کــه آن ها آخرش  با مســلمانان اند یا با بی دین ها!  بله، 

 143 کرد.  کند، دیگر راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی  رهایشان 
ح دوســتی نریزیــد.  بــا دشــمنانِ بی دیــن طــر مســلمانان! به جــای مســلمانان 

 144 کار دلیل واضحی علیه خودتان دست خدا بدهید؟!  می خواهید با این 
  145 منافق هــا در قعــر جهنم انــد و دیگــر هیــچ   یــاوری برایشــان نخواهــی یافت! 
کــه توبه کنند، کارهای نادرستشــان را جبران ســازند، خودشــان را به  مگــر کســانی 
کنار  کــه دراین  صــورت، آن هــا در  خــدا بســپارند و فقــط بــرای خدا دیــن داری کنند 
گر شــکرگزارِ  146  ا مؤمنان قرار می گیرند و خدا به مؤمنان پاداشــی بزرگ خواهد داد. 
نعمت های خدا و باایمان باشــید، چرا خدا باید عذابتان کند؟! خدا که قدرشناســی 

  147 گاه است.  آ

1. منافق ها با فریب کاری، تظاهر به اسلام و ایمان می کنند تا از این فرصت سوءاستفاده کنند؛ اما خدا با رهاکردنِ آن ها 
به  حال خودشان و در نتیجه، غرق شدنشان در منجلاب گناه و بدبختی، فریبشان را به خودشان برمی گرداند؛ یعنی 

همین فریب کاری شان مایۀ بدبختی شان می شود.
گر ذکر خدا از روی اخلاص   ا

ّ
گر دائم الذکر باشد؛ والا 2. منافق فقط برای مال  و  مقام دنیوی ذکر خدا بر لب دارد، حتی ا
باشد، کم  و  کوتاهش هم پذیرفته می شود و چیزی را هم که خدا بپذیرد، کم نیست.

4. نساء جــزء پنجم



خدا بدگوییِ علنی را دوست ندارد؛ ولی کسی که به او ستم شده، می تواند چنین 
 148 کند و آن هم در حدّ همان ظلم. حواستان باشد: خدا شنوایی داناست. 

گر از بدی شــان  کنید چــه مخفی، اشــکالی ندارد و ا خوبــیِ دیگــران را چه آشــکار 
 149 بگذرید، خدا هم گذشت کننده ای تواناست. 

کــه خــدا و پیامبرانــش را درســت و کامــل بــاور ندارند، یعنــی می خواهند  کســانی 
کــه می گویند:  در ایمــان آوردن بــه خــدا و پیامبرانــش فرق بگذارنــد، به این صورت 
»بعضــی از پیامبــران را قبول داریم و بعضی دیگر را نه!« و می خواهند در این میان 
به راه دلخواه خودشــان بروند، آن ها با این باورهای نیم بند، حقیقتاً بی دین اند و 

 151  150 کرده ایم. برای این بی دین ها عذابی خفت بار آماده 
ولــی کســانی که خدا و پیامبرانــش را باور دارند و در اصلِ نبــوت بین هیچ یک از 
پیامبران فرق نمی گذارند، خدا پاداششــان را خواهد داد. آخر، خدا آمرزندۀ مهربان 

 152 است. 
کتــاب دیگــری از آســمان  بــا اینکــه قــرآن هســت، یهودی هــا از تــو می خواهنــد 
برایشــان بفرســتی! امــا ایــن  بهانه اســت؛ زیــرا عجیب تــرش  را از موســی خواســتند 
گفتنــد: »خــدا را نشــانمان بده تــا او را با چشــم ببینیم!« بابتِ همین درخواســت  و 
نابجایشــان، صاعقــه ای مرگ بار آن هــا را فرا گرفت! تازه، بعــد از آن همه معجزه ها 
و دلیل های واضح بر نادرســتیِ بت پرســتی، به گوساله پرســتی رو آوردند! ولی از سرِ 
کاملًا  این تقصیرشــان هم گذشــتیم و موســی را بر بت پرســت ها و گوساله پرستها 

 153 کردیم.  پیروز 
برای تعهدگرفتن از آن ها، کوه طور را بلند کردیم و بالای سرشــان نگه داشــتیم و 
گفتیم: »از دستور  گفتیم: »با نهایت تواضع، از درِ بزرگ شهر اَریحا وارد شوید« و نیز 
ممنوع بــودن ماهیگیــری در روزهای شــنبه ســرپیچی نکنید.« بله، بــرای عمل به 

  154 گرفتیم؛1  دستورات تورات از آن ها تعهدِ محکم 

1. این داستان ها در چند جای قرآن به صورت جداجدا یا یکجا آمده است، برای نمونه در آیه های ۵0 به بعدِ سورۀ 
که  که بر سر مردم بنی اسرائیل آمده است، شاید برای این باشد  کید بر حوادثی  بقره )ص۸(. این همه تکرار و تأ

همۀ مردم دنیا و به ویژه مسلمانان همیشه در خطر روبه روشدن با این طور حوادث هستند.

4. نساءجــزء ششم



ولــی به خاطر: 1. پیمان شکنی هایشــان؛ ۲. باورنکردن آیه ها و نشــانه های خدا؛ 
کــه: »فهــم ما  ۳. به شهادت رســاندن ناجوانمردانــۀ  پیامبــران؛ 4. ایــن بهانه شــان 
کور اســت!« و البته این طور نیســت؛ بلکه خدا از ســرِ بی دینی شــان مُهر بدبختی بر 
155  ۵. نپذیرفتن  دل هایشــان زده و در نتیجه جز عدۀ کمی شان ایمان نمی آورند؛ 

  156 که به او زدند؛  حرف مریم و تهمت بزرگی 
گفتند: »ما پیامبری را کشــتیم که نامش عیســی بن مریم بود  ۶. اینکه با افتخار 
و لقبش مسیح.« درصورتی که نه او را کشتند و نه به دارش کشیدند؛ بلکه شخصی 
که در چگونگیِ کشته شــدن عیســی اختلاف  کشــتند! البته آن هایی  هم قیافۀ او را 
دارنــد، در اصــلِ کشته شــدنش هــم مردّدند و از سرنوشــتش اطلاع درســتی ندارند و 
157  بلکه خدا او را زنده  فقط به حدس و گمان تکیه کرده اند. یقیناً او را نکشته اند؛ 
158  در ضمن،  که خدا شکســت ناپذیرِ کاردرســت اســت.  به ســوی خود بالا برد؛ چرا
کــه در آخر الزمــان زندگــی می کنند، بعــد از ظهور  همــۀ یهودی هــا و مســیحی هایی 
عیسی و قبل از مرگش، حتماً به او ایمان می آورند1 و او هم روز قیامت دربارۀ آن ها 

 159 شهادت می دهد؛ 
که از یهودی ها سر زد؛ ۷. همچنین مانع شدنشان  بله، به خاطر این همه ظلمی 
کشــیدن  از بندگی خدا؛ ۸. رباخواری شــان، با آنکه از آن منع شــده بودند؛ ۹. و بالا
گرفتار عذاب شده و می شوند؛ ازجمله، برخی چیزهای  مال مردم، در دنیا و آخرت 
کردیم۲ و برای بی دین هایشان هم  که برایشان حلال بود، حرام  کیزه ای را  ک وپا پا

 161  160 عذابی زجرآور آماده ساخته ایم؛ 
اما عالمان ثابت قدمِ اهل کتاب و مؤمنانشان و به ویژه اهل نماز و نیز اهل صدقه، 
واقعاً باور دارند آنچه را برای تو و پیامبرانِ قبل از تو فرســتاده شــده اســت. بله، به 

  162 که خدا و روز قیامت را باور دارند، پاداشی بزرگ خواهیم داد.  همۀ آنانی 

1. یعنی یهودی ها او را به پیامبری می پذیرند و مسیحی ها از خدادانستنِ او دست می کشند و این وقتی است 
که حضرت عیسیA هنگام ظهور حضرت مهدىf، از آسمان فرود می آید و از یاران آن حضرت می شود و 

پشت سرش نماز می خواند و یهودی ها و مسیحی ها نیز به آنان ایمان می آورند.
2. برخی از آنچه بر یهودی ها حرام شد، در آیۀ 14۶ سورۀ انعام )ص14۷( آمده است.

4. نساءجــزء ششم



بایــد هــم به همۀ پیامبران ایمان بیاورند، چــون ما همان طور به تو وحی کردیم 
کردیم. بلــه، بــه ابراهیم و اســماعیل و  کــه بــه نــوح و پیامبــران بعدش هــم وحــی 
اســحاق و یعقوب و پیامبران از نســل یعقوب1 و عیســی و ایوب و یونس و هارون و 

 163 کتاب زبور۲ دادیم.  کردیم و به داوود هم  سلیمان وحی 
در کل، هــم بــه پیامبرانــی که داستانشــان را قبــلًا برایت گفته ایــم، وحی کردیم 
کــه داستانشــان را برایــت نگفته ایــم. به علاوه، خدا با موســی  و هــم بــه پیامبرانــی 
164  این پیامبران مژده رســان و هشــداردهنده بودند تا بعد از  به طور ویژه حرف زد. 
آمدن پیامبران، دیگر عذر و بهانه ای برای مردم در برابر خدا باقی نمانَد. بله، خدا 

 165 کاردرست است.  شکست ناپذیرِ 
گــر قــرآن را قبول ندارند،  خدا با همین معجزه اش شــهادت می دهد  به هرحــال، ا
کــه بــه علم خــودش برایــت فرســتاده اســت. فرشــتگان هم به  بــه درســتیِ قرآنــی 
166  البته  کــه خــدا شــاهد باشــد.  درســتی اش شــهادت می دهنــد؛ امــا همیــن بــس 
گمراهیِ  کنند و با نپذیرفتن قرآن مانعِ بندگیِ خدا شوند، دچار  که بی دینی  کسانی 

 167 بی پایانی شده اند. 
بله، کسانی که بی دینی کنند و با مانع شدن از بندگیِ خدا، به خودشان و دیگران 
که  168  جز به راه جهنم  کنند، محال است خدا آن ها را بیامرزد و به راهی ببرد،  بد 

 169 همیشه آنجا ماندنی اند! این برای خدا آسان است. 
کــه انتظــارش را می کشــیدید، بــا دیــن  و  کتاب آســمانی   مــردم! همــان  پیامبــری 
گر هم ناشکری و  که به نفعتان اســت. ا به ســویتان آمده اســت؛ پس ایمان بیاورید 
کنید، دودش به چشــم خودتان می رود؛ چون آنچه در آســمان ها و  زمین  بی دینی 

  170 کاردرست است.  است، فقط مال خداست و او دانای 

1. معنای »اَسباط« در پاورقی آیۀ 1۳۶ سورۀ بقره )ص۲1( آمده است.
احکامِ  که  اولو العزم  پیامبر  پنج  کتابِ  پنج   .1 بود:  گونه  دو  شد،  داده  پیامبران  به  که  آسمانی  کتاب های   .2
قانون گذاری در آن بود و اعلام آیین جدید می کرد؛ ۲. کتاب هایی بدون احکام تازه، مانند زبور، شامل پندها 

و راهنمایی ها و دعاها. 

4. نساءجــزء ششم



 مســیحی ها! در معــارف دینتــان تحریــف و بزرگ نمایــی نکنیــد و دربــارۀ خدا جز 
حقیقت نگویید. عیســای مســیح، پســر  مریم، فقط پیامبر خدا بود و البته مخلوق 
ویــژه اش و روحــی از طــرف او که به مریم هدیه داد. بنابراین، به خدا و پیامبرانش 
ایمــان بیاوریــد و نگوییــد: »ســه خــدا هســت.« به نفعتان اســت که از ایــن حرف  ها 
که فرزندی  دست بردارید. خدا فقط معبود یگانه است و شأنش بالاتر از این است 
داشته باشد؛ زیرا آنچه در آسمان ها و  زمین است، فقط مال اوست. همین بس که 

 171 چنین خدایی همه کارۀ عالَم باشد. 
مسیح از اینکه بندۀ او باشد، هرگز سرپیچی نکرده و نمی کند. فرشتگانِ نزدیک 
کنند و شاخ وشانه  که از پرستش او سرپیچی  به خدا هم همین طور. خدا افرادی را 

 172 بکشند، به همین زودی ها در پیشگاه خودش یکجا احضار می کند. 
کامل پاداش می دهد  کرده اند،  کارهای خوب  که ایمان آورده و  کســانی  پس به 
و تــازه، از ســرِ بزرگــواری اش آنــان را بــه رشــد و تعالــی می رســاند؛ اما کســانی را که از 
پرستش او خودداری کرده اند و در برابرش شاخ وشانه کشیده اند، به عذابی زجرآور 

 173 دچار می کند و دیگر، برای خودشان جز خدا یار و یاوری پیدا نمی کنند. 
مردم! دلیلی بسیار روشن، یعنی قرآن، برایتان آمده است. بله، نور روشنگر قرآن 
174  خــدا کســانی را که بــاورش کنند و بــه او پنــاه ببرند، زیر  را بــر شــما تابانده ایــم. 
چتر لطف و بزرگواری اش می گیرد و برای رســیدن به خودش، آنان را به راه درســت 

  175 زندگی می برد. 

4. نساءجــزء ششم



پیامبر! دربارۀ ارث برادران و خواهران از تو می پرسند. بگو: »خداست که دربارۀ آن ها به 
گر برادری از دنیا برود و والدین و بچه ای نداشته باشد و فقط یک  شما جواب می دهد: ا
گر آن   خواهرِ پدرمادری یا پدریِ تنها داشــته باشــد، نصف ارث به او می رسد.1 در ضمن، ا
خواهر بمیرد و والدین و بچه ای نداشته باشد، آن  برادر تمام دارایی اش را به ارث می برد.

گر چند بــرادر و خواهر  گــر دو خواهر باشــند، دوســوم ارث به آن ها می رســد و ا حــال، ا
کــه ســهم هر بــرادر، به انــدازۀ ســهم دو خواهر  باشــند، همــۀ ارث را می برنــد؛ این طــور 
گمراه شــوید. خدا هر  اســت.« خدا آیات  و  احکامش را برایتان توضیح می دهد تا مبادا 

 176 چیزی را می داند. 

سورهٔ مائده
به نام خدای خوبِ مهربان 

مســلمانان! به تمام قراردادهای خودتان پایبند باشــید. گوشت دام های زبان بسته 
برایتــان حلال اســت؛ مگر آن دام هایی که نامشــان در دو آیۀ بعــد برایتان می آید. البته 
در حــال اِحرام، دام های وحشــی را شــکار نکنید.۲ خدا به هــر کاری صلاح بداند، فرمان 

 1 می دهد. 
مسلمانان! به اعمال و آداب حج بی احترامی نکنید. احترام این ها را هم نگه دارید: 
که دنبال لطف و  ماه  حرام۳ و قربانی های بی نشــان و نشــان دار4 و حاجیان خانۀ خدا 

رضایت خدا هستند.
وقتی از اِحرام خارج شدید، اجازه دارید شکار کنید.۵ کینه توزی اهل مکه، همان ها که 

مانع ورودتان به مسجدالحرام می شدند، وادارتان نکند که به حقوقشان تجاوز کنید.
کنید و در سهل انگاری  کارهای خوب و رعایت حقوق دیگران به همدیگر کمک  در 
و تجــاوز بــه حقوق دیگران، بــه همدیگر کمک نکنید. در حضور خــدا مراقب رفتارتان 

  2 که مجازات خدا شدید است!  باشید 

1. احکام ارث برادران و خواهرانِ فقط مادری، در آیۀ 1۲ همین سوره آمد.
که البته امروزه به ندرت پیش می آید. کار بر حاجی حرام است، ازجمله شکار  2. در حال اِحرام، حدود بیست 

3. دربارۀ »ماه حرام« پاورقی آیۀ 1۹4 سورۀ بقره )ص۳0( را ببینید. 
که علامت گذاری شان می کنند تا همه بدانند آن ها برای مراسم قربانیِ حج  4. چهارپایان نشاندار یعنی چهارپایانی 

در نظر گرفته شده اند و نباید کاری به کارشان داشته باشند.
۵. دربارۀ شکار در حال احرام، آیه های ۹4 تا ۹۶ همین سوره را بخوانید.

5 . مائدهجــزء ششم



خــوردن این هــا بــر شــما حــرام اســت: حیــوان مــرده، خــون، گوشــت خــوک، حیــوان 
حلال گوشــتی که با نام غیرخدا ســر بریده شــود، حیوانی که خفه شده یا با کتک خوردن 
یــا پرت شــدن از بلنــدی یا با شــاخ زدنِ حیوان دیگری تلف شــده باشــد و نیــز نیم خوردۀ 
درنــدگان؛ مگر آنکه تا نمرده اند، سرشــان را ببُریــد. حیوانی هم که در برابر بت ها قربانی 
شده و گوشتی که با قماربازی تقسیم کرده اید، بر شما حرام است. همۀ این کارها انحراف 
از دســتورهای خداســت. البته هرکه به گرسنگیِ شدید دچار شود و به اندازۀ ضرورت و با 
بی میلی مجبور به خوردنشان شود، سهل انگاری نکرده؛ زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است.

امروز1 با انتخاب جانشین پیامبر، دشمنان بی دینتان از نابودی دینتان ناامید شدند؛ 
بنابراین دیگر از آن ها نترسید و فقط از من حساب ببرید. امروز مجموعۀ دینتان را کامل 

 3 کردم، نعمت ولایت را بر شما تمام ساختم و راضی ام از اینکه دینتان اسلام باشد. 
از تــو می پرســند کــه چــه خوردنی هایــی برایشــان حلال اســت؟ بگو: »همــۀ چیزهای 
پاک وپاکیزه برایتان حلال است. از صیدی بخورید که حیوانات شکاریِ دست آموزتان 
می گیرند. این شــکارکردن را از آموخته های خدادادی تان به آن ها یاد داده اید. وقت 
فرســتادنِ حیــوان شــکاری نام خــدا را ببرید. برای تفریح و خوش گذرانی ســراغ شــکار 

 4 نروید؛ زیرا خدا به سرعت حسابرسی می کند.« 
کیزه برایتان حلال اســت. هم غذاهای اهل کتاب  ک وپا بلــه، امــروز همۀ چیزهای پا

برای شما حلال است و هم غذاهای شما برای آن ها.
ک دامنــی و خودداری از رابطۀ نامشــروع  همچنیــن، بــا پرداخــت مهریه و رعایت پا
ک دامــنِ  ک دامــنِ مســلمان و بانــوان پا و دوســت دختربازی۲ می توانیــد بــا بانــوان پا

کنید. اهل کتاب ازدواج 
دچــار  اهل کتــاب،  بــا  ازدواج  در  راحت گیــری  ایــن  از  سوء اســتفاده  بــا  هرکــه  البتــه 
کارهای خوبش هم هدر می رود و در  ســهل انگاری در اعتقادات و واجبات دینی شــود، 

  5 آخرت نیز سرمایۀ عمرش را باخته است! 

1. منظور روز هجدهم ذی حجّۀ سال دهم هجری است که حضرت محمدn در منطقۀ غدیر خُم و به دستور خدای 
حکیم، حضرت علیA را صریحاً به ولایت و جانشینیِ خود و به امامت و حکومت مسلمانان انتخاب کرد. 

2. این آیه و آیۀ ۲۵ سورۀ نساء )ص۸۲(، داشتن دوست دختر و دوست پسر را به صراحت نکوهش می کنند. در 
که باشد. عوض، مسلمانان را به ازدواج سالم تشویق می کنند، از هر نوعی 
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 مســلمانان! وقتــی  می خواهیــد نمــاز بخوانید، اول وضــو بگیرید؛ بــه این ترتیب 
کــه صــورت و دســت هایتان تا آرنج را بشــویید و جلوی ســرتان را مســح کنید. روی 

کنید. گر جُنُب بودید، غسل  پاهایتان را هم تا برآمدگی روی پا. ا
گــر بیمــار بودیــد و آب برایتان ضرر داشــت، یا در ســفر بودید و آب پیــدا  نکردید،   ا
ک تیمّم کنید: بعد از اینکه از  دست شــویی آمدید یا  کِ پا آن وقــت، در دو جــا، بــا خا

اینکه با بانوان  تماسِ جنسی داشتید.
ک بزنید و به  پیشــانی و پشــت  کــفِ دســت را روی خــا تیمّــم این طــور  اســت:  دو 
دســت هایتان  بکشــید. خدا که نمی خواهد به شــما ســخت بگیرد؛ بلکه می خواهد 

 6 کنید. کند تا شکر  کتان سازد و نعمتش را بر شما تمام  پا
که در  نعمت بزرگ خدا یعنی اسلام را در حقّ خود فراموش نکنید و نیز تعهدی را 
قبول اسلام از شما گرفت. منظور، وقتی بود که گفتید: »گوش به فرمانیم.« در حضور 

 7 خدا مراقب رفتارتان باشید که خدا خوب می داند هر آنچه را در دل ها می گذرد. 
مســلمانان! بــرای رضــای خدا با تمــام توان ایســتادگی کنید و هر جا لازم اســت، 
کینه توزیِ یکی از دو طرفِ دعوا شما را در دام  برای اجرای عدالت شهادت دهید. 

بی عدالتی نیندازد.
که با تقوامداری بیشــتر جــور درمی آیــد. در حضور خدا  کنیــد  طبــق عدالــت رفتار 
گاه اســت که  شــهادتِ ناحــق ندهیــد و از شــهادتِ بِحق خــودداری نکنید که خدا آ

 8 چه می گویید. 
خدا به مسلمانانی که کارهای خوب کرده اند، وعدۀ آمرزش و پاداشی بزرگ داده 

  9 است.
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 10 که نشانه های ما را دروغ بدانند، جهنمی اند!  اما بی دین هایی 
مســلمانان! نعمــت خــدا بــه خودتــان را فرامــوش نکنیــد: همــان وقت هایی که 
دشــمنانتان، بــرای نابــودی اســلام، قصد دســت درازی به شــما داشــتند؛ ولی خدا 
کــرد. در حضــور خــدا، مراقــب باشــید عهد شــکنی نکنید.  کــم  شرّشــان را از ســرتان 

 11 کنند.  مؤمنان باید فقط به خدا توکل 
خدا از یهودی های بنی اسرائیل تعهد محکم گرفت؛ این طور که برای گروه های 
کرد: »حتماً  کردیم. خدا شرط  دوازده گانه شــان، دوازده نفر از خودشان را سرپرست 
گــر نمــاز را بــا آدابــش بخوانید، صدقــه بدهید، پیامبرانــم را باور  هوایتــان را دارم. ا
کنیــد، حامی شــان باشــید و در کل، کارهــای خــوب پیش خــدا پس انــداز کنید،1 در 
عوضِ این ها حتماً گناهان کوچکی را که از دستتان در رفته است، بدون توبه  محو 
کــه در آن ها جوی ها روان  می کنــم۲ و حتمــاً در باغ هایی پردرخت جایتان می دهم 
اســت. پــس اتمام حجت می کنــم: بعد از این، هــر کدامتان بی دینی و عهد شــکنی 

 12 کرده است.«  گم  کند، قطعاً راه درست را 
کردیم و دل هایشان را سفت وسخت ساختیم.  برای عهد شکنی شان، لعنتشان 
به همین خاطــر، مطالــب تــورات را تغییر می دادند یــا کم وزیاد می کردنــد. آن وقت، 

که آن ها را به خود می آورد. کردند  بخش مهمی از حرف هایی را فراموش 
تــازه، هــر بار، متوجه خیانت جدیدی از آن ها می شــوی! مگر عدۀ کمی شــان که 
خیانــت نمی کننــد. با این حال فعلًا از آن ها گذشــت کن و به رویشــان نیاور که خدا 

  13 درستکاران را دوست دارد.

1. »قرض الحسنه« در فرهنگ قرآنی هر کار خیری را در بر می گیرد: قرض دادن به دیگران، عبادت کردن مانند نماز و 
روزه، کارهای خدماتی مثل ساختنِ مدرسه و مسجد و درمانگاه، دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی و... . آیۀ ۲4۵ 

سورۀ بقره )ص۳۹( و پاورقی اش را هم ببینید.
۲. گاهی خدای مهربان شرط بخششِ بی توبۀ گناهان کوچک را انجام کارهای بزرگ می داند مثل همین آیه و گاهی 

شرطش را ترک گناهان بزرگ می داند مثل آیۀ ۳1 سورۀ نساء )ص۸۳( و گاهی هر دو مثل آیۀ ۶۵ همین سوره.
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که ادعا می کردند »مســیحیِ واقعــی ماییم«، تعهد محکم  کســانی  همچنین، از 
کــه آن ها  گرفتیــم؛ امــا آن هــا هــم بخــش مهمــی از حرف هایــی را فرامــوش کردنــد 
را به خــود مــی آورد. مــا هــم بینشــان تــا روز قیامت دشــمنیِ پایــدار و کینۀ ریشــه دار 

 14 کرد.  کارهای موذیانه و زشتشان باخبرشان خواهد  انداختیم. خدا از 
ای  اهل کتــاب، فرســتادۀ مــا محمــد به ســویتان آمــده اســت. خیلــی از مطالــب 
که همیشــه مخفی می کردید، او برایتان آشــکار می کند و از خیلی  تورات و انجیل را 

پنهان کاری هایتان هم چشم  می پوشد. 
بلــه، ایــن کتــاب نورانی و روشــنگر، یعنی قرآن، از  طرف خدا به ســوی شــما آمده 
است تا خدا با آن، آنانی را که دنبال رضای اویند، به راه های سلامت و خوشبختی 
کنــد و آنان را زیر نظر خودش از تاریکی های اعتقادی و اخلاقی به طرف  راهنمایــی 

 16  15 کی بیرون  بکشد و به راه درست زندگی ببرد.  نور معرفت و پا
کــه عقیــده دارند: »خدا همان مســیح پســر مریم اســت«، حتمــاً بی دین  کســانی 
کند که مســیح پســر مریم و  گر خدا اراده  شــده اند.  پیامبــر! به آن ها هشــدار بــده: »ا
کنان روی زمیــن را نابــود کنــد، در برابــر اراده اش از دســت چــه  مــادرش و همــۀ ســا
کسی کوچک ترین کاری ساخته است؟! فرمانروایی آسمان ها  و  زمین و آنچه میان 
آن هاســت، فقط در اختیار خداســت؛ زیرا او هرچه بخواهد، می آفریند. بله، خدا از 

  17 کاری برمی آید.«  عهدۀ هر 
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یهودی ها و مســیحی ها ادعا می کنند: »ما فرزندان و دوستان خداییم!«1 بگو: »پس 
چــرا خــدا به ســزای گناهانتــان عذابتــان می کنــد؟! نه، این طور نیســت؛ بلکه شــما هم 
بشــری هســتید از جملۀ مخلوقات خدا.« خدا هم هرکه را لایق ببیند، می آمرزد و هرکه 
را مستحق عذاب ببیند، عذاب می کند؛ زیرا فرمانروایی آسمان ها و  زمین و آنچه میان 

 18 آن هاست، فقط در اختیار خداست و به او ختم می شود آخرعاقبتِ همه. 
ای اهل کتاب، فرستادۀ ما محمد در دورانی به سویتان آمد که مدتی طولانی پیامبری 
نیامده بود۲ و خیلی از مطالب تورات و انجیل را که مخفی می کردید، برایتان آشکار کرد تا 
روز قیامت نگویید: »برای ما مژده رسان و هشدار دهنده ای نیامد.« الان دیگر مژده دهنده 

 19 و هشدار دهنده ای برایتان آمده است. بله، خدا از عهدۀ هر کاری برمی آید. 
یادتــان بیایــد که موســی به قومش گفت: »مــردم! لطف های خــدا را در حق خودتان 
فرامــوش نکنید، وقتی بینتان پیامبرانی فرســتاد و شــما را صاحب اختیــار خودتان کرد و 

 20 چیزهایی به شما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. 
مردم! به ســرزمین  مقدس و حاصلخیز شــامات۳ وارد شوید که خدا برایتان مقدّرش 
کرده اســت. به دشــمن پشــت نکنید و پا به فرار نگذارید که آن وقت، شکســت سختی 

 21 خواهید خورد.«
گفتنــد: »موســی! در آن ســرزمین جماعتــی زورگــو زندگــی می کننــد. تــا آن هــا از آنجا 
کــوچ نکنند، ما پایمان را آنجا نخواهیم گذاشــت! اول، آن هــا از آنجا بروند. بعدش ما 

 22 می رویم آنجا!« 
دو نفر از مردم خداترس که خدا نعمت ایمان و شجاعت به آنان داده بود، پیشنهاد 
کردند: »از دروازۀ اصلی شــهر، یک دفعه به آن ها حمله کنید! پایتان که به شــهر برسد، 
  23 کنید.«  گر ایمان واقعی دارید، فقط به خدا توکل  دیگر پیروزی تان حتمی است. ا

کنید به پاورقی آیۀ ۷۸ سورۀ بقره )ص1۲(. 1. نگاه 
 Aخیلی پیامبران آمدند؛ اما از زمان حضرت عیسیC2. در فاصلۀ زمانی بین حضرت موسی و حضرت عیسی
کثر سه چهار پیامبر آمد. این دوران به »دوران فَترت«  تا زمان حضرت محمدn، یعنی حدود شش صد سال، حدا

معروف است. 
3. منطقۀ شامات شامل کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و اردن می شود. آیۀ 1۳۷ اعراف )ص1۶۶(، ۹۳ یونس 

کنید. )ص۲1۹( و 104 إسراء )ص۲۹۲( را هم نگاه 
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ولی آن ها حرفشان را تکرار کردند: »نه موسی، تا وقتی آن ها آنجا هستند، ما ابداً 
گذاشــت. اصلًا خودت و خدایت بروید و با آنها بجنگید.  پایمان را آنجا نخواهیم 

 24 ما هم همین  جا منتظر پیروزی تان می نشینیم!«
موســی گفــت: »خدایا، مــن و برادرم فقــط اختیار خودمان را داریــم؛ پس خودت 
25  خدا فرمود: »حالا که ســرپیچی  بیــن مــا و این جماعت منحــرف داوری کن.« 
کردند، ورودشــان به  آن ســرزمین  چهل ســال ممنوع شد! در این مدت،  و بی ادبی 
در بیابان هــا آواره و ســرگردان می ماننــد. دیگــر هــم به حال ایــن جماعتِ منحرف 

 26 افسوس نخور.« 
پیامبر! داستان واقعیِ هابیل و قابیل را برای یهودی ها و مسیحی ها بخوان: هر 
کرد. از هابیل پذیرفته شد،  کدامشان برای نزدیک شدن به خدا یک قربانی تقدیم 
کرد: »حتماً می کشــمت!«  ولــی از قابیــل نه. او از روی حســادت، بــرادرش را تهدید 
27  تو  کاره ای نیستم. خدا فقط از خودمراقبان می پذیرد.  هابیل جواب داد: »من 
کنی، من جز برای دفاع دستم را رویت بلند  گر به قصد کشت، به من دست درازی  ا
28  من  نمی کنم. من نه از تو، بلکه از خدایی می ترسم که صاحب جهانیان است. 
کار، جهنمی  گناهان من و خودت را به دوش بکشــی1 و بــا این  کــه بــدم نمی آید بار 

 29 شوی! خب مجازات اهل ظلم همین است.«
کاری ســبک جلــوه داد، تا اینکه  نفْــس ســرکشِ قابیل برایش کشــتنِ برادرش را 

 30 کشت و در نتیجه، سرمایۀ عمرش را بر باد داد!  بالاخره او را 
که زمیــن را برای مخفی کردنِ چیزی  بعــد از مدتی، خــدا به کلاغی مأموریت داد 
کند. قابیل با خودش  که جسد برادرش را چطور دفن  بکَند تا به قابیل نشان دهد 
ک بر سرم! یعنی من نمی توانم مثل این کلاغ باشم و جسد برادرم را دفن  گفت: »خا

  31 کار خودش حسابی پشیمان شد.  کنم؟!« دست آخر، از 

گرفته است، گناهان مقتول  کرده و حق حیات را از او  گناه آدم کشی، با ظلمی که به مقتول  1. یعنی قاتل، علاوه بر 
کشید. را هم به دوش خواهد 
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برای پیشگیری از چنین جنایت هایی، به بنی اسرائیل گوشزد کردیم که هرکس 
انســانی را بکشــد، بی آنکــه مقتول، کســی را کشــته یــا در جامعه خــراب کاری کرده 
باشــد، انگار همۀ مردم را کشــته اســت! در مقابل، هرکس انســانی را از مرگ نجات 
بدهد، انگار به همۀ مردم زندگی بخشــیده اســت!1 البته پیامبران ما برای برقراری 
صلح و صفا میان بنی اســرائیل، دلیل های روشنی آوردند؛ بااین همه خیلی هایشان 

 32 در جامعه مشغول قتل  و غارت شدند. 
مجازات افراد شــروری که با خدا و رســولش مُحاربه۲ می کنند و با خراب کاری های 
برنامه ریزی شــده امنیت جامعه را بر هم می زنند، این اســت: به تناســب جرمشــان و 
به بکِشند یا چها ر  انگشت دست راست و چها ر  

ّ
بدون ترحّم، آن ها را بکُشند یا به صُلا

انگشت پای چپشان را قطع کنند یا از شهرشان تبعیدشان کنند. تازه، این ها رسوایی 
گر قبل  33  ا آن ها در  دنیاســت و در آخرت هم عذابی بی اندازه نصیبشــان می شــود.
از اینکه بتوانید دستگیرشــان کنید، توبه کنند، مجازات های بالا را درباره شــان اجرا 

 34 نکنید؛ زیرا بدانید خدا آمرزندۀ مهربان است. 
مســلمانان! در حضور خدا مراقب رفتارتان باشــید و دنبال راه های نزدیک شدن 
35  البته  بــه خــدا باشــید و در راه او مبــارزۀ همه جانبــه کنید تا خوشــبخت شــوید. 
کنند، حتی به فرض محال، دو برابرِ تمام دارایی های زمین را  که بی دینی  کســانی 
داشــته باشــند و برای رهایی خودشان از عذابِ روز قیامت هزینه اش کنند، هرگز از 

 36 آن ها قبول نخواهد شد و عذابی زجرآور در انتظارشان است.

1. چون یک انسان شاید بتواند منشأ خیرات فراوانی در دنیا شود یا نسل فراوانی از او به دنیا بیاید یا با کشته شدن 
یا نجات یافتن او سنّت شرّ و خیری در عالم پایه گذاری شود یا عمل زشت و خوب قاتل و ناجی در هر فرصتی 
که برایشان پیش بیاید، تکرارشدنی باشد یا اینکه چون ما انسان ها زنجیروار به هم وصلیم و همگی متعلق به 
کامل بماند. در  کل این سلسله و پیکره ناقص شود یا  یک پیکریم، با مفقودشدن یا در جای خود ماندنِ یکی، 

قتل هابیل همه یا بیشتر این ها اتفاق افتاد.
گروگان گیری و  2. »مُحاربه« یعنی اقدام مسلحانه و رُعب آور، برای تجاوز به جان و مال و ناموس مردم، مانند 

ترور و سرقت و بمب گذاری و... . 
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کنند. آخر، عذابشان  کنند؛ ولی نمی توانند از آنجا فرار  دائم می خواهند از آتش فرار 
 37 دائمی است. 

چهار انگشتِ دست راست مرد و زنِ دزد را به سزای کار زشتی که کرده اند و به عنوان 
38  اما کســی که  کاردرســت اســت.  کنید. خدا شکســت ناپذیرِ  مجازات الهی، قطع 
بعــد از دزدی و قبــل از اینکــه بتوانید دســتگیرش کنید، توبه کند و مــال دزدی را به 
صاحبش برگرداند، خدا به او لطف می کند و مجازات دزدی در حقّش اجرا نمی شود؛ 
39  مگر نمی دانی که فرمانرواییِ آسمان ها و زمین  چون خدا آمرزندۀ مهربان است. 
فقط در اختیار اوست: هرکه را مستحق عذاب ببیند، مجازات می کند و هرکه را لایق 

 40 آمرزش ببیند، می آمرزد. آخر، خدا از عهدۀ هر کاری برمی آید. 
که در بی دینی و نافرمانی سر از پا نمی شناسند، غصه دارت  کسانی  پیامبر! مبادا 
کننــد: از منافق هــا گرفته که به زبان می گویند: »اســلام آورده ایم« ولی در دل ایمان 
که هم دروغ بافی  نیاورده اند، تا یهودی ها. منظور، یهودی های ساده لوحی است 
زمامدارانشــان را می شــنوند و هــم بــرای عالمانشــان خبرچینــی می کننــد؛ همــان 
کــه مطالــب تــورات را تغییــر می دهنــد یــا کم وزیــاد می کنند و بــه آن عوام  عالمانــی 
گر همانی را به شــما گفت که مــا گفتیم، از او  ســاده لوح می گوینــد: »پیامبــر اســلام ا

کنید!« کنید؛ وگرنه از او دوری  قبول 
کنــد، در برابر  گرفتارشــان  که خدا از ســرِ بی لیاقتی شــان بخواهد  البتــه آن هایــی 
خواســتۀ خــدا کاری از دســتت برایشــان ســاخته نیســت. آن هــا کســانی اند که خدا 
ک کند. در دنیا با خفت وخواری زندگی می کنند و در  نخواسته است وجودشان را پا

  41 آخرت هم عذابی بی اندازه در انتظارشان است. 
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گــر برای قضاوت  ایــن عوامِ یهــود، خبرچین اند و آن عالمــانِ یهود، حرام خوار! ا
گر  گر به صلاح نمی دانی، از آن ها رو بگردان. ا کن و ا پیشت آمدند، بینشان داوری 
کنی،  گر خواســتی داوری  گرداندی، هرگز به تو ضرری نمی زنند. حال، ا از آن ها رو 

 42 که خدا مردم عادل را دوست دارد. کن  به عدالت بینشان داوری 
اصــلًا بــا چه رویــی تو را به داوری می طلبند؟! با آنکه تــورات که حکم خدا در آن 
اســت، در اختیارشــان است و با وجود این، از آن رو می گردانند! آخر، آن ها تورات را 

 43 هم باور ندارند! 
ما تورات را فرســتادیم که در آن، راهنمایی ها و روشــنگری های ارزشمندی بود. 
پیامبرانی که تسلیم دستور های خدا بودند و نیز عالمان خداجو و روحانیان یهودی 
گواه بودند، بر  گذاشــته شــده بود و بر اصالت تورات  که حفظ تورات بر عهده شــان 

کتاب برای یهودی ها داوری می کردند. اساس  همین 
پس شما عالمانِ یهودی هم در اجرای احکام الهی از مردم نترسید و فقط از من 
حســاب ببریــد و آیــات و احکام مرا به قیمــت ناچیزِ مادی نفروشــید. آن هایی که بر 

 44 اساس  آنچه خدا فرستاده است، داوری نکنند، واقعاً بی دین اند.
در تــورات، قصــاص1 را بــرای جرم هــای عمــدی، بــر یهودی هــا واجــب کردیــم، 
این طورکه: جان در برابر جان، چشــم در برابر چشــم، بینی در برابر بینی، گوش در 
برابر گوش، دندان در برابر دندان و... در کل، زخم ها و ضربه های عمدی قصاص 

دارند.
البته هرکه از حق قصاص خودش گذشت کند، مایۀ آمرزشی است برای گناهان 
کــه بر اســاس  آنچــه خدا فرســتاده اســت، داوری نکننــد، واقعاً  خــودش. آن هایــی 

  45 ستمکارند. 

1. آیۀ 1۷۸ سورۀ بقره )ص۲۷( را هم ببینید.
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به دنبال پیامبران گذشته، عیسی بن مریم را فرستادیم که کتاب آسمانی موجود 
در آن زمان یعنی تورات را قبول داشت و به او انجیل  دادیم که در آن، راهنمایی ها 
کتاب آسمانی موجود در آن زمان،  و روشــنگری های ارزشــمندی بود و تأییدکنندۀ 

 46 یعنی تورات.  همچنین انجیل، راهنما و پندی بود برای خودمراقبان.
به مسیحی ها دستور دادیم بر اساس آنچه خدا در انجیل فرستاده، داوری کنند. 
 47 آن هایی که بر اساس آنچه خدا فرستاده است، داوری نکنند، واقعاً منحرف اند. 

کــه تأییدکننــدۀ  ایــن قــرآن را حساب شــده و هــدف دار به ســوی تــو فرســتادیم 
کتاب هــای آســمانیِ موجــود1 اســت و به عــلاوه،  از همــه نظــر بــه آ ن هــا ســر اســت. 
کــن و با دنبالــه روی از  بنابرایــن، بــر اســاس  آنچه خدا فرســتاده، بیــن همه داوری 
هواوهــوسِ آن هــا از احــکام قــرآن رو برنگــردان. برای هــر گروهی از شــما راه وروش 

گرفتیم. روشنی در نظر 
گــر خــدا می خواســت، همــۀ شــما را امتــی یکدســت بــا یــک دیــن قــرار مــی داد؛  ا
که به شــما داده اســت،  ولــی چنیــن نکرد، تا بــا نعمت ها و اســتعدادهای مختلفی 
کارهای  کنــد. بنابرایــن، به جــای بحث های اختلافــی و بی فایــده، در  امتحانتــان 
خــوب از همدیگــر ســبقت بگیریــد. به ســوی خداســت برگشــتن همه تــان و او از هر 

 48 که سرش اختلاف داشته اید، باخبرتان می کند. چیزی 
علاوه بر فرستادن قرآن، به تو دستور دادیم: »بر اساس آنچه خدا فرستاده است، 
کــن و تابــع میــل آن ها نبــاش و مواظب بــاش تــو را از آنچه خدا  بیــن مــردم داوری 
گر از دعوت و داوری ات سرپیچی  به ســویت فرســتاده است، به انحراف نکشانند. ا
کند؛  گرفتارشــان  گناهانشــان  کردنــد، بــدان که خــدا می خواهد به  مجازات بعضی 
49  نکند آن ها دنبال قوانین دوران جاهلیت اند؟!  چون خیلی از مردم منحرف اند. 

  50 که دنبال یقین اند، چه قانون گذاری بهتر از خداست؟!« گروهی  البته برای 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
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ح دوستی نریزید؛ چون وقتِ رودررویی  مسلمانان! با یهودی ها و مسیحی ها طر
با شــما، آن ها هوای همدیگر را دارند! هر کدامتان دوســت صمیمیِ آن ها شود، جزو 

 51 همان ها محسوب می شود و خدا دست چنین مردم بدکاری را نمی گیرد.
کــه بیمــاری سیاســی دارنــد، در دوســتی بــا اهل کتاب ســر از پا  می بینــی کســانی 
گواری برایمان  کارشان می گویند: »می ترسیم اتفاق نا نمی شناسند و در توجیه این 
بیفتــد و بــه کمکشــان نیاز پیدا کنیم.«1 ولی شــاید خدا از طرف خــودش پیروزی یا 
گشایشی نصیب مسلمانان کند تا در نتیجه، آن بیماردل ها از توهّم هایی که در دل 
52  آن وقت است که مسلمانان به آن ها می گویند: »این  داشــتند، پشیمان شــوند.
اهل کتاب همان هایی اند که سفت وســخت به خدا قسم می خوردند که همیشه با 
کارهای خوبی هم که احیاناً از آن ها سر زده است، هدر  کارشان،  شمایند؟!« با این 

 53 رفت و سرمایۀ عمرشان را باختند!
گر عده ای از شــما با تمایل به دشــمن، در دین خودشــان ثابت قدم  مســلمانان! ا
نباشــند، خدا مردمی را به  صحنه خواهد آورد که: آنان را دوســت دارد و آنان هم او 
را دوست دارند، در برخورد با مسلمانان نرم و فروتن اند و در برابر دشمنانِ بی دین 
سرســخت و قاطع انــد، در راه خــدا می جنگند و از ســرکوفتِ هیچ ســرزنش کننده ای 
که به هر ملتی شایســته بداند، می دهد؛ زیرا خدا  نمی ترســند. این لطف خداســت 

 54 روزی گسترِ داناست.۲ 
همه کاره تــان فقــط خداســت  و پیامبــرش و مؤمنانی ماننــد علی بن ابی طالب که 
55  هرکــه خدا و  نمــاز را بــا آدابــش می خواننــد و در حــال رکــوع صدقــه می دهند.۳ 
پیامبــرش و این طــور مؤمنان را به  سرپرســتیِ خــودش بپذیرد، از حزب خداســت و 

 56 که پیروز است.  حزب خداست 
مســلمانان! با کســانی از اهل کتاب که دینتان را مســخره می کنند و به آن متلک 
گر واقعاً مسلمانید، در حضور خدا  ح دوستی نریزید. ا می پرانند و نیز با بی دین ها طر

  57 مراقب ارتباطاتتان با آن ها باشید. 

کشورهای اسلامی. ح حال سیاست مداران غربزدهٔ دو تابعیتی در  گوشه ای از شر 1. این است 
کنید. ۲. به آیۀ ۸۹ انعام )ص1۳۸( و ۲4 توبه )ص1۹0( هم نگاه 

3. این آیه به آیۀ ولایت معروف است و روایت های بسیاری از شیعه و سنّی دراین باره هست.
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وقتی با اذان، مردم را برای خواندن نماز دعوت می کنید، نماز را مســخره می کنند و به 
 58 که عقلشان را به کار نمی اندازند.  آن متلک می پرانند! چون آن ها جماعتی اند 

که ما خدا  بگو: »اهل کتاب، آیا عقده گشــایی و عیب جویی تان از ما جز برای این اســت 
کرده ایم و  که قبلًا فرستاده شده، باور  کتاب های آسمانی را  که  بر ما نازل شده و  و قرآنی را 

 59 نیز برای اینکه بیشترتان منحرفید؟!« 
بگو: »گیرم که این باورها بد باشــد! از ســرانجامی بدتر از آن از نظر خدا باخبرتان کنم؟! 
آن هایی که خدا لعنتشــان کرد و از آن ها خشــمگین شد و بعضی شان را به صورت بوزینه و 
که  که در برابر طاغوت ســرِ تســلیم فرود آوردند. بله، آن هایند  خوک درآورد1 و نیز آ  ن هایی 

 60 جایگاهشان بدتر است و از راه درست منحرف ترند.«
وقتی پیشتان می آیند، ادعا می کنند: »اسلام آورده ایم.« درحالی که با بی دینی پیشتان 
 می آیند و با همان بی دینی هم بیرون می روند! خدا بهتر می داند چه نیت ها و نقشه های 

 61 شومی در سر می پرورانند.
گناه آلود، تجاوز به حقوق مســلمانان،  که در زدن حرف های  خیلی هایشــان را می بینی 

 62 کارهای زشتی می کنند!  که  ربا و رشوه خواری سر از پا نمی شناسند. راستی 
چرا عالمانِ خداجو و روحانیان اهل کتاب آن ها را از حرف های گناه آلود و حرام خواری شان 

 63 گرفته اند! که سکوت زشت و موذیانه ای در پیش  نهی نمی کنند؟! راستی 
یهودی هــا به مســخره می گفتنــد: »دســت خــدا تنــگ اســت!«2 دســت خودشــان تنگ 
باد! و به  ســزای این حرفشــان لعنت خدا بر آن ها! نخیر، دســت خدا خیلی هم باز اســت و 
که به سوی تو فرستاده شده، سرکشی و  هرطور صلاح بداند، روزی می دهد. البته معارفی 

بی دینیِ خیلی هایشان را زیادتر می کند!
کینۀ ریشــه دار انداختیم. برای نابودی  ما هم تا روز قیامت، بینشــان دشــمنیِ پایدار و 
اسلام، هر بار آتش افروزی کنند، خدا خاموشش می کند. همۀ تلاششان را برای خراب کاری 

  64 در جامعه به کار می بندند. خدا خراب کارها را دوست ندارد.

1. اشاره می کند به آیه های 1۶۳ تا 1۶۶ سورۀ اعراف )ص1۷1(. 
کمک به نیازمندان را قرض دادن به خدا می داند، مانند ۲4۵ سورۀ بقره )ص39(،  که  2. با شنیدن آیه هایی 
که برای روزی رساندن به بعضی بندگانش، از  یهودی ها به طعنه می گفتند: »این چه خدای فقیر و بخیلی است 

بعضی دیگرشان کمک می خواهد؟!« 

5 . مائدهجــزء ششم



گر اهل کتاب واقعاً ایمان داشــته باشــند1 و از گناهان بزرگ دوری کنند، گناهان  ا
کوچکــی را که از دستشــان در رفته اســت، بــدون توبه محو می کنیــم و در باغ هایی 
گــر آن هــا بــه تــورات و انجیــل  65  همین طــور، ا پُرنازونعمــت جایشــان می دهیــم.
و کتاب های آســمانی که به سویشــان فرســتاده شــده اســت، واقعاً عمل می کردند، 
از برکت هــای آســمان و زمیــن برخوردار می شــدند. فقــط گروهی از آن هــا میانه رو و 

 66 گوش به فرمان اند؛ ولی خیلی هایشان بد رفتار می کنند!
گر  پیامبر! فرمان خدا را شــفاف به مردم اعلام کن و بگو که جانشــینت کیست. ا
کار را نکنی، مأموریت پیامبری ات را به سرانجام نرسانده ای! خدا از شرّ مردم  این 
کــه فرمان خدا در  منافــق و مــوذی حفظت می کند؛ چون خــدا جماعت بی دینی را 

 67 انتخاب جانشین تو را نپذیرند، در رسیدن به اهدافشان موفق نمی کند.۲ 
کــه  کتاب هــای آســمانی  بگــو: »ای اهل کتــاب، تــا وقتــی بــه تــورات و انجیــل و 
به ســویتان فرســتاده شده اســت، واقعاً عمل نکنید، هیچ ارزش و اعتباری ندارید!« 
که به سوی تو فرستاده شده، سرکشی و بی دینیِ خیلی هایشان را زیادتر  البته قرآنی 

 68 می کند. بنابراین، تو دیگر به حال این جماعتِ بی دین افسوس نخور.
کــه اســلام آورده انــد و یهودی هــا و صابئی هــا و مســیحی ها،۳  کســانی  البتــه از 
کار خوب می کنند، نه ترسی  که خدا و روز قیامت را واقعاً باور دارند و  آن هایی شان 

 69 بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند.
گرفتیم و پیامبرانی به سویشــان فرســتادیم. هر بار  از بنی اســرائیل تعهــدِ محکم 
کــه پیامبران چیزی برایشــان می آوردند که باب میلشــان نبود، عــده ای را دروغگو 

  70 می دانستند و عده ای را شهید هم می کردند!

1. آیۀ ۶۲ بقره )ص10( و ۶۹ همین سوره را دربارۀ ایمان واقعی و نیز آیۀ ۳1 نساء )ص۸۳( و 1۲ همین سوره را 
گناهان کوچک ببینید. دربارۀ بخششِ بی توبۀ 

کنید. 2. این آیه به »آیۀ تبلیغ« معروف است. آیۀ سوم همین سوره را هم نگاه 
۳. آیۀ ۶۲ سورۀ بقره )ص10( را هم ببینید.

5 . مائدهجــزء ششم



کار نیســت؛ پــس  کــه چــون نــژاد برترنــد، مجازاتــی در  یهودی هــا خیــال می کردنــد 
ک  که ملا کرد و به آن ها فهماند  کری زده بودند! اما خدا لطف  کوری و  خودشان را به 
کری نگه داشــتند.  کوری و  برتری، بندگی خداســت؛ ولی باز خیلی هایشــان خود را در 

 71 که چه می کنند.1  خدا می بیند 
کســانی که عقیده دارند: »خدا همان مســیح، پســر مریم، اســت!« بی دین شده  اند؛ 
درحالی که مســیح می گفت: »بنی اســرائیل، خدایی را بپرســتید که صاحب اختیار من و 
شماســت؛ چون هرکه در عبادت خدا به شــریکی معتقد باشد، خدا بهشت را بر او حرام 

 72 می کند و جایگاهش آتش خواهد بود. بدکارها هم هیچ یاوری ندارند.« 
همچنین، کسانی که عقیده دارند: »خدا یکی از سه معبود است!« بی دین شده اند. 
گر به این حرف های بی اساسی که می گویند، پایان  معبودی جز معبود یگانه نیست و ا
کنند، حتمــاً دچار عذابی  کــه با اصرار بــر این حرف ها بی دینــی  ندهنــد، هر کدامشــان 
73  پس چرا به درگاه خدا توبه نمی کنند و از او آمرزش نمی خواهند؟!  زجرآور می شوند. 

 74 حال آنکه خدا آمرزندۀ مهربان است. 
مســیح، پســر مریم، فقــط پیامبری بود که قبــل از او هم پیامبرانی آمدنــد و رفتند و 
مادرش هم بانوی باصداقتی بود که به یگانگی خدا و آمدن پیامبران اقرار می کرد. هر 
دو هم مثل بقیۀ انسان ها غذا می خوردند. ببین چطور آیه هایمان را برایشان توضیح 
می دهیم و آن وقت ببین چطور با پرســتش مســیح و مادرش از مســیر حق به انحراف 

 75 کشیده می شوند؟! 
که  اختیار ســود و زیانتان را ندارند؟!  بپرس: »به جای خدا، چیزهایی را می پرســتید 

  76 درحالی که تنها خدا خواسته هایتان را می شنود و نیازهایتان را می  داند.« 
هشدار بده: »ای اهل کتاب، در معارف دینتان به ناحق تحریف و بزرگ نمایی نکنید 
و تابع میل بت پرســت هایی نباشــید که قبل از این گمراه شدند۲ و تازه، خیلی ها را هم 

 77 کشاندند و در نتیجه خودشان هم از راه درست دورتر شدند.«  گمراهی  به 

1. آیۀ ۸0 بقره )ص1۲( و ۲4 آل عمران )ص۵۳( را هم ببینید.
گرفته  2. عقیدۀ مسیحی ها در سه گانه پرستی، شاید از سه گانه پرستیِ آیین بودایی و برهمایی هند و چین ریشه 
است. بوداییان به سه خدا، یعنی برهما و ویشنو و شیوا، اعتقاد دارند. مسیحیان هم به سه خدا، یعنی اَب و 

ابن و روح القدُس، معتقدند.

5 . مائدهجــزء ششم



گرفتار لعن داوود  از بین بنی اسرائیل، آن هایی که با عقاید باطل بی دین شدند، 
کــه از دســتورهای پیامبران  و عیســی بن مریم شــدند. ایــن لعــن به ســزای این بــود 
78  همدیگــر را نیــز  کردنــد و دائــم از خط قرمزهــای الهــی می گذشــتند. نافرمانــی 

 79 کار زشتی می کردند! نهی ازمنکر نمی کردند. با ترکِ این واجب سازنده، واقعاً 
ح دوستی می ریزند.  خیلی هایشــان را می بینی که با بت پرســت های بی دین طر
واقعاً که زشت است آنچه خودشان برای خودشان از پیش می فرستند! در نتیجه، 
گر خــدا و پیامبر و  80  ا گرفتــار خشــم خــدا می شــوند و در عذاب جهنــم ماندنی اند. 
آنچه را به سویش فرستاده شده است، واقعاً باور داشتند، با بت پرست های بی دین 

 81 ح دوستی نمی ریختند؛ ولی خیلی هایشان منحرف اند. طر
سرســخت ترین مردم در دشمنی با مســلمانان، یهودی ها و بت پرست هایند! در 
مقایســه بــا آن هــا و در برخی مواضــع، نزدیک ترین مردم در دوســتی با مســلمانان، 
کشــیش های اهــل علــم و  کــه در بینشــان  مســیحی هایند. ایــن بــرای آن اســت 
راهب های خداترس به چشــم می خورند و همچنین، برای اینکه نوعاً مســیحی ها 

  82 گردن کلفتی نمی کنند! در برابر حق 
گوش فرا می دهند،  وقتی مسیحی های واقعی به آنچه بر پیامبر فرستاده شده، 
که مثل ابر بهار می گریند! آنان  که از حقیقت پیدا می کنند، می بینی  بر اثر شناختی 
می گویند: »خدایا، اسلام آوردیم؛ پس ما را همنشین کسانی کن که به یکتاییِ خدا 

  83 گواهی می دهند. و برحق بودنِ این پیامبر 

5 . مائدهجــزء ششم



جــزء هفتم

که خدا و آنچه را از حق به ما رســیده، باور نکنیم؟! درحالی که  چه عذری داریم 
 84 کم کم جزوِشان شویم.« که  امیدواریم خدا طوری با شایستگان قرارمان دهد 

خــدا هم، به پاس حرف های صادقانه شــان، به آنان باغ هایــی پردرخت پاداش  
کــه در آن هــا جوی هــا روان اســت و آنجــا ماندنی انــد. ایــن اســت پــاداش  می دهــد 
کننــد و آیه ها و نشــانه های مــا را دروغ  کــه بی دینــی  کســانی  85  امــا  درســتکاران! 

 86 بدانند، جهنمی اند. 
کرده اســت،  کیزه اى را که خدا براى اســتفاده تان حلال  مســلمانان! چیزهــاى پا
بــر خودتــان ممنــوع نکنیــد؛ ولــی از خط قرمزهــا عبور نکنیــد! چون که خدا دوســت 
که خدا  کیزه ای  ک وپا 87  از چیزهای  پا که از خط قرمزها بگذرند. نــدارد آن هایی را 
روزی تان کرده است، استفاده کنید و در حضور خدایی که باورش دارید، خودسرانه 

 88 حلال یا حرام نکنید.
برای قســم هایتان به خدا از روی لقلقۀ زبان، خدا به شــما سخت نمی گیرد؛ ولی 

کرد. برای قسم های جدّی تان بازخواستتان خواهد 
گــر قســمتان را شکســتید، جریمــه اش دادن یــک  وعــده غــذا به ده فقیر اســت،  ا
که معمولًا به خانوادۀ خود می دهید؛ یا دادن یک دســت لباس  آن هم از غذاهایی 
بــه هریــک از آن ها یــا آزاد کردن یک برده. هرکــه توان انجــام دادن هیچ یک از این 
کار را ندارد، باید ســه روز پشت سرِهم روزه بگیرد. این است جریمۀ قسم ها یی  ســه 
کــه می خوریــد  و می شــکنید. به هرحــال، مراقب قســم هایتان باشــید. خــدا آیات و 

  89 کنید. احکامش را این طور برایتان توضیح می دهد تا شکر 
کارهای پلید  مسلمانان! شراب خواری و قماربازی و بت پرستی و بخت آزمایی از 

  90 کنید تا خوشبخت شوید.  و پلشت شیطانی است؛ پس به کلی از آن ها دوری 

5 . مائده



کینه تــوزی  شــیطان می خواهــد بــا شــراب خواری و قماربــازی، تخــم دشــمنی و 
بینتان بکارد و از یاد خدا و نماز بازتان بدارد؛ پس با این همه مفاســد، نمی خواهید 
گر  کنید و از مخالفت با آنان بترســید. ا 91  از خدا و پیامبر اطاعت  کنید؟!  تمامش 

 92 کنید، بدانید وظیفۀ پیامبرِ ما فقط رساندنِ صریح پیام الهی است. سرپیچی 
مســلمانانِ درســتکاری که قبل از این ممنوعیت شــدید، لب به شــراب زده اند  یا 
قماربازی کرده اند، گناهی به گردنشان نیست؛ البته به شرطی که مراقب رفتارشان 
کارهای خوب بکنند. باز می گویم: مراقب رفتارشان  باشــند و واقعاً ایمان بیاورند و 
کنند؛ چون خدا  باشند و واقعاً ایمان بیاورند. بله، مراقب رفتارشان باشند و خوبی 

 93 درستکاران را دوست دارد.
مسلمانان! خدا شما را در حال اِحرام1 به شکار حیوانی که در دسترس و تیررستان 
باشــد، امتحان می کند تا معلوم کند چه کســی از ترس عذابِ ندیده۲ از خدا حساب 
می بــرد. پس هرکه با شــکارکردن در حــال اِحرام در این آزمون مردود شــود، عذابی 

 94 زجرآور در انتظار اوست! 
مســلمانان! حیوانــات وحشــی را در حــال اِحرام شــکار نکنید. هر کدامتــان عمداً 
کنــد، باید برای کفاره اش  گوســفند یا گاو یا شــتری هم هیکلِ آن،  حیوانــی را شــکار 
قربانی کند و این هم هیکلی را باید دو کارشناس عادل  از میان خودتان تأیید کنند. 
گر قربانی ممکن نشــد، به انــدازۀ قیمتش  ایــن قربانــی بایــد در مکه انجام شــود.3 ا
گر هم تــوان مالی نداشــت، به تعداد آن  بــه تعــدادی فقیر، یــک وعده غذا بدهــد. ا
کارش را بچشــد. البته شــکارهای قبــل از این قانون را  کیفر  فقیــران روزه بگیرد، تا 
کند، خدا از او انتقام می گیرد؛ چون خدا  خدا می بخشــد؛ اما هرکه بعد از این شــکار 

  95 شکست ناپذیرِ انتقام گیر است. 

1. دربارۀ احرام و شکارکردن در حال احرام، آیه های اول و دوم همین سوره و پاورقی  هایشان را هم ببینید.
که در دنیا دیدنی نیست. 2. منظور جهنمی است 

3. البته قربانیِ کفارۀ شکار در حال احرام حج باید در منطقۀ مِنا انجام شود. 

5 . مائدهجــزء هفتم



ماهیگیــری و خــوردن جانــوران حلال گوشــتِ دریایــی، بــرای شــما حاجیــانِ مُحرم 
که مُحرم نیســتند، حلال اســت؛ اما شــکار همۀ حیوانات خشــکی، تا  و هم کاروانیانــی 
وقتی در حال اِحرامید، بر شما حرام است. در حضور خدایی مراقب رفتارتان باشید که 

 96 دسته جمعی به محضرش برده می شوید.
کعبــه و همچنین، ماه هــای  محتــرم1 و قربانی های بی نشــان و  خــدا خانــۀ محتــرم 
نشــان دار۲ را مایۀ قِوام جامعۀ بشــری قرار داده است. این احکامِ حساب شده برای آن 
که بدانید خدا آنچه را در آســمان ها و زمین اســت، می داند. بله، اساســاً خدا هر  اســت 
97  بدانید خدا خلاف کارها را به شدت مجازات می کند و البته برای  چیزی را می داند. 
98  پیامبر جز رســاندن پیام خدا وظیفه ای ندارد و  کارها آمرزندۀ مهربان اســت.  خطا

 99 کتمان!  ح می کنید و چه ها  خدا می داند چه ها مطر
ک هرگز یکی نیســتند؛ هرچند مبهوتِ تعداد فراوان و شــوکت  پیامبر، بگو: »پلید و پا
کثریت قرار بگیرید! بلکه دنباله روِ  پلیدها شوید. پس ای مردم عاقل، مبادا تحت تأثیر ا

 100 ک خدا باشید تا خوشبخت شوید.« آیین پا
گر جوابتان داده شــود، بــرای اجرایش به  کــه ا مســلمانان! از پیامبــر چیزهایی نپرســید 
گر وقتی آیه های قرآن فرســتاده می شــود، با اصرار و لج بازی از  زحمت و دردســر می افتید. ا
آن چیزها بپرســید، جوابتان داده می شود.3 خدا از تکلیف های طاقت فرسا چشم پوشیده 
101  برخی اقوامِ قبل از شما این طور سؤال های بیجا  است؛ زیرا خدا آمرزندۀ بردبار است.4 
 102 ح می کردند؛ ولی بعد از شنیدن جواب، از عمل کردن به آن ها سر باز می زدند!  را مطر

خــدا حرمت خاصی برای اســتفاده از بَحیره، ســائبه، وصیله و حــام۵ در نظر نگرفته 
است؛ ولی بی دین ها با سخت گیری به خودشان، به خدا دروغ می بندند و بیشترشان 

  103 عقلشان را به کار نمی اندازند. 

1. دربارۀ »ماه های محترم« پاورقی آیۀ 1۹4 سورۀ بقره )ص۳0( را ببینید. 
کنید. 2. به پاورقی آیۀ ۲ همین سوره نگاه 

3. دربارۀ پرسش های بیجا، برای نمونه، داستان گاو بنی اسرائیل را در آیه های ۶۷ تا ۷۳ سورۀ بقره )ص10( بخوانید.
بر  است  متمرکز  فقط  بلکه  نمی بندد؛  مردم  به روى  را  سازنده  و  آموزنده  پرسش های  راه  به هیچ وجه  آیه  این   .4

پرسش ها و کنجکاوی های نابجا و بی فایده که قرار هم نیست پاسخ داده شود. 
که دوقلو  که نذر بت ها می کردند. وصیله: گوسفندی  که دهمین بچه اش نر بود. سائبه: شترى  ۵. بَحیره: شتری 
که در خدمت صاحبش بود تا پیر و ناتوان می شد. اعراب جاهلی  بی دلیل استفاده از  زاییده بود. حام: شتری 
بعضی حیوانات اهلی را بر خودشان ممنوع کرده بودند: خوردن گوشت، سوارشدن، چیدن پشم و... . گاهی هم 

بی استفاده و یله رهایشان می کردند. هنوز هم در برخی کشورها از این جنس خرافه ها رایج است. 
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وقتی از آن ها خواسته می شود: »به سوی قرآن و پیامبر بیایید.« جواب می دهند: 
که دیدیم پدرانمان دنبال آن اند، برایمان بس اســت!« یعنی  »نه! بلکه چیزهایی 
گــر پدرانشــان چیزی نمی دانســته اند و در راه درســت نبوده اند، بــاز هم باید  حتــی ا

 104 دنباله روِ آن ها باشند؟! 
گــر در راه درســت باشــید، گمراهــیِ  مســلمانان! مراقــب خودتــان باشــید؛ چــون ا
گمراهــان بــه شــما ضــرری نمی زنــد. به ســوی خداســت برگشــتن همه تــان و او از 

 105 کارهایتان باخبرتان می کند.
مســلمانان! وقتی مرگ یکی از شــما نزدیک است و می خواهید وصیت کنید، دو 
گر به کشوری غیراسلامی سفر کردید و نزدیک بود  مسلمان عادل را شاهد بگیرید. ا
دچار حادثۀ مرگ شوید و شاهد مسلمانی پیدا نکردید، دو نفر از اهل کتاب را شاهد 

بگیرید.
گر به راستگویی شان شک  بعد از فوت یکی از خودتان و در وقت شهادت دادن، ا
داشــتید، بعــد از نماز جماعت نگهشــان دارید تا به خدا قســم بخورنــد: » وصیتی را 
کــه از میّت شــنیدیم، به هیچ  قیمــت تغییر نمی دهیم؛ هرچند مربوط به بســتگان 
کــه خــدا به عهده مــان گذاشــته اســت، مخفــی  نزدیکمــان  باشــد. شــهادتی را هــم 

 106 نمی کنیم؛ وگرنه سهل انگار خواهیم بود.« 
گــر مشــخص شــد که آن دو شــاهد دروغ گفته انــد، دو نفر از وارثــان میّت که آن  ا
دو شــاهد به ضررشان حرف زده اند، به جایشان قرار بگیرند و به خدا قسم بخورند: 
»شــهادت مــا درســت تر از شــهادت آ ن هاســت و هرگز بنای تجــاوز از حــق را نداریم؛ 

 107 کرده ایم.« وگرنه ظلم 
ایــن کار بهتــر اســت تــا آن دو شــاهد، شهادتشــان را درســت تر ادا کننــد یــا بیشــتر 
که مبادا بعد از قسم خوردنشان، پای قسم وارثانِ میّت وسط کشیده شود.  بترسند 
به هرحال، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و این طور پندها را گوش کنید؛ چون 

  108 خدا دست جماعت منحرف را نمی گیرد. 
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بــه فکر روزی باشــید که خــدا پیامبران را جمع می کند و می پرســد: »به دعوتتان 
چه جوابی دادند؟!« پاسخ می دهند: »در برابر علم تو ما هیچ نمی دانیم. تو خودت 

 109 کاملًا می دانی.«  تمام اسرار را 
به یــاد بیاور وقتــی را که خدا فرمود: »عیســی بن مریم! فراموش نکن نعمت هایم 
را در حق خودت و مادرت: وقتی تو را به واســطۀ روح القدُس، یعنی برترین فرشــتۀ 
خود، توانایی دادم تا بتوانی در نوزادی هم مثل بزرگ سالی ات، عاقلانه و پیامبرانه 
کتاب آســمانی و حکمت1 و  کــه به تو  بــا مــردم حرف بزنی. همچنیــن، یادت بیاید 
تــورات و انجیــل یــاد دادم. بــاز، فرامــوش نکن که از گِل چیزی می ســاختی شــبیه 
پرندۀ واقعی؛ بعد در آن فوت می کردی؛ پس با اجازۀ من پرنده ای جاندار می شــد! 
تــازه، بــا اجــازۀ مــن کورِ مــادرزاد و جُزامی را هم شــفا مــی دادی و مرده هــا را با اجازۀ 
من، زنده از قبر بیرون می آوردی. دیگر اینکه از شرّ یهودی ها نجاتت دادم، همان 
که این معجزه های روشن را برایشان می آوردی و بی دین هایشان می گفتند:  وقت 

  110 ‘این ها فقط جادوجنبل های رایج است!’«
که: »به من و فرستاده ام ایمان  وقتی هم به یاران مخصوص عیسی پیام دادم 

 111 که ما همگی تسلیم توایم.«  گفتند: »ایمان آوردیم. تو شاهد باش  بیاورید«، 
گفتنــد: »آیا خدا مصلحت می داند  همین یاران مخصوص عیســی بن مریم به او 
که برایمان از آسمان سفره ای آماده و پُرغذا بفرستد؟« او هشدار داد: »در حضور خدا 
112  گفتند: »می خواهیم  گر ایمان واقعی دارید.«  مراقب درخواست هایتان باشید، ا
از آن غــذا بخوریــم و دل هایمــان آرام بگیــرد۲ و بــا همۀ وجود لمــس کنیم که به ما 

  113 گفته ای و خودمان بر این معجزه شهادت بدهیم.«  راست 

1. توضیح حکمت در پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0( آمده است. 
کنید. 2. دربارۀ آرامش دل، به آیۀ ۲۶0 سورۀ بقره )ص44( نگاه 
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عیسی بن مریم دعا کرد: »خدایا، ای صاحب اختیار ما، برایمان از آسمان سفره ای 
که هرســاله، ما و آیندگانمان چنین روزی را عید بگیریم. در  آماده و پُرغذا بفرســت 
ضمــن، معجــزه ای هــم از طرف تو باشــد. خوردن این غــذا را روزی مــان کن که تو 

 114 بهترینِ روزی دهنده هایی.«
خــدا جــواب داد: »آن ســفرۀ آمــاده و پُرغــذا را برایتان می فرســتم؛ ولی بعدش هر 
کدامتــان بی دینــی کنــد، طــوری عذابش می کنــم که احــدی از جهانیــان را آن طور 

 115 عذاب نکرده باشم!«
گفتی:‘غیر از  که در قیامت خدا از عیسی بن مریم می پرسد: »آیا تو به مردم  بدان 

خدا، من و مادرم را هم بپرستید’؟!« 
عیســی جواب می دهد: »خدایا، پناه بر تو! محال اســت حرف ناروایی بگویم که 
گر چنین  حرفی زده بودم، حتماً آن را می دانســتی؛ چون تو  گفتنش را ندارم. ا حقّ 
از آنچــه در وجــودم می گــذرد، باخبــری؛ ولی مــن از آنچه در ذات توســت، بی خبرم 
116  فقط چیزهایی را بــه آن ها گفتم که  و تــو خــودت تمام اســرار را کامــلًا می دانی. 
بــه مــن فرمان دادی: ‘خدایی را بندگی کنید که صاحب اختیار من و شماســت.’ تا 
وقتی بینشان بودم، شاهد و ناظرشان بودم و همین که مرا برداشتی و زنده به طرف 
گر  117  ا خودت بالا بردی،1 تو خودت مراقبشان بودی. بله، تو شاهد همه چیزی. 
گر هم بیامرزی شان،  مجازاتشان کنی، آن ها بندگان تواَند و اختیارشان با توست. ا

 118 کاردرستی.«  کسی حق اعتراض ندارد؛ زیرا تو شکست ناپذیرِ 
خدا هم می فرماید: »امروز روزی اســت که صداقت راســتگویان به نفعشــان تمام 
می شــود: باغ هایی پردرخت نصیبشــان می شــود که در آن ها جوی ها روان اســت و 
همیشــه آنجــا ماندنی اند. خدا از آنان راضی اســت و آنان هــم از خدا راضی اند. این 
119  فرمانرواییِ آســمان ها و زمین و آنچه در آن هاست، فقط  اســت کامیابی بزرگ! 

  120 کاری برمی آید.«  در اختیار خداست و او از عهدۀ هر 

1. دربارۀ سرنوشت حضرت عیسیA آیه های ۵4 و ۵۵ آل عمران )ص۵۷( و آیه های 1۵۷ تا 1۵۹ نساء )ص10۳( 
را ببینید.
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سورهٔ انعام
به  نام خدای خوبِ مهربان 

که آســمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشــنایی را پدید آورد.  خدا را ســپاس 
 1 آن وقت، بی دین ها برای خدا همتا می تراشند!

کــرد؛  گِل آفریــد و مدتــی بــرای زندگی تــان مشــخص  کــه شــما را از  هم اوســت 
البتــه مــدت  قطعــی عمرتان را خــدا می داند و بــس.1 آن وقت، شــما در یکتایی اش 
که هم ظاهر و  2  او یگانه خدای آســمان ها و زمین اســت  شک وشــبهه می کنید!

 3 کارهای خوب یا بدتان را می داند.  باطنتان را می داند و هم 
  4 هر  نشــانه ای از نشــانه های خدا برایشــان می آید،  اعتنایی بــه آن نمی کنند.
گوششان می رسد، دروغ می دانند؛ پس همان  در نتیجه، حرف حق را همین که به 
که مســخره اش می کردند، بالاخره در حقّشــان به واقعیت خواهد  پیش بینی هایی 

 5 پیوست.
کردیــم؟! اتفاقاً   که قبــل از آن ها، چه ملت هــای زیــادی را نابود  مگــر نمی بیننــد 
امکاناتی به آن ها داده بودیم که به شــما نداده ایم!۲  باران های پی درپی برایشــان 
فرســتادیم و نهرهــای پــرآب در سرزمین هایشــان روان ســاختیم؛ ولــی به ســزای 

 6 کار آوردیم.  کردیم و نسل های تازه ای به جایشان روی  گناهانشان نابودشان 
کاغذ برایت می فرستادیم و با دستانشان لمسش  حتی به فرض، نوشته ای روی 

 7 می کردند، باز هم می گفتند: »این ها همان حرف های سحرآمیز رایج است!« 
بهانه هم می آوردند: »چرا فرشته ای محمد را در مأموریتش همراهی نمی کند؟!« 
به فرض هم، فرشته ای با او می فرستادیم، باز ایمان نمی آوردند. آن وقت، کارشان 

  8 تمام بود و دیگر مهلتی به آن ها داده نمی شد! 

گونه است: 1. اجل معلّق: غیرحتمی و تغییرپذیر؛ ۲. اجل مُسَمّا: حتمی و تغییرناپذیر. اجل معلّق مرگ  1. اَجَل دو 
گناهان مثل قطع رحم و عاقّ والدین نیز  زودرس است و اجل مسمّا مرگ طبیعی. به جز حوادث و بلایا، برخی 

مرگ طبیعی را به مرگ زودرس تبدیل می کنند. 
گذشته، آیۀ 4۵ سورۀ سبأ )ص4۳۳( را ببینید. ۲. دربارۀ مقدار امکانات ملت های 
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گر بنایمان این بود که خودِ پیامبر از جنس فرشته ها باشد،1 باز او را به قیافۀ  حتی ا
انســان می فرســتادیم۲ و آن وقت هم، به خیال خودشــان، دربارۀ او به اشتباهشــان 
9  البته پیامبرانِ قبل از تو را هم، دســت می انداختند؛  پس همان  می انداختیم! 

 10 که مسخره اش می کردند.  عذاب هایی به جانشان افتاد 
بگو: »به گوشــه وکنار دنیا ســفر کنید و ببینید آخرعاقبتِ کسانی که آیه های خدا 

 11 را دروغ می دانستند، چه شد!« 
کیست؟«  از انکارکننده های معاد بپرس: »آنچه در آسمان ها و  زمین است، مال 
خــودت بگــو: »مال خداســت؛ همان که بنایش را بر مهربانی گذاشــته اســت. او روز 
قیامــت حتمــاً جمعتــان می کند که جای هیچ شک و شــبهه ای در آمدنش نیســت. 
  12 کف داده اند، ایمان نمی آورند.  که ســرمایۀ عمرشــان را از  به هرحال، آن هایی 
گرفتــه، فقط مال خداســت و او  آنچــه به طــور دائــم در آســمان ها و زمیــن آرام وقرار 

 13 شنوای داناست.« 
بپــرس: »یعنــی کســی غیــر از خــدای پدیدآورندۀ آســمان ها و زمیــن را ولی نعمت 
خودم بدانم؟! درحالی که او به همه غذا می دهد؛ ولی خودش بی نیاز از غذاست!« 
باز خودت جواب بده: »من مأمورم ســرآمدِ مســلمانان باشم. به من دستور رسیده: 

 14 ‘مبادا برای لحظه ای حتی، بت پرست شوی.’« 
ک  گرفتار عــذابِ روزی هولنا کنــم،  گــر نافرمانیِ خدا  که ا ادامــه بده: »می ترســم 
کرده و این اســت  15  آن  روز از هرکــه عذاب برداشــته شــود، خدا بــه او رحم  شــوم. 

 16 کامیابیِ درخشان!«
گر هم  گــر خــدا ضرری به تو بزند، کســی جز خــودش نمی تواند برطرفــش کند. ا ا
ســودی بــه تو برســاند، کســی جز خــودش نمی توانــد آن را از تــو بگیرد. بلــه، خدا از 
کاردرست  17  او بر بندگان خودش مسلط است و اوست  کاری برمی آید.  عهدۀ هر 

  18 گاه.  آ

1. این بهانه جویی بت پرستان در آیۀ 14 سورۀ فصّلت )ص4۷۸( آمده است.
که از جنس خود مردم  2. هر پیامبری عهده دار رهبرى و تربیت مردم است و سرمشق عملی آنان؛ پس لازم است 
گر دیدنی شود، نمی تواند الگو باشد؛  باشد و همۀ غریزه ها و ویژگی های انسانی در او جاری باشد. فرشته حتی ا

گرایش ها و خواسته هاى او خیلی اطلاع دارد.  گاه است، نه از  چون نه از نیازهای انسان چندان آ
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کســی از همه مهم تر اســت؟«  بپرس: »برای اثبات توحید و نبوت، شــهادت چه 
و پاســخ بده: »خدا بهترین شــاهد بین من و شماســت. این قرآن به  من وحی شده 
تا با آن به شــما هشــدار دهم و به هرکســی که   قرآن در دسترســش قرار بگیرد. آیا باز 
هم گواهی می دهید که در کنار خدا معبودهای دیگری هست؟!« اضافه کن: »من 
که چنین  شهادتی نمی دهم!« و ادامه بده: »او معبودی یگانه است. من هم دیگر 

 19 کاری به بت هایتان ندارم.« 
اهل کتاب محمد را همان قدر خوب می شناســند که بچه هایشان را می شناسند! 
20  چه  ولــی آن هایــی که ســرمایۀ عمــرِ خــود را از کف داده انــد، ایمــان نمی آورند. 
کســانی بدکارتر از آن هایی اند که به خدا نســبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ 

 21 می دانند؟! بله، چنین بدکارهایی خوشبخت نمی شوند. 
کــن که همۀ بت پرســت ها را جمع می کنیم و از آن ها می پرســیم:   روزی را تصــور 
22  تازه، عذرِ بدتر  که  خیال می کردید باید پرســتیده شــوند؟!«  »کجایند بت هایی 
کــه صاحب اختیارمان اســت، مــا اصلًا  گناهشــان ایــن اســت: »قســم بــه خدایی  از 
23  ببین چطور در آنجا هم به  خودشــان دروغ می گویند! و  بت پرســت نبوده ایم!« 

 24 آن بت های ساختگی شان از جلوی چشم آن ها غیب می شود! 
گــوش می دهنــد؛ ولــی  بعضــی از بت پرســت ها بــه قرآن خواندنــت ظاهــراً خــوب 
به ســزای لج بازی شــان پردۀ غفلتی بر دل هایشــان می کشــیم تا حقیقت را نفهمند 
و گوش هایشــان را ســنگین می کنیم تا آن را نشنوند! در کل، هر معجزه ای ببینند، 
که با جاروجنجال پیشــت می آیند، می گویند: »این  قرآن  باور نمی کنند. وقتی هم 

 25 چیزی جز افسانه های گذشتگان نیست!«
آن هــا، هــم مــردم را از پیــرویِ قــرآن بازمی دارنــد و هم خودشــان از قــرآن دوری 
26  کاش  می کنند؛ درحالی که ندانســته، دارند خودشــان را به نابودی می کشانند! 
کــه آرزو می کنند: »ای کاش  وقتــی لبِ پرتگاه جهنم نگهشــان می دارند، می دیدی 
بــه  دنیــا برِمــان می گرداندنــد و آیه هــای خــدا را دروغ نمی دانســتیم و جــزوِ مؤمنان 

  27 می شدیم!« 
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کــه همان جهنم اســت برایشــان آشــکار  کارهــای زشتشــان  نــه، چــون حقیقــتِ 
گردانند،  می شود، این طور آرزو می کنند؛ وگرنه به فرض محال هم، به  دنیا برِشان 
که از آن نهی می شــدند! آن ها قطعاً دروغگویند.  کارهایی می روند  باز  ســراغ همان 
که می گفتند: »جز همین زندگیِ ما خبری نیســت. بعد از مرگ  28  همین ها بودند 

29 هم ابداً زنده نمی شویم!« 
کــه خــدا می پرســد:  کاش وقتــی در برابــر خــدا نگهشــان می داشــتند، می دیــدی  
»زنده شــدنِ بعــد از  مــرگ راســت نبــود؟!« می گوینــد: »چــرا، به خدا قســم که راســت 
  30 بــود.« خدا می فرماید: »پس بچشــید عذاب را به ســزای اینکه بــاور نمی کردید.«
بله، کســانی که دیدار خدا را دروغ می دانند، ســرمایۀ عمرشان را از کف داده اند. پس 
وقتی حادثۀ قیامت یک دفعه  سراغشــان می آید، درحالی که بار ســنگین گناهانشان 
را  بــهدوش می کشــند، می گویند: »افســوس بر ما که دربارۀ قیامــت کوتاهی کردیم!« 

 31 بدانید که بد باری به دوش می کشند!
زندگی دنیا فقط بازیچه و ســرگرمی اســت و ســرای آخرت برای کسانی که مراقب 

 32 رفتارشان باشند، بهتر است. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟! 
که حرف های بیجای بت پرست ها حسابی غصه دارت می کند؛  خوب می دانیم 
در واقــع، آن ها تو را دروغگو نمی دانند؛ بلکه چنین بدکارهایی آیه ها و نشــانه های 
33  قبل از تو هــم پیامبرانی دروغگو شــمرده شــدند؛ اما در  خــدا را انــکار می کننــد. 
کردند تا آنکه بالاخره یاری  مان شــامل حالشــان شــد.  برابر دروغ ها و آزارها صبوری 
وعده هــای خــدا تغییرناپذیــر اســت. البته تــا الان فقط بخشــی از سرگذشــت تلخ  و 

 34  شیرین پیامبران به دستت رسیده است. 
گر می توانــی به  عمق  چنانچــه تحمــل بی اعتنایی شــان برایت  ســنگین اســت، ا
کار را بکن!  زمیــن یا به  اوج آســمان بروی تا معجزۀ دیگری برایشــان بیــاوری، این 
که  گر خــدا خودش می خواســت،  همه شــان را بــه زور هم  ولــی بــاز بــاور نمی کنند. ا
شده، به  راه راست می برد! پس برای لحظه ای حتی، از ایمان نیاوردنشان غصه دار 

  35 نشو. 
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فقــط زنده دلانــی که گوش شــنوا دارند، دعوتــت را می پذیرند؛ امــا مرده دل های 
بت پرست، بعد از آنکه خدا در قیامت زنده شان   کند، گوش شنوا پیدا می کنند. بله، 

 36 فقط به سوی او برگردانده می شوند.
بت پرســت ها می گفتند: »جز قرآن، چرا خدا معجزه ای بر محمد نمی فرســتد؟!« 
کــه این کار  بگــو: »خــدا می توانــد معجــزه ای بفرســتد؛ ولــی بیشترشــان نمی داننــد 
37  هــر  چرنــده ای در زمین و هــر پرنده ای در هــوا مقصد و  بــه مصلحــت نیســت.« 
مقصودی دارد، مثل شما آدم ها: دسته جمعی می برندشان به محضر خدا. بله، در 

 38 کتاب آفرینش چیزی را از قلم نینداخته ایم.1 
کرولال هایی انــد در تاریکیِ  که آیه ها و نشــانه های مــا را دروغ می دانند،  کســانی 
نادانی و گمراهی! خدا هرکه را نالایق بداند، به حال خودش رهایش می کند و هرکه 

 39 را لایق بداند، در راه درست زندگی می گذارد.
گر عــذاب الهی  از بت پرســت ها بپــرس: »به نظرتــان، البتــه صادقانــه بگوییــد، ا
40  نه، بلکه فقط   سراغتان بیاید یا لحظۀ قیامت برسد، غیرخدا را صدا می زنید؟!«
گــر صلاح بداند، مصیبتی را  او را صــدا می زنیــد و بت هــا را فراموش می کنید. او هم ا

 41 که به خاطرش او را صدا می زدید، برطرف می کند.
برای مردمانِ قبل از تو پیامبران متعددی فرســتادیم؛ ولی ایمان نیاوردند. پس 
  42 کنند. کردیم تا به خودشان بیایند و به درگاه ما زاری  گرفتار سختی و رنجشان 
چرا وقتی سختی های ما  سراغشان آمد، زاری نکردند و بلکه به عکس، دل هایشان 

 43 کارهایشان را رنگ ولعاب داد؟! سفت  و سخت شد و شیطان 
که آن هــا را به خود مــی آورد، درهای  کردنــد  بعــد، وقتــی حرف هایــی را فراموش 
همه گونه نعمتی را به رویشــان باز کردیم تا به کل غافل شــوند. وقتی هم از آن  همه 
کردیــم؛ پــس به یک بــاره  گرفتــار عذابشــان  نعمــت ســرخوش  شــدند، یک دفعــه 

 44 سرخورده شدند.

1.  دراین باره، آیۀ 1۸ سورۀ نمل )ص۳۷۸( و پاورقی اش را ببینید.
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 45 که بالاخره ریشۀ چنین جماعت بدکاری قطع شد.   اَلحمد  لله ربّ  العالمین 
گر خدا شنوایی و بینایی تان را بگیرد و فهمتان  از بت پرست ها بپرس: »به نظر شما ا
کــور کنــد، کدام معبود جز خدا آن را به شــما پس می دهــد؟!« ببین چطور آیه های  را 
خودمان را به  صورت های گوناگون بیان می کنیم؛ اما آن ها باز از کنارش به راحتی رد 

 46 می شوند!
گر عــذاب الهی با علامــت و اعلامِ قبلی یــا بی مقدمه و  بــاز بپــرس: »به نظــر شــما ا

 47 غافلگیرانه سراغتان بیاید، آیا جز جماعت بدکار کسی نابود خواهد شد؟!«
پیامبران را فقط مژده رســان و هشــداردهنده فرســتادیم. آنانی که ایمان بیاورند و 
48  ولی  رفتارشان را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند؛
کســانی کــه آیه ها و نشــانه های ما را دروغ بدانند، به ســزای همیــن  نافرمانی، عذاب 

 49 دامن گیرشان می شود.
به بت پرست ها بگو: »ادعا نمی کنم که گنجینه هاى رحمت خدا پیش من است. 
که من فرشــته ام؛ بلکه فقط  به خودیِ خود علم غیب هم ندارم. ادعا هم نمی کنم 
که به من وحی می شود.« بپرس: »کوردل با بینای حقیقت  دنباله روِ چیزی هستم 

 50 یکی است؟! پس چرا فکرتان را به کار نمی اندازید؟!«
که می ترسند دسته جمعی به محضر خدا برده  با این  قرآن به کسانی هشدار بده 
شــوند و ترسشــان از این است که جز او  حامی و شفاعت کننده ای نداشته باشند. با 

 51 این هشدار شاید مراقب رفتارشان شوند.
کــه هر صبح  و شــب خدا را صــدا می زنند و دنبــال رضایتش  مــردم مســتضعفی را 
هســتند، برای به دســت آوردن دل خواصِ متکبر از دور و برت دور نکن! نه چیزی از 
حســاب  وکتاب آن ها به عهدۀ توســت و نه چیزی از حساب  و کتاب تو به عهدۀ آنان، 

  52 کنی و در نتیجه از بدکارها شوی. تا برای آن بخواهی از خودت دورشان 
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ثروتمندان را با مستضعفان این طور آزمایش می کنیم تا درباره شان با نیش وکنایه 
گرســنه هایند که خدا نعمت بزرگِ اســلام به  بگویند: »آیا از بین ما مردم، همین  گدا

 53 آن ها داده؟!« دقیقاً! مگر خدا حال شکرگزاران را بهتر نمی داند؟!
کــه بــه آیه هــای مــا ایمــان آورده انــد، هــر وقــت پیشــت  آمدنــد، بگــو:  کســانی 
کار  گذاشــته اســت؛ این طور که هرکس  »خوشــابه حالتان! خدا بنایش را بر مهربانی 
بدی از سرِ ندانم کاری انجام دهد و بعد از پی بردن به اشتباهش توبه کند و  خطای 
54  آیه هایمان را  گذشــته اش را جبران ســازد، البته که خدا آمرزندۀ مهربان اســت.«
این طــور توضیــح می دهیم تا با برملاشــدن راه ورســم گناهکارها، بشــود راه را از چاه 

 55 تشخیص داد و... .
به بت پرســت ها گوشــزد کن: »من نهی شــده ام از پرســتش بت هایی که به جای 
خدا می پرســتید.« بعد بگو: »تابع میل شــما نیســتم؛ وگرنه گمراه می شــوم و از صف 

 56 هدایت  یافته ها بیرون خواهم رفت.«
کــه آن  را دروغ  بگــو: »مــن از طرف خــدا معجزه ای همچون قرآن در دســت دارم 
می دانید. در عوض، عذابی فوری می خواهید که دست من نیست؛ زیرا کارها همه 
  57 در اختیار خداست. او حق را از باطل جدا می کند و بهترینِ داورها هم هست.« 
گر عذابی که می خواهید زودتر بیاید، دست من بود، دعوای بین من  و  شما  بگو: »ا

 58 که خدا حال بدکارها را بهتر می داند.«  قبل از این ها یکسره شده بود! البته 
راه هــای رســیدنِ به غیب تنها پیش خداســت و کســی جــز او آن هــا را نمی داند. 
هرچه در خشــکی ها و دریاهاســت می داند. هر برگی از درخت بیفتد و هر دانه ای در 
عمق زمین فرو برود و هر محصول تر و خشــکی به زمین بیفتد، او می داند و بس. 

  59 کتابی  روشن1 ثبت است.  بله، همۀ رویدادهای جهان در 

گرفته و  1. این کتاب مانند کتاب های رایج بین ما نیست؛ بلکه همان  کتابِ علم خداست که شرق  و  غرب عالم را فرا
تغییر  و  تحریف در آن، راه ندارد و همۀ موجودات و حرکت های آفرینش در آن ثبت  و  ضبط است. شاید این همان  
که در آیه های دیگر آمده اند: رعد،  »لوح محفوظ«، »اُمّ الکتاب«، »امام مبین«، »کتاب« و »کتاب مکنون« است 
۳۹ )ص۲۵4(، نمل، ۷۵ )ص۳۸۳(، فاطر، 11 )ص4۳۵(، یس، 1۲ )ص440(، زمر، ۶۹ )ص4۶۶(، زخرف، 4 

)ص4۸۹(، واقعه، ۷۸ )ص۵۳۷( و بروج، ۲۲ )ص۵۹0(.
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کارهای  اوســت کســی که شــب ها وقت خوابیــدن، جانتــان را می گیــرد؛ درحالی کــه 
در طــولِ روزتــان را می داند. روز که شــد، وقت بیدارشــدن جانتــان را برمی گرداند تا... 
که مرگ  حتمی تان برســد. دست آخر، به سوی اوست برگشتنتان. بعد، شما  آن هنگام 

 60 کارهایتان باخبر می کند.1  را از 
او بر بندگانش مســلط اســت و فرشــتگانی را برایتان می فرســتد: هم برای حفظتان از 
کارهایتان. پس وقتی زمان مرگِ یکی از شــما برســد، مأمورانِ  حوادث و هم برای ثبت 
61  آخرِ ســر، آن  مرد ه ها فقط به ســوی  دیگــر مــا، بــدون کوتاهــی، جانــش را می گیرند. 
خدا، همه کارۀ حقیقی شان، برگردانده می شوند. حواستان باشد: داوری فقط در اختیار 

 62 اوست و او سریع ترین حسابرس است. 
گوار نجاتتان  بپــرس: »در بدتریــن وضعیتِ صحرا و دریا، چه کســی از شــرّ حــوادث نا
گر از ایــن مخمصه نجاتمان  می دهــد؟ درحالی کــه نــالان و نهــان، صدایش می زنیــد: ‘ا
گرفتاری و بلکه از  که از آن   63  بگو: »خداســت  بدهد، حتماً شــکرگزارش می شــویم!’«
هر اندوه شــدیدی نجاتتان می دهد؛ ولی شــما زیر حرفتان می زنید و باز به بت پرستی 
کــه می توانــد عذابــی از زمین و آســمان بر ســرتان  64  بگــو: »هم اوســت  رو می آوریــد!«
ببارانــد یــا شــما را در قالب گروه ها و احزاب مختلف به  جان  هــم بیندازد و طعم جنگ 
 و  خون ریزی با همدیگر را به شــما بچشــاند.« ببین چطور آیه هایمان را به  صورت های 
65  ولی قومت این طور عذاب ها را، با اینکه  گون بیان می کنیم تا خوب بفهمند!  گونا

حق است، دروغ دانستند.
66  هــر خبــری  بگــو: »مــن همه کاره تــان نیســتم تــا مانــع انکارکردن هایتــان شــوم.

 67 به وقتش اتفاق می افتد و بالاخره خواهید فهمید.«
هر وقت در مجلســی بودی و دیدی که مشــغول انکار  و تمســخر آیه های ما هستند، 
گر احیانــاً شــیطان از یــادت برد،2  کــن؛ مگــر که مشــغول حرفــی دیگر شــوند. ا ترکشــان 

  68 به محض یادآوری، همنشینی با این  جماعتِ بدکار را قطع کن.

1. دراین باره، آیۀ 4۲ سورۀ زمر )ص4۶۳( را هم بخوانید.
که فرمود: »هر وقت در  2. ظاهرِ خطاب در این  آیه پیامبرn است؛ ولی به قرینۀ آیۀ 140 سورۀ نساء )ص100( 
مخاطب  نکنید«،  هم نشینی  آن ها  با  می کنند،  تمسخر  و  انکار  را  آیه هایش  که  شنیدید  و  بودید  مجلسی 
هم  فراموش  را  الهی  بلکه  دستورهای  سرنمی زند،  گناهی  پیامبران  از  نه تنها  زیرا  مسلمان هایند؛  اصلی اش 

نمی کنند. به قول معروف: »به در می گوید تا دیوار بشنود!« 
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البته کســانی که مراقب رفتارشان باشند، شــریک  جرم آن یاوه گوها نیستند؛ ولی 
گناهِ انکار  و  مســخره کردن آیه های الهی آلوده  به هر حال، به یادشــان می آوریم تا به 

 69 نشوند.
به حال خودشــان رها کن کســانی را که بازی  و  سرگرمی را برنامهٔ خود قرار داده اند 
و زندگی  دنیا و زرق و برقش گولشان زده است. با این  قرآن مردم را به خودشان بیاور 
تا مبادا کسی در قیامت، گرفتار کارهای زشت خودش شود. آخر، آنجا جز خدا  حامی 
گرفته  و شــفاعت کننده ای ندارد و برای نجات از عذاب، هر غرامتی هم بدهد، از او 
کارهای خودشان اند و به  سزای بی دینی هایشان، نوشیدنیِ  گرفتار  نمی شود! آن ها 

 70 جوشان و عذابی زجرآور نصیبشان می شود! 
بگو: »به جای خدا بت هایی را بپرستیم که سود  و  زیانی به ما نمی رسانند؟! یعنی 
گذشــتۀ  تاریکمان برگردیم؟! درســت مثل  کرد، به  بعــد از آنکه خــدا راهنمایی مان 
شــخص حیرانی که شــیاطین او را به درۀ ســقوط می کشانند. البته، در همان حال، 

که به راه درست دعوتش می کنند: ‘بیا سمت ما.’« دوستان خوبی هم دارد 
که تسلیمِ  بگو: »فقط راهنمایی خدا راهنمایی واقعی است و به ما دستور رسیده 
71  همچنین، به ما امر شده: »نماز را با آدابش بخوانید  صاحب جهانیان باشیم.«
و در حضور خدا، مراقب رفتارتان باشــید. او همان اســت که شــما را دســته جمعی به 

 72 محضرش می برند.«
اوست که آسمان ها و زمین را بر اساس حکمت آفرید. به محض اینکه به قیامت 
دستور بدهد: »باش«، به سرعت به وجود می آید؛ چون دستورش واقع شدنی است. 
کــه فرمانرواییِ همۀ عالم در  کــه در شــیپور قیامت بدمند، معلوم خواهد شــد  روزی  

  73 کاردرستِ آ گاه.  اختیار اوست1 و او دانای پنهان  و  پیداست و اوست 

1. دراین باره، پاورقی آیۀ ۲۶ سورۀ آل عمران )ص۵۳( را ببینید.
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به این ماجرا دقت کن: ابراهیم از عمویش، آزر، پرسید: »واقعاً بت هایی بی جان 
74  این طور،  را می پرستی؟! من که تو و هم فکرانت را سخت در اشتباه می بینم!« 
واقعیت های پشــت صحنۀ آســمان ها و زمین را به ابراهیم نشــان می دادیم تا جزوِ 

 75 یقین کنندگان شود و... . 
وقتی تاریکی شب فرا رسید، ابراهیم سیارۀ زهره را دید. به ستاره پرست ها گفت: 
»ایــن اســت صاحب اختیــار مــن!«1 امــا همین که در آســمان محو شــد، گفــت: »من 

 76 که محو شود، دوست ندارم.«  چیزی را 
وقتی چشمش به ماه تابان افتاد، به ماه پرست ها گفت: »این است صاحب اختیار 
گر خدا راهنمایی ام نکرده بود، ردخور نداشت  من!« ولی تا ماه غروب کرد، گفت: »ا

 77 گمراه می شدم.«  که جزوِ جماعت 
اســت  »ایــن  گفــت:  خورشیدپرســت ها  بــه  دیــد،  را  درخشــان  خورشــید  وقتــی 
صاحب اختیار من! این از همه بزرگ تر است.« اما همین که خورشید هم غروب کرد، 
78  من، با میانه  روی و  گفــت: »مــردم! من دیگر کاری ندارم به آنچه می پرســتید. 
که همۀ آسمان ها و زمین را پدید آورده است و  با تمام وجودم، به کسی رو می آورم 

 79 من هرگز بت پرست نخواهم شد.« 
مردمــش بــا او چون وچرا کردنــد. ابراهیم گفت: »آیا با من دربــارۀ خدا چون وچرا 
کــرده؟! مــن از خشــم خیالــیِ خدایانتــان  می کنیــد، درحالی کــه او مــرا راهنمایــی 
نمی ترســم. جز به خواســت خدا آســیبی به من نخواهد رسید؛ زیرا خدا به همه  چیز 
80  چطور شــد که من بایــد از قهر و غضب  علــم دارد. پــس چرا به خود نمی آیید؟! 
بت های شــما بترســم؛ اما شــما، با اینکه خدا دلیلی بر درستیِ بت پرستی نفرستاده 
کدام یک از  که  گر واقعاً می دانید، بگویید  کار غلطتان نترسید؟! پس ا است، از این 

 81 گروه، سزاوارِ در امان بودن از عذاب است؟  ما دو 

براى خدا شریکی »در  اینکه می آفریند. بت پرست ها  نه  را می گردانَد،  که  جهان  کسی است  اینجا  در  1. »رَب« 
را به آن ها  آفرینش  ادارۀ  آفریده و تدبیر و  را  بلکه می گفتند: »خدای بزرگ بت های ما  خلقت« قائل نبودند؛ 

گرفت. گذاشته است.« در دنیای امروز نیز از این باورهای شرک آلود  و  خرافی می توان سراغ  وا
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البته مؤمنانی که ایمانشــان را به ظلمی همچون بت پرســتی آلوده نســاخته اند، 
 82 کرده اند.«  فقط آنان در امن وامان اند و راه درست را پیدا 

کــه بــه دل ابراهیم انداختیــم تــا در برابر مــردم، از خود   این هــا دلیل هایــی بــود 
کاردرستِ  کند. هرکه را شایســته بدانیم، چندین درجه بالا می بریم؛ زیرا خدا  دفاع 

 83 داناست. 
گرفتیم. البته  به ابراهیم، اســحاق و یعقوب را بخشــیدیم و دست تک تکشان را 
گرفتیم:  کرده بودیم. از نســل ابراهیم، دســت اینان را هم  قبل از آن به نوح کمک 
داوود، ســلیمان، ایــوب، یوســف، موســی و هــارون. بلــه، بــه درســتکاران این طــور 
84  دســت زکریا، یحیی، عیســی و الیــاس را هم گرفتیــم. آنان  پــاداش می دهیــم. 
85  دست اسماعیل، یَسَع، یونس و لوط را هم گرفتیم  همه جزوِ شایستگان بودند.
86  و نیز گروهــی از پــدران و فرزندان و  و همگی شــان را بــر جهانیــان برتــری دادیــم
برادرانشان را برتری دادیم و آنان را برگزیدیم و به راه درست زندگی سوقشان دادیم. 

 87

این اســت هدایت خدا: دســت هریک از بندگانش را که لایق ببیند، با آن هدایت 
 88 گر بت بپرستند، تمام تلاش هایشان بر باد می رود.  می گیرد؛ درحالی که ا

اینان کســانی اند که به ایشــان کتاب آسمانی و سِــمت رهبری و پیامبری دادیم؛ 
که  گروه دیگری  کنند، آن را می ســپاریم به  گر  مردم این نعمت ها را ناشــکری  پس ا
89  بله، این پیامبران کســانی اند که خدا دستشــان را گرفته  ناشــکری اش نکنند.1 
است؛ پس راهشان را ادامه بده. به مردم هم بگو: »برای راهنمایی تان مزدی که از 
  90 شما نمی خواهم!« این پیامبر و کتابش فقط مایۀ به خودآمدن جهانیان است.

1. دراین باره، آیۀ ۵4 مائده )ص11۷( و ۲4 توبه )ص1۹0( را بخوانید.
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یهودی هایی که ادعا می کنند: »خدا برای راهنمایی مردم بر هیچ بشری چیزی 
نفرســتاده«، خدا را آن طور که بایدوشــاید نشــناخته اند. بپرس: »تورات را که موسی 
کــه آن را  کتابی  آورد و سراســرش راهنمایــی و نــور بــود، چه کســی فرســتاد؟ همان 
به صــورت ورق پاره  هایــی درآوردیــد! آنچــه به دلخواهتــان بود، آشــکار می  کردید و 
بخــش زیــادی را مخفــی می ســاختید؛ درصورتی کــه چیزهایــی از تورات یــاد گرفته 
کــه نــه شــما و نــه پدرانتان بــدون  تورات نمی توانســتید یــاد بگیریــد!« بگو:  بودیــد 
»خداســت که همه را فرســتاده.« آن وقت، به حال خودشان رهایشان کن تا سرگرم 

 91 غوطه خوردن در عقاید پوچشان باشند! 
این  قرآن کتابی است پُرخیروبرکت که آن را فرستادیم تا مؤیّد کتاب های آسمانیِ 
کنان اطرافش هشدار دهی و.... البته کسانی  موجود باشــد1 و تا به مردم مکه و ســا

 92 که آخرت را باور دارند و مراقب نمازهایشان هستند، قرآن را هم باور دارند. 
کــه بــه خــدا نســبت دروغ می دهنــد یــا ادعا  کســانی بدکارتــر از آن هایی انــد  چــه 
می کنند: »به ما وحی شــده«، درحالی که چیزى به آن ها وحی نشــده اســت یا ادعا 

می کنند: »ما هم مثل آنچه خدا فرستاده، خواهیم فرستاد«؟!
کاش ایــن بدکارهــا را در لحظه هــای ســختِ جان کندن می دیدی که فرشــتگان 
دستانشــان را به طرف آن ها دراز می کنند و بر سرشــان فریاد می زنند: »جان بکنید! 
امروز خواروزار می شــوید، به سزای حرف های بیجایی که دربارۀ خدا می گفتید و در 

 93 برابر آیه ها و نشانه هایش شاخ وشانه می کشیدید.« 
همان طورکــه شــما را اول  بار تنها آفریدیم، حالا هم تک وتنها پیشــمان آمده اید! 
کــه بــه شــما داده بودیــم، پشــت ســرتان  بلــه، همــۀ داشــته های دنیایی تــان را 
کــه خیــال می کردید در  رهــا کرده ایــد و دســت خالــی آمده ایــد! راســتی، بت هایی را 
کارهایتان بین ما و شــما واســطه هســتند، همراهتان نمی بینیم! بین  انجام دادن 
شــما و آن ها جدایی افتاده و چیزهایی  که  خیال می کردید تکیه گاهتان هســتند، از 

  94 جلوی چشمتان غیبشان زده است. 

1. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
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خدا دانه و هســته را می شــکافد. موجود زنده را از دل مادّۀ بی جان بیرون می کشــد 
و مــادّۀ بی جــان را از موجــود زنــده.1 این  اســت  خدا. پس چرا از مســیر حــق به انحراف 

 95 کشیده می شوید؟!
هم او شــکافندۀ شــب اســت، برای بیرون کشــیدن ســپیده دم و شــب را مایۀ آرامش 
کــرده و خورشــید و مــاه را معیــاری بــرای محاســبۀ زمــان. ایــن اســت اندازه گیــریِ آن 

 96 شکست ناپذیرِ دانا.
کــرده تــا در تاریکی های  کــه ســتاره ها  و ســیاره ها را برایتــان علامت هایی  هم اوســت 
صحــرا  و  دریــا راهتــان را پیدا کنید. بله، نشــانه هایمان را توضیح می دهیــم برای مردم 
97   اوســت کســی که همه تان را از یک  انســان به وجــود آورده و می آورَد.  خوش فهــم.
بعضی هایتان به دنیا آمده اند و بعضی های دیگر به دنیا می آیند. بله، نشانه هایمان را 

 98 توضیح می دهیم برای مردم خوش فکر.
گون می رویانیم  اوست  که از آسمان برف  و باران می فرستد. به برکتش، گیاهان گونا
و بــه آن هــا بــرگ و ســاقه می دهیــم و از درون ســاقه ، دانه هــای روی هــم چیده شــده 
بیــرون  آویــزان  از شــکوفۀ نخــل خرمــا، خوشــه هایی به هم پیوســته و  درمی آوریــم. 
می کشــیم و باغ هایــی از انواع انگور و درختان زیتــون و انار پدید می آوریم که بعضی در 
شکل و رنگ و طعم و بو شبیه هم اند و بعضی مختلف. میوه دادنِ این درختان و طرز 
کنید. در آفرینش  همۀ این ها نشانه هایی از یکتاییِ خداست  رسیدنش را خوب تماشا 

 99 برای مردمِ باایمان. 
ولی بت پرســت ها براى خدا در کاروبار عالم، شــریک هایی از جن در نظر می گیرند؛ با 
اینکه جنّیان را هم، خدا آفریده اســت. تازه، با ندانم کاری، براى او پســران  و دخترانی 
قِ 

ّ
100  او خالق خلا می تراشــند.2 خدا مبرّاســت از توصیف هایی که می کنند و برتر از آن. 

آســمان ها و زمیــن اســت. بــا توجه بــه اینکه خدا همســری نــدارد، چطور ممکن اســت 
  101 بچه ای داشته باشد؟! همه چیز را او آفریده است و او هر چیزی را می داند. 

1. مانند بیرون آمدن تخم از شکم پرنده، خشک شدن شاخۀ درخت، درآمدن ناخن و مو، رشدکردن فردی بدکار 
در خانواده ای درستکار و... . البته همۀ مواد جامد حیات دارند؛ ولی در مقایسه با جانوران »بی جان«اند. 

این  نتیجۀ  پسر  و  دختر  فرشتگانِ  و  است  کرده  ازدواج  جنّیان  از  دختری  با  »خدا  می گفتند:  بعضی هایشان   .2
ازدواج اند!« آیۀ 1۵۸ سورۀ صافّات )ص4۵۲( هم دراین باره است.
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بله، این  است  خدایی که صاحب اختیار شماست.  معبودی جز او نیست و او آفرینندۀ 
 102 هر چیزی است. پس او را بپرستید؛ چون او همه کارۀ موجودات است. 

البته چشم ها نمی توانند او را ببینند؛ ولی او نگاه ها را زیر نظر دارد؛ چون او نکته سنج 
 103 و آ گاه است.1

بله، زمینه های بســیاری برای فهم درســت، از طرف خدا برایتان آمده  اســت: هرکه با 
چشم بصیرت نگاهشان کند، به  خودش سود می رساند و هرکه خودش را به  کوری بزند، 
به خودش  ضرر می زند. بگو: »به هرحال، من مراقبتان نیستم.« 104  این طور، آیه هایمان 
را به صورت های گوناگون بیان می کنیم تا آن وقت به طعنه بگویند تو قرآن را از دیگران 

 105 یاد گرفته ای! نخیر، بلکه تا براى مردم خوش فهم توضیحش بدهیم و... . 
که از طرف خدا به تو وحی شده است. معبودى جز او نیست.  دنباله روِ چیزی باش 
گر خدا آن ها را لایق می دید، به حال خود رهایشان  106  ا از بت پرست ها هم رو بگردان. 

 107 نمی کرد تا بت بپرستند. تو را مراقب آن ها نکرده ایم. همه کاره شان هم نیستی. 
مسلمانان! به مقدسات بت پرست ها فحش ندهید! وگرنه، آن ها هم با ندانم کاری 
و بــرای تلافــی، بــه خدا و مقدســاتتان فحش می دهنــد. کارهای هر گروهــی را این طور 
در نظرشــان رنگ ولعــاب داده ایــم. دســت آخر، به ســوی خداســت برگشتنشــان و او از 

 108 کارهایشان باخبرشان می کند.
گر معجزه ای برایشان بیاید،  بت پرست ها سفت  و سخت به خدا قسم می خورند که ا
گر  که! ا مســلمان می شــوند. بگو: »اختیار معجزه ها دست خداســت.« تازه، نمی دانید 

 109 معجزه ای هم برایشان بیاید، ایمان نمی آورند. 
به ســزای آنکه قبل از آمدن معجزه ها ایمان نیاوردند، این بار هم دل و دیدگانشــان 
را زیــرورو می کنیــم تــا بعــد از معجــزه هم ایمــان نیاورند و آن هــا را در سرکشی شــان رها 

  110 کوردل باقی بمانند!  که  می کنیم 

کـه در برابر چــشمی و غــایب از نــظـــری 1. تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار 
که هر صباح و مَسا شمع مجلس دگری     نــمی روی ز دل ما برون و این عجب است 
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حتی به فرض محال، ما فرشــته ها را هم به سویشــان بفرستیم و مرده ها با آن ها 
به حــرف دربیاینــد و هر چیز دیگری را با آن ها روبه رو کنیم تا آن چیزها به حقانیت 
تو شهادت دهند، باز هم محال است ایمان بیاورند؛ مگر آنکه خدا به آن ها توفیق 

 111 دهد؛ ولی بیشترشان این  را نمی دانند. 
این طور، در برابر هر پیامبری دشــمنانی از شــیاطین انســی و جنّی عَلم کردیم که 
گر خدا می خواست، به زور  حرف هایی جذاب و فریبنده، بین خودشان ردوبدل  کنند. ا
کارها را نکنند. پس فعلًا آن ها را با خیال بافی هایشان،  جلویشان را می گرفت تا این 
112  تا در نتیجۀ آن ارتباطات شــیطانی، دل های کسانی  به حال خودشــان رها کن 
که آخرت را باور نمی کنند، به همان حرف ها متمایل شــود و از آن خوششــان بیاید و 

 113 هر بلایی که خواستند، سرِ خودشان بیاورند1 و...! 
گویا و شــفاف برایتان فرســتاده اســت، آیا جز او را به داوری  با اینکه خدا قرآن را 
که قرآن حساب شــده و هــدف دار از  کنــم؟! اهل کتاب به خوبــی می دانند  انتخــاب 
طــرف خــدا فرســتاده شــده اســت؛ پــس بــرای لحظــه ای حتی، شــک به دلــت راه 
114  پیام خدا، با آمدنِ اســلام و قرآن و بر اســاس راســتی و عدالت، به مرحلۀ  نده! 
شــکوفایی رســیده اســت و  چیــزی توانایــی تغییــردادن پیام هایش را نــدارد؛ چون 

 115 اوست شنوای دانا. 
گر دنباله رو بیشــترِ مردمِ روی زمین باشــی، تو را از راه  در احکام  و معارف دینی، ا
کرد! زیرا آن ها فقط دنباله روِ بافته های ذهنیِ خودشان هستند  خدا به در خواهند 
116   البته خدا بهتــر می داند وضع وحال  گمــان تکیه می زنند.  و فقــط بــه حدس و 

 117 که از راهش به در شده اند یا در راه درست قرار دارند.  آن هایی را 
گــر آیه هــای خــدا را واقعاً باور داریــد، از حیوانات حلال گوشــتی   بخورید که وقت  ا

  118 سربریدن، نام خدا بر آن ها برده شده است. 

1. آیۀ ۲0 سورۀ إسراء )ص۲۸4(را حتماً بخوانید. 
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چه تان شده که از حیوانات حلال گوشتی نمی خورید که وقت سربریدن، نام خدا بر آن ها 
برده شده است؛ درصورتی که خدا شفاف گفته که چه چیزهایی را برایتان حرام کرده است؛1 
مگر اینکه برای حفظ جانتان، به خوردن چیزهای حرام مجبور شوید. خیلی ها خودسرانه 
گمراه می کنند. خدا خوب  و بدون آ گاهی، با حلال و حرام کردن چیزها، مردم ســاده لوح را 

 119 می داند وضع وحال آن هایی را که از خط قرمزهای الهی بگذرند. 
دست از گناهان بکشید؛ خواه ضرر و زشتی شان  را بدانید، خواه ندانید. کسانی که مرتکب 

گناه می شوند، به  سزای غوطه ورشدنشان در منجلاب بدی ها مجازات خواهند شد. 120 
از حیوانات حلال گوشتی   که وقت سربریدن، نام خدا را بر آ ن ها نبرده اند، نخورید؛ چون 
این کار انحراف از فرمان خداســت. شــیطان ها، دوســتان بی دینشــان را وسوســه می کنند 
گر با آن هــا هم عقیده و هم عمل  تــا دربــارۀ خوردن این گوشــت ها، با شــما بگومگو کنند. ا

 121 که به همان اندازه بی دین هستید!۲  شوید، البته 
کسی را در نظر بگیرید که دل مرده است و با راهنمایی هایمان زنده اش می کنیم و نوری 
بــه دســتش می دهیــم تــا بین مــردم بتواند راه درســت را با آن پیــدا کند و برود. آیــا او مانند 
کسی است که گرفتار تاریکی های اعتقادی و اخلاقی است و بیرون بیا هم نیست؟! کارهای 

 122 زشتی که بی دین ها می کردند، این طور در نظرشان رنگ ولعاب داده  شد. 
همچنین، به گناهکارهای سرشناسِ هر شهر و دیاری امکانات و فرصت کافی می دهیم؛ 
ولی دست آخر این می شود که به گول زدن مردم در آن  شهرها مشغول می شوند؛ اما بی آنکه 

 123 بفهمند، دارند خودشان را گول می زنند! 
وقتی آیه ای خطاب به آن ها بیاید، با ریشخند و تکبر می گویند: »هرگز ایمان نمی آوریم؛ 
تا آنکه همان مقام و امتیازی را به ما بدهند که به پیامبران الهی داده اند!« بگو: »خدا بهتر 
می داند که پیامبری اش را به چه کسی بدهد.« آن گناهکارهای سرشناسی که مردم را گول 
می زنند، به ســزای نقشه های شومشــان، به همین زودی ها در پیشگاه خدا دچار خواری  و 

  124 عذابی سخت می شوند. 

کرده است. ع  1. خدا در آیۀ 11۵ سورۀ نحل )ص۲۸0( خوردن برخی غذاها را ممنو
ع است: 1. بی دینیِ اعتقادی ۲. بی دینی زبانی ۳. بی دینیِ عملی. عمل نکردن به دستورهای  2. بی دینی سه نو
بعضی  بی دینیِ  قرآن،  در جای جای  آورد. خدا  در خواهد  بی دینیِ عملی  از  آن ها سر  در  و سهل انگاری  دین 

کرده است. گوشزد  مسلمان ها را 
در ضمن، مسلمان های مقیم یا مسافر در کشورهای غیراسلامی مراقب اند که غذای حلال تهیه کنند؛ زیرا می دانند 

ک پاک چه تأثیر عمیقی در سلامت زندگی و سعادت آخرتشان می گذارد.  که خورا
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هرکــه را خــدا لایــقِ راهنمایی بدانــد، ظرفیت درونــی اش را برای پذیرش اســلام 
بیشــتر می کند و هرکه را بخواهد از ســرِ بی لیاقتی اش به حال خود رها  کند، ظرفیت 
کــم می کنــد که انــگار می خواهــد جانش  درونــی اش را بــرای پذیــرش حــق آن قــدر 
کــه او و آیه هایــش را بــاور نمی کننــد، این طــور بــه پلیدی  دربیایــد!1 خــدا کســانی را 

 125 می کشاند. 
این است راه وروشِ تغییرناپذیر خدا. به یقین، آیه ها و نشانه هایمان را برای مردمی 
توضیــح می دهیــم کــه می خواهنــد به خــود بیاینــد. 126  به  پــاس کارهــای خوبی  که 

می کردند، برایشان پیش خدا سرای آرامش مهیاست و کس وکارشان خداست. 127 
کند، شــیطان ها را این طور ســرزنش می کند:  روز قیامــت که خدا همگان را جمع 
کردیــد.« انســان هایی که دوســت شــیطان ها بودند،  گمــراه  »خیلــی از انســان ها را 
اعتــراف می کننــد: »خدایــا، مــا بــه همدیگــر فایــدۀ دوطرفه رســاندیم۲ و گذشــت و 
کــه تو برایمــان تعیین کرده بــودی.«3 خدا هم  گذشــت، تا به ســرانجامی  رســیدیم 
که آنجا ماندنی هستید؛ مگر آنکه خدا چیز  حکم می کند: »آتش جایگاهتان اســت 
128  بله، سرپرســتی بدکارها را  دیگــری بخواهــد؛ چــون خدا کاردرســتِ داناســت.« 

 129 کارهای ناپسندشان، این طور به همدیگر وامی گذاریم.  به دلیل 
در قیامــت، خــدا از آن ها می پرســد: »ای  جماعــت جن  و اِنس، مگــر پیامبرانی از 
که آیه هایم را برایتان بخوانند و دیدار امروزتان  جنس خودتان برای شــما نیامدند 
را به شــما هشــدار دهنــد؟!« جواب می دهنــد: »به ضرر خودمان شــهادت می دهیم 
که آمدند و هشــدار هم دادند.« بله! زندگی دنیا و زرق وبرقش فریبشــان داد و حالا 

 130 که بی دین بوده اند.  گواهی می دهند  به ضرر خودشان 

1. همان طورکه پرواز به آسمان،  بدون وسایل، ناممکن است، پذیرش حقیقت برای لج بازهای بی لیاقت هم 
نشدنی است. 

گمراه کردنِ ما لذت می بردند. 2. یعنی ما با دنباله روی از شیطان ها دنبال هوس رانی بودیم و شیطان ها از 
گــون و در بیشــترِ کشــورهای جهــان بــه فعالیت های  3. امــروزه هــم گروه هــای شیطان پرســت به صورت هــای گونا
غیرانسانی و پلید مشغول اند و جوانان صاف وساده را به خودشان جذب می کنند و به پوچی و تباهی می کشانند. 
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پیامبــران آمده انــد تــا مــردم را باخبــر کننــد. آخر، خــدا بنا نــدارد شــهرهایی را که 
  131 کند.  مردمش از حقایق بی خبرند، ظالمانه نابود 

هر آدم و جنّی، متناسب با کارهایش، درجاتی دارد و خدا از کارهایی که می کنند، 
132  همچنیــن، خدا بی نیازِ مهربان اســت و به شــما بــد نمی کند؛  بی خبــر نیســت. 
گــر ببینــد نالایقید، شــما را از بیــن می بَرد و مــردم دیگری به جایتــان می آورَد؛  ولــی ا
133  آنچه به شما وعده  همان طور که شــما را از نســل مردمان گذشته به وجود آورد. 

 134 داده می شود، البته آمدنی است و شما نمی توانید حریف خدا شوید. 
بگــو: »قــوم من! هر کاری از دســتتان برمی آید، بکنید! من هم به وظیفه ام عمل 
می کنم. بالاخره خواهید فهمید چه کســی عاقبت به خیر می شــود! معلوم اســت که 

 135 بدکارها خوشبخت نمی شوند.«
کــه خــودِ خــدا می آفرینــد،  کشــاورزی و دام هایــی  بت پرســت ها از محصــولات 
کنار می گذاشتند و مقداری برای بت هایشان! به خیال خودشان  مقداری برای خدا 
می گفتند: »این ســهم خداســت. این هم ســهم بت هایمان!« سهم بت هایشان به 
خــدا نمی رســید؛ اما ســهم خــدا به هر بهانــه ای به بت هایشــان می رســید! چقدر بد 

تقسیم بندی می کنند! 136 
کاهنــانِ بتخانه ها کشــتن فرزنــدان را در نظر خیلی از بت پرســت ها،  همچنیــن، 
رنگ ولعــاب می دادنــد تــا دســت آخر آن هــا را بــه نابــودی بکشــانند و همــان انــدک 
گر خدا  اعتقادشــان بــه دین ابراهیمی را هم هرچه بیشــتر با خرافات در هــم کنند. ا
کارها را نکنند؛ ولی فعلًا آن ها را با  می خواســت، به زور جلویشــان را می گرفت تا این 

  137 خیال بافی هایشان به حال خودشان رها کن.
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بت پرست ها به خیال خودشان می گفتند: »دست زدن به این دام ها و محصولات 
کاهنانِ بتخانه ها، حق  که ما بخواهیم، یعنی  کســی  کشــاورزی ممنوع اســت و جز 
کلًا حرام  که سوارشــدن بر آن ها  اســتفاده از آن ها را ندارد!« چهارپایانی هم داشــتند 
بــود1 و نیــز چهارپایانی که در ســفر حج سوارشــان نمی شــدند! این دروغ هــا را به خدا 

 138 می بستند. خدا هم سزای این  دروغ بافی هایشان را خواهد داد.
همچنیــن می گفتنــد: »خــوردنِ بچه هــای ایــن دام هــا درصورتی که زنده بــه دنیا 
گر مرده به دنیا بیایند،  بیایند، مخصوص مردان ماست و بر زنانمان حرام است؛ اما ا
همگی می توانند از آن اســتفاده کنند!« خدا ســزای  دروغ  بافی هایشــان را خواهد داد؛ 

زیرا او کاردرستِ داناست.139 
کــه از روی حماقــت و ندانــم کاری، بچه هایشــان را می کشــند و با  کســانی  البتــه 
دروغ بســتن به خدا اســتفاده از برخی چیزهایی را که خدا روزی شــان کرده، ممنوع 
گمراه شــده اند و دیگر هم  می کنند، ســرمایۀ عمرشــان را بر باد می دهند. این افراد 

 140 کسی دستشان را نمی گیرد.
اوست کسی که باغ هایی پدید آورد که بعضی نیاز به داربست۲ دارند و بعضی نه. 
گون و درختان زیتون و انار پدید  نخلســتان ها و کشــتزارهایی هم با محصولات گونا
کــه بعضــی در شــکل و رنگ و طعم و بو شــبیه هم اند و بعضــی مختلف. وقتی  آورد 
ع به بار می نشــیند، از میوه  و  محصولش اســتفاده کنید و وقت چیدن،  باغ هــا و مــزار
حق نیازمندان را از آن بدهید و زیاده روی و ریخت و پاش نکنید که خدا اسراف کارها 

 141 را دوست ندارد! 
کــه از ردۀ چهارپایــان، حیواناتی باربر و گوشــتی آفریــد. از این  نعمت هایی  اوســت 
که روزی تان کرده ایم، اســتفاده کنید و با حرام دانســتن آن ها، پا جای پای شــیطان 

  142 نگذارید که او دشمن علنیِ شماست! 

1. در آیۀ 10۳ سورۀ مائده و پاورقی اش )ص1۲4(، نام ونشانشان آمده است.
2. تکیه گاهی برای شاخ وبرگ برخی درخت ها، مثل مُو انگور، برای اینکه بتوانند روی پا بایستند و قد بکشند. 
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منظور از آن  چهارپایان چهار جفت حیوان نر و ماده اســت: یک  جفت گوســفند و 
کرده یا ماده ها  یک  جفت بز... . از بت پرســت ها بپرس: »خدا نرهای آن ها را حرام 
گر راســت می گویید، جواب ســؤالم را  که در شــکم ماده هاســت؟! ا را یا بچه هایی را 
143  ... یک جفت شــتر و یک جفت گاو هم هســت. باز  بــا دلیــل و مدرک بدهید!« 
کــرده یا ماده هــا را یا بچه هایی را که در شــکم  بپــرس: »خــدا نرهــای آن هــا را حرام 
ماده هاســت؟! اصلًا وقتــی خدا آن ها را حرام می کرد، حاضر و شــاهد بودید؟!« پس 
چه کسانی بدکارتر از آن هایی اند که بخواهند با دروغ بستن به خدا مردم ساده لوح 

 144 کنند؟! خدا این طور بدکارها را در اهدافشان موفق نمی کند.  گمراه  را 
بگو: »در بین آیات و احکامی  که به من وحی شده، چیزی نمی بینم که خوردنش 
برای مصرف کننده ها حرام باشد؛ مگر مثل حیوانِ مرده یا خونی که وقتِ سربریدن 
که وقت  که این ها همه پلیدند، یا حیوانی  گوشــت خوک،  حیوان بیرون می ریزد یا 
کــه برای حفظ  ســربریدن، از ســرِ نافرمانــی، نام غیرخــدا بر آن برده اند. البته کســی 
جانش، آن هم با بی میلی و به اندازۀ ضرورت، مجبور به  خوردنشان شود، گناهی به 

 145 گردنش نیست؛ زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است.« 
کردیــم و پیِــه و  کی1 را حــرام  بــر یهودی هــا اســتفاده از هــر حیــوانِ غیرسُــم چا
چربــیِ گاو و گوســفند را هــم بر آن هــا حرام کردیم؛ به جز چربی هایی که بر پشــت و 
پهلوهایشــان چســبیده یا مخلوط با استخوان اســت. این   ممنوعیت ها را به سزای 

  146 کردیم.۲ ما در تمام این  حرف ها راستگوییم.  سرکشی هایشان وضع 

که بین انگشتانش شکاف ندارد؛ بلکه مثل اسب و شتر، یک تکه است یا  ک یعنی چهارپا و پرنده ای  1. غیرسُم چا
مثل مرغابی و اردک، پرده ای نازک بین انگشتانش قرار دارد. 

کارهای زشتی که یهودیان انجام می دادند، در آیه های 1۵۵ تا 1۶۰ سورۀ نساء )ص10۳( آمده است. 2. فهرستی از 
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گر تو را دروغگو  دانســتند، بگو: »خدا لطفی سرشــار دارد؛ ولی عذاب ســختش  پس ا
 147 گناهکارها ردخور ندارد.«  دربارۀ 

گر خدا  البتــه بت پرســت ها برای توجیه این قانون تراشی هایشــان خواهنــد گفت: »ا
می خواست، ما و پدرانمان بت نمی پرستیدیم و چیزی را حرام نمی کردیم!« آن قبلی ها 
هم پیامبران را این طور دروغگو دانســتند تا دســت آخر طعم تلخ عذابمان را چشیدند. 
گر خدا تأییدشان می کرد که عذابشان نمی کرد!  بگو: »دلیل معتبری برای ادعاهایتان  ا
دارید که برای ما رو کنید؟! آخر، شما فقط دنباله روِ بافته های ذهنیِ خودتان هستید و 

 148 گمان تکیه می زنید.«  فقط به حدس و 
گر می خواســت،  در ادامه بگو: »در عوض، خدا دلیل قانع کننده ای دارد و آن اینکه ا
149  همچنین بگو: »گواهانتان  همه تان را به زور هم که شده، به راه درست می آورد.«1 
گر به دروغ شهادت  کرده است!« پس ا که شهادت بدهند خدا این ها را حرام  را بیاورید 
دادند، تو با آن ها هم صدا نشو. همچنین، تابع میل این دو گروه نباش: یهودی هایی  
که آخرت را باور نمی کنند و بت ها را  که آیه های ما را دروغ می دانند و بت  پرست هایی 

 150 هم رتبۀ خدا می دانند! 
که خــدا فرمــان داده اســت، برایتــان بخوانم:  بــه همــه بگــو: »بیاییــد چیزهایــی را 
چیــزی را به جای او نپرســتید. تــا می توانید در خدمت پدر و مادر باشــید.۲ بچه هایتان 
را از ســرِ فقــر و نداری نکشــید؛ چون روزیِ شــما و آن ها را ما می دهیــم. دوروبَرِ کارهای 
که خدا جانش را محترم  زشت نگردید،  چه آشکار باشد و چه مخفی. آدمِ بی گناهی را 
کرده  می داند، نکشــید؛ مگر اینکه شــرعاً حقّش باشــد. خدا به شــما این طور ســفارش 

 151 است تا عقلتان را به کار بیندازید. 

که با اختیار خودتان بی دینی می کنید! خدا  1. پس همین طورکه باید با اختیار خودتان ایمان بیاورید، معلوم است 
کسی را به اجبار »نمی بَرد« و فقط راهنمایی می کند.  که همه به راه درست »بروند«؛ ولی  دوست دارد 

2. دو تلنگرِ شبیه به هم در این آیه هست. دومی را در پاورقی آیۀ ۲۳ سورۀ إسراء )ص۲۸4( بخوانید و اوّلی را در 
گر با »إلیٰ« بیاید، یعنی نیکیِ بی واسطه  اینجا: در زبان عربی »إحسان« را هم با »إلیٰ« می آورند و هم با »بِـ«. ا
گر با »بِـ« بیاید یعنی فقط نیکیِ بی واسطه و مستقیم! همچنین، »بِـ« معنای اِلصاق و اتصال  یا باواسطه؛ اما ا
گرفتن پرستار،  که پدر و مادر را به خانۀ سالمندان بفرستیم یا با  می دهد. بله، خدای مهربان دوست ندارد 

کنیم! محترمانه تَرکشان 
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همچنیــن، بــه اموال یتیم دســت نزنید، مگر برای حفظ و افزایــش آن، تا اینکه 
او بــه رشــد کافــی برســد. پیمانــه و ترازویتان را درســت  و  دقیق کنیــد. عمل به این 
ســفارش ها سخت نیست؛ چون هرکس را فقط به اندازۀ توانش مسئول می دانیم. 
وقتی نظر خود را می گویید، انصاف را رعایت کنید؛ هرچند دربارۀ نزدیکانتان باشد. 
کرده  دست آخر اینکه به  دین داری تان پایبند باشید. خدا به شما این طور سفارش 
152  این است راه درست من. پس، از این راه بروید، نه  است تا به خودتان بیایید. 
از راه های انحرافی که از راه خدا دورتان می کند. خدا به شما این طور سفارش کرده 

 153 است تا مراقب رفتارتان شوید.«
این ده فرمان را به پیامبران گذشته هم رساندیم. بعد، به موسی تورات را دادیم 
کنیــم و توضیح  تــا نعمت هایمــان را بــرای عمل کننــدگان بــه ایــن توصیه هــا کامل 
بیشتری دربارۀ تمام مسائل لازم بدهیم و تا مایۀ راهنمایی و رحمت برایشان باشد. 

 154 کنند.  باشد که دیدارِ خدا را باور 
کنید  که آن را فرســتادیم؛ پس به آن عمل  کتابی اســت پُرخیر و برکت  این قرآن 
155  بله،  و راه مخالفــت بــا آن را در پیــش نگیرید تا لطف خدا شــامل حالتان شــود. 
قرآن را فرستادیم تا بهانه نیاورید: »کتاب آسمانی فقط برای یهودی ها و مسیحی ها 

 156 فرستاده شده بود و ما واقعاً از محتوای کتاب هایشان بی خبر بودیم!« 
گر برایمان کتاب آســمانی فرســتاده بودنــد، هدایت یافته تر از آن ها  یــا نگویید: »ا
بودیم!« خب، این هم قرآن! پر از دلیل های روشــن و راهنمایی و رحمت اســت و از 
طرف خدا برایتان آمده. با  وجود این، چه کسانی بدکارتر از آن هایی اند که آیه های 
که به همین راحتی  کســانی را  کنارش به راحتی رد شــوند؟!  خدا را دروغ بدانند و از 
گرفتارِ عذابی سخت  کنار آیه  هایمان رد می شوند، برای همین بی اعتنایی شان،  از 

  157 خواهیم کرد.
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که فرشتگان عذاب سراغشان بیایند؟! یا خودِ  آن ها نکند فقط منتظر همین اند 
که بعضی از نشــانه های  خدا در قیامت؟! یا بعضی از نشــانه های عذابش؟! روزی 
عذابــش بیایــد، دیگــر ســودی نــدارد ایمــان آوردنِ کســی که قبــلًا ایمان نیــاورده یا 
کار خیری نکرده اســت. به هرحال، بگو:  ایمان داشــتنِ کســی که در مدت ایمانش 

 158 که ما هم منتظر می مانیم!«  »منتظر بمانید 
گروه های مختلف تقسیم  گزینشــی می کنند و به  که با دینشــان برخوردِ  عده ای 
کارشان نداشــته باش! حسابشان با خداست. آن وقت از  کاری به  می شــوند، دیگر 

 159 که می کردند، باخبرشان می کند.  کارهایی 
آنانی که کار خوب به قیامت بیاورند، ده برابرش نصیبشــان می شــود و آن هایی 
که کار بد به قیامت بیاورند، فقط به همان اندازه مجازات می بینند. به هرحال، به 

 160 هیچ یک از این دو دسته ستم نمی شود. 
بگــو: »خــدا مــرا به راه درســت زندگی بــرده اســت: دینی مســتحکم، همان دین 
161  بگــو: »نمــاز و عبادت هایم  ابراهیــمِ میانــه رو. بلــه، او هرگــز بت پرســت نبود.« 
  162 کــه صاحب اختیــار جهانیــان اســت؛  و زندگــی  و مرگــم، همــه، بــرای خدا ســت 
که این طور باشــم.  درحالی کــه هیچ گونــه شــریکی ندارد. به من دســتور داده شــده 
163  بالاخره بگو: »با آنکه خدا صاحب اختیار همه چیز  بله، من سرآمدِ مسلمانانم.« 
اســت،  دنبــال خدایــی غیر از او باشــم؟! هر کــه کاری بکند، فقــط به عهدۀ خودش 
کســی را به دوش نمی کشــد. دســت آخر، به ســوی خداســت  گناه  کســی بار  اســت و 

 164 که سرش اختلاف داشته اید، باخبرتان می کند.«  برگشتنتان و او از هر چیزی 
اوست که شما را جانشین نسل های گذشته در زمین کرده است و با استعدادهای 
مختلف، بر همدیگر برتری تان داده تا با چیزهایی امتحانتان کند که در اختیارتان 
کارها  گذاشته است. خدا خلاف کارها را به سرعت مجازات می کند و در برخورد با خطا

  165 آمرزندۀ مهربان است. 
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7. اعراف جــزء هشتم

سورهٔ اعراف
به  نام خدای خوبِ مهربان 

 1 الف، لام، میم، صاد. 
قرآن کتاب بزرگی است که به سوی تو فرستاده شده است تا با آن، به عموم مردم 

 2 هشدار بدهی و مؤمنان را به خود بیاوری؛ پس دلواپس تبلیغش نباش. 
که از طرف خدا به سویتان فرستاده شده است و به جای او  دنباله روِ قرآنی باشید 

 3 دنبال ارباب های دیگر راه نیفتید. حیف که کمتر به خود می آیید! 
چــه شــهرهای زیــادی را نابود کردیــم؛ این طور که در حالِ خواب شــبانه یا وقت 
4  وقتــی عذابمان سراغشــان آمد،  اســتراحت روزانــه، عذابمــان سراغشــان آمــد. 

 5 کردیم.«  که ما بد  کنند: »واقعاً  گفتن نداشتند، جز آنکه اعتراف  حرفی برای 
که پیامبران به سویشــان فرســتاده شدند، حتماً بازخواست  در آخرت، مردمی را  
گاهی  6  بعد، با آ می کنیــم و از خــودِ پیامبران هم دربارۀ مردم حتماً می پرســیم. 
گزارش یک عمر زندگی شــان را حتماً به خودشــان می دهیم؛ چون در هیچ  کامــل، 

 7 صحنه ای غایب نبوده ایم!
تنها وســیلۀ ســنجش کارها، در آن  روز، حق اســت: آنانی که کارهایشــان باارزش و 
8  و آن هایی که کارهایشــان بی ارزش و دور از  نزدیک به حق اســت، خوشبخت اند 

 9 حق است، سرمایۀ عمرشان را با نپذیرفتن آیه ها و نشانه های ما از کف داده اند. 
در زمین به شما سکونت و اختیارعمل دادیم و در آن  وسایل زندگی در اختیارتان 
10  خمیرمایه تان را از گِل آفریدیم. بعد، به  گذاشتیم. حیف که کمتر شکر می کنید! 
شما شکل وشمایل دادیم. آن وقت به فرشتگان فرمان دادیم: »در برابر آدم سجده 

 11 کنید.« همه سجده کردند،  جز ابلیس که تن به سجده نداد! 



کــه ســجده نکنی؟!«  فرمــود: »وقتــی دســتورِ ســجده دادم، چــه چیز باعث شــد 
12  فرمود: »از این  گِل!« جواب داد: »من از او بهترم: مرا از آتش آفریده ای و او را از 
مرتبــه پاییــن برو. در حدّ تو نیســت که در این  مقام تکبر کنی! بــرو بیرون! تو دیگر 

 13 خوار و بی عزتی.«
14  فرمود: »به  کــه مردم دوبــاره زنده می شــوند، مهلتم بــده.« گفــت: »تــا روزی 
کــه از راه به درم کردی، در راه درســت تو در  15  گفت: »حالا  تــو مهلــت می دهم.« 
16  آن وقت، از جلو و عقب و چپ و راســت به سروقتشــان  کمینشــان می نشــینم. 

 17 که بیشترشان شکرگزار نیستند.« می آیم! خواهی دید 
کــرد: »از این  موقعیت، اخراجی! آن هم با خفت وخواری! شــک نکن  خــدا اعلام 
18  و تو ای  کــه جهنــم را پــر می کنم از تو و همــۀ آن هایی که دنبالــت راه می افتند.
کن شــوید و از هر جا و هر چیزش که دوســت دارید،   آدم، با همســرت در این  باغ ســا
کنیــد؛ ولی نزدیــک این  درخت نشــوید و از آن نخورید؛ وگرنــه بد خواهید  اســتفاده 

 19 دید!«
شــیطان بــرای اینکــه جنبه های حیوانی آدم و حوا را که برایشــان پوشــیده بود، 
نشانشــان بدهد،1 با تظاهر به دلســوزی وسوسه شان کرد و گفت: »خدا شما را فقط 
کرد که مبادا با خوردن میوه هایش فرشــته شــوید  به این انگیزه از این درخت نهی 
که:  20  و جلویشان سفت و سخت قسم خورد  یا در این  باغ برای همیشه بمانید!«

 21 »من خیرخواه شمایم!«
بالاخــره آن ها را با فریب، از مقامشــان پایین کشــید: همین کــه از میوۀ آن  درخت 
چشــیدند، لباس های بهشــتی از تنشــان افتاد و اندام جنسی شان آشکار شد. آن ها 
فوراً مشــغول  چســباندن برگ درختان باغ به  خودشــان شــدند! خدا هم خطابشان 
که شیطان دشمن  کرد: »مگر از نزدیک  شدن به آن درخت نهیِتان نکردم و نگفتم 

  22 علنیِ شماست؟!«

1. این هدف ابتدایی، مقدمه ای بود برای هدف اصلی او: بی آبروکردن آدم و حوّا و نالایق کردنشان برای رسیدن 
کمال و نمایندۀ خدا شدن.  به 
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گر ما را نیامرزی  آدم و حوّا دست به دعا گفتند: »خدایا، ما به خودمان بد کردیم. ا
 23 و به ما رحم نکنی، حتماً سرمایۀ عمرمان را می بازیم.«

خــدا بــه آدم و حــوّا و شــیطان دســتور داد: »همگــی از ایــن مرتبــه پاییــن برویــد؛ 
درحالی کــه دشــمن همدیگــر می شــوید و تا مدتی هــم روی زمین زندگــی  می کنید و 
کــه از آدم خواهد آمد،  24  و دربارۀ نســلی  از نعمت هــای دنیــا بهره مند می شــوید.«
ج  فرمــود: »روی زمیــن بــه دنیا می آیید و همان جا می میریــد و روز قیامت از آن خار

 25 می شوید.«1 
 فرزندان آدم! به شما لباس دادیم تا اندام جنسی تان را بپوشاند و مایۀ زینتتان 
باشــد؛ البته مراقبت از رفتار، بله این مراقبت، لباس بهتری اســت. همین لباس از 

 26 نشانه های لطف خداست تا مردم به خودشان بیایند.
آی آدم هــا، مبــادا شــیطان گولتــان بزنــد؛ همان طورکه پــدر و مادرتــان را گول زد 
کــرد، آن هــم بــا وضعیتی که لباسشــان را از تنشــان درآورد تا  و از آن بــاغ بیرونشــان 
اندام جنسی شان را نشانشان بدهد! نکته اینجاست که شیطان و دار و دسته اش از 
جایی شما را می بینند که شما آن ها را نمی بینید! البته شیطان ها را سرپرستِ فقط 

 27 که ایمان نمی آورند. کسانی می کنیم 
کار زشــتی می کننــد، می گویند: »دیدیم پدرانمــان دنبال آن اند.  وقتــی این افراد 
اصــلًا خــدا به این کارها فرمانمان داده!« هشدارشــان بده: »خدا هرگز به کار زشــت 

 28 فرمان نمی دهد. چرا از روی نادانی، چیزی به خدا نسبت می دهید؟!«
بگو: »خدا به رعایت عدالت و اعتدال دستور داده است و به اینکه در هر نمازی، 
با تمام وجودتان، به خدا توجه کنید و از ته دل صدایش بزنید.« هما  ن طورکه اول بار 
آفریدتان، دوباره و در حالی زنده می شوید  که خدا طبق لیاقت افراد، دست عده ای 
را گرفتــه اســت و عــده ای هــم به حال خودشــان رهــا شــده اند؛ زیرا زیر چتر دوســتیِ 

 30  29 شیطان ها رفته بودند، نه خدا. تازه خیال هم می کردند در راه درست اند!
 

1. دربارۀ آفرینش آدم و سجدۀ فرشتگان، آیه های ۳0 به بعدِ بقره )ص۶( و 11۵ به بعدِ طه )ص۳۲0( را هم ببینید.
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کنید. در زندگی   فرزندان آدم! آراســتگی ظاهری  و باطنی تان را در هر نماز رعایت 
 31 بخورید و بنوشید؛ ولی ریخت و پاش نکنید که خدا اسراف کارها را دوست ندارد! 

کــه خــدا بــرای  کیــزه ای را  ک وپا کی هــای پا بپــرس: »اســتفاده از زیورهــا و خورا
کرده است؟!« و بگو: »این نعمت ها، در زندگی  کسی ممنوع  بندگانش آفریده، چه 
این دنیا، برای مؤمنان اســت و دیگران هم اســتفاده  می کنند؛ اما روز قیامت تمامِ 
نعمت هــا دربســت بــرای مؤمنان اســت!« برای مــردم خوش فهم، آیه هــای خود را 

 32 این طور توضیح می دهیم.
کار زشــتی چه آشــکار باشــد چه  کرده اســت: هر  بگو: »خدا این ها را یقیناً ممنوع 
مخفی، هرگونه سهل انگاری و سرکشیِ به ناحق، اینکه چیزی را شریک خدا بدانید 
که خدا دلیلی بر درســتی اش نفرســتاده و اینکه حرف هایی به خدا نسبت بدهید از 

 33 روی نادانی.
هر ملتی برای مدتی در دنیا زندگی می کند: وقتی دورانشان رو به آخر باشد، هرگز 

 34 نمی توانند حتی برای لحظه ای آن  را عقب و جلو بیندازند. 
 فرزنــدان آدم! وقتــی پیامبرانــی از بیــنِ خودتــان به ســویتان آمدنــد تــا آیه هایــم 
کــه مراقــب رفتارشــان باشــند و  کنیــد. آنانــی  را برایتــان بخواننــد، از آنــان پیــروی 
کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه  خراب کاری های خودشان را اصلاح 
که آیه هایمان را دروغ بدانند و در برابرش شاخ وشــانه  کســانی  35  ولی  می خورند؛ 

 36 بکشند، جهنمی اند و آنجا ماندنی!«
که به خدا نســبت دروغ می دهند یا  کســانی بدکارتر از آن هایی اند  بنابراین، چه 
آیه هایش را دروغ می دانند؟! این جماعت از نعمت های دنیا به مقداری نصیبشان 
که برایشــان معیّن اســت. پس وقتی مأمــورانِ ما سروقتشــان می آیند، در  می شــود 
کــه به جای خدا  گرفتن جانشــان می پرســند: »حــالا کجایند آن بت هایی  لحظات 
می پرســتیدید؟!« جواب می دهند: »از جلوی چشممان گم وگور شدند!« بله، آن ها 

  37 که بی دین بوده اند! به ضرر خودشان اعتراف می کنند 
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در آن  لحظــه، خــدا دســتور می دهــد: »بــه گروه هایــی از جنّیان و آدمیــانِ  قبل از 
خودتــان ملحــق شــوید.« هر بــار گروهــی داخل آتش می شــود، گروه دیگــر را لعنت 
می کند! وقتی همگی در آنجا جمع شــوند، پیروان دربارۀ پیشوایانشــان می گویند: 
کن.«  کردند. پس آتش عذابشان را دو چندان  گمراهمان  که  »خدایا، این ها بودند 
کدامتــان دو چندان عذاب می شــوید؛ ولی دلیلــش را نمی دانید!«1  می فرمایــد: »هر 
38  حال، پیشــوایان به پیروانشــان می گویند: »خون شما که رنگین تر از ما نیست 

تــا عذابتــان کمتر از ما باشــد!« بله، بچشــید عــذاب را در نتیجۀ کارهای زشــتی  که 
 39 می کردید! 

کــه آیه هــای مــا را دروغ بداننــد و در برابــرش شاخ وشــانه  کســانی  در حقیقــت، 
گر پشت گوششــان را دیدند،  بکشــند، درهای آســمان۲ به رویشــان باز نمی شــود و ا
گناهکارها را این طور به سزای اعمالشان می رسانیم. بهشــت را هم خواهند دید! 3 
40  زیرانداز و رواندازشان آتش جهنم است! بدکارها را این طور به سزای اعمالشان 

 41 می رسانیم.  
کارهای خوب کرده اند، بهشــتی اند و آنجا ماندنی.  اما کســانی که ایمان آورده و 
کینه  و   42  در آنجا، هــر  البتــه هرکــس را فقــط به اندازۀ توانش مســئول می دانیــم.
کرده ایــم. از زیــر پایشــان جوی ها روان اســت.  کدورتــی را از دل هایشــان ریشــه کن 
گــر خــدا دســتمان را  کــه مــا را بــه ایــن نعمت هــا رســاند. ا می گوینــد: »خــدا را شــکر 
نمی گرفت، محال بود به این نعمت ها برسیم. وعده های فرستاده های خدا واقعاً 
گوششــان را نوازش می دهد: »این اســت آن  درســت از آب درآمد.« بالاخره، ندایی 

  43 کارهایتان، برایتان به   یادگار مانده است!« که عوض  بهشتی 

کردند. عذاب پیروان نیز  گمراه  گمراه شدند و پیروانشان را هم  1. عذاب پیشوایان دو چندان است؛ چون خودشان 
کردند و سیاهی لشکرِ آن ها بودند تا پیشوایان  کمک  گمراه شدند و به پیشوایانشان هم  دو چندان است؛ چون 
گرفته  گروه در نظر  کنند! البته این دو چندان »به تناسبِ« جرم هر  بتوانند اهداف شوم  و شیطانی شان را اجرا 

می شود. آیه های ۲۷ به بعدِ سورۀ صافّات )ص44۷( و ۵۹ به بعدِ سورۀ ص )ص4۵۶( را هم ببینید.
که بالای سر ماست. 2. منظور از درهای آسمان، راه های آسمانِ غیب است، نه این  آسمانی 

3. در متن آیه »حتی یلج الجمل فی سم الخیاط« آمده به معنای »رد شدن طناب یا شتر از تهِ سوزن« و چون این 
کنایه از محال است، ما معادل فارسی امروزی اش را در ترجمه آورده ایم. عبارت 
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بهشــتیان جهنمیان را صدا می  زنند و می پرســند: »ما رسیدیم به آنچه خدا به ما 
وعده داده بود. شــما هم رســیدید به آنچه خدا به شــما وعده داده بود؟!« صدای 
کــه فریادزننده ای بــا صدای بلنــد در بین دو  »بله« شــان بلند می شــود. اینجاســت 
که مانع بندگی خدا  44  همان هایی   گــروه اعلام می کند: »لعنت خدا بر بدکارهــا!«1 

 45 کج نشان می  دهند و آخرت را باور ندارند.  می شوند و راه مستقیم خدا را 
کــه بــر بلندی هایــش مــردان و زنان  بیــن بهشــتیان و جهنمیــان دیــواری اســت 
بزرگی۲ هستند که همه را از حال و روزشان می شناسند. آنان به بهشتیانی که هنوز 
واردش نشده اند، ولی دل توی دلشان نیست که زودتر وارد شوند، مژده می دهند: 

 46 »نگران نباشید. به سلامت داخل بهشت می شوید.«
وقتــی چشــم بهشــتیانِ منتظر بــه جهنمی هــا می افتد، می گوینــد: »خدایــا، ما را 

 47 همنشین این بدکارها نکن!«
کــه جهنمیــان را بــا مشــخصات کامل می شناســند،  بعــد، آن انســان های بــزرگ 
صدایشان می زنند و سرزنش می کنند: »دیدید ثروت اندوزی و شاخ وشانه کشیدن های 
48   این بهشتی های منتظر آیا همان هایی  همیشگی تان، دردی از شما دوا نکرد؟!
نیستند که قسم می خوردید لطف خدا هرگز شامل حالشان نمی شود؟!« و بعد، رو به 
بهشــتی ها: »پا به بهشــت بگذارید که دیگر نه ترســی بر شما غلبه می کند و نه غصه 

 49 می خورید.«
کــه  جهنمی هــا بهشــتیان را بــا التمــاس صــدا می زننــد: »از آب یــا نعمت هایــی 
کمــی هم به ما بدهیــد!« جواب می شــنوند: »خدا این  کرده اســت،  خــدا روزی تان 
که بازی و سرگرمی را دین  50  همان هایی  کرده!« نعمت ها را بر بی دین ها ممنوع 
و هــدف خــود قــرار داده بودنــد و زندگی دنیــا و زرق وبرقش گولشــان زده بود. امروز 
فراموششان می کنیم؛ همان طورکه آن ها دیدار امروزشان را به بادِ فراموشی سپرده 

 51 بودند و آیه های ما را انکار می کردند.

1. در روایات آمده است که این فریادزننده امیر المؤمنین علیA است.
گروه اند. 2. حضرت محمد و آل طاهرینشb برترین افرادِ این 
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کامل توضیحش دادیم تا مایۀ راهنمایی همه  کتابی آوردیم و با آ گاهی  بله، برایشان 
 52 باشد و لطفی برای مؤمنان. 

انکارکننده هــا نکنــد فقط منتظر وعده و وعیدِ قرآن انــد؟! روزی که وعده و وعیدش 
که قبلًا آن را به بادِ فراموشــی ســپرده بودند، با افســوس می گویند:  کســانی  فرا برســد، 
»وعده هــای فرســتاده های خدا واقعــاً درســت از آب درآمد. حالا، شــفاعت کننده هایی 
گردانند و  که به دنیا برِمان  کنند؟ یا ممکن اســت  پیدا می شــوند تا برایمان پادرمیانی 
کنیم؟« نه! چون که سرمایۀ عمرشان را از کف داده اند و  کارهای گذشته مان را جبران 

 53 بت های ساختگی شان هم از جلوی چشم آن ها غیبشان زده است! 
کــه آســمان ها و زمیــن را و آنچــه میــان  در واقــع، صاحب اختیارتــان  خدایــی  اســت  
آن هاســت، در طول شــش  مرحله آفرید. آن وقت، بر مقام فرمانرواییِ جهان تکیه زد. 
کوتاه می کند.1 خدا به دستورش، خورشید و  کم کم بلند  و   او شب و روز را در طول سال 
ماه و ســتارگان را در خدمتتان آفریده اســت. بدانید آفرینش و ادارۀ عالم، همه، دست 

 54 که صاحب جهانیان است!  اوست. چه پربرکت است خدایی 
خــدا را نــالان و نهــان صــدا بزنید، ولــی زیــاده روی نکنید؛۲ زیــرا او اهل زیــاده روی را 
ج راه نیندازید و  ج ومر 55  بعد از برقراری امنیت و آرامش، در جامعه هر دوست ندارد.
خدا را با بیم و امید صدا بزنید تا درستکار شوید؛ چون سایۀ لطف خدا بر سرِ  درستکاران 

 56 همیشه گسترده است.
او خدایی است  که بادها را می فرستد تا مژده رسان بارانِ رحمتش باشند. پس وقتی 
ابرهای بارور را حمل کنند، به طرف ســرزمین های مرده سوقشــان می دهیم و آن وقت 
از آن هــا بــرف  و  باران می فرســتیم تــا به برکتش انــواع  محصولات کشــاورزی را پرورش 
دهیــم: مــردگان را هم همین طــور از قبرها بیرون می آوریم! این  مثال هــا را می آوریم تا 

  57 به خودتان بیایید!

1. هرقدر از خطّ استوا دورتر و به قطب شمال  و  جنوب نزدیک تر شویم، بلند و کوتاه شدن شب ها و روزهای سال 
بیشتر به چشم می آید. در ایران هم این پدیدۀ شگفت انگیز هر سال تکرار می شود.

2. منظور از زیاده روی این هاست: خواسته های بیجا و غیرمعقول، داد و فریاد زدن، رعایت نکردنِ آداب دعا، طول دادنِ 
دعا بیشتر از حال  و حوصله، ریاکاری در دعا و اصلًا دعانکردن از روی غرور یا ناامیدی. 
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زمیــنِ حاصلخیــز، بــا اجازۀ خــدا، گل وگیاهــش می رویَد؛ ولــی از زمینِ شــوره زار و 
ک هم  ک و ناپا گیاه بی فایده، چیز دیگری نمی رویَد. از دل پا نامرغوب، جز مشتی 
گون برای شــکرگزاران  گونا همین طــور! بلــه، آیه هایمان را این طــور به صورت های 

 58 بیان می کنیم.
نوح را برای هدایتِ قومش فرســتادیم.1 او   گفت: »مردم! فقط خدا را بپرســتید که 

 59 معبودی جز  او ندارید. من می ترسم گرفتار عذابِ روزی هولناک شوید!« 
در جــواب دعوتــش، خــواصِ جامعــه گفتنــد: »از نظر مــا، واقعاً که غــرق گمراهی 
60  نوح گفت: » مردم! در وجود من هیچ انحرافی نیست؛ بلکه فرستاده ای  هستی.« 
61  کــه پیام هایــش را بــا جدّیت به شــما  هســتم از طــرف صاحب اختیــار جهانیــان 
62  نکند  که شما نمی دانید.  می رسانم و خیرخواهتان هستم و چیزهایی می دانم 
تعجب کرده اید که تذکرهای خدا به زبان آدمی مثل خودتان برایتان بازگو می شود؟ 
آن هم برای اینکه دربارۀ کارهایتان به شما هشدار دهد و هم مراقب رفتارتان باشید 
63  دست آخر به دروغگویی متهمش کردند.  و هم لطف خدا شامل حالتان شود.« 
که در آن کشتی عظیم همراهش بودند و کسانی  ما هم او و کسانی را نجات دادیم 
 64 را غرق کردیم که آیه هایمان را دروغ دانستند؛ چون مردمی بی بصیرت بودند. 

برای هدایتِ قوم عاد هم همشهری شان هود را فرستادیم. او گفت: »مردم! فقط 
 65 خدا را بپرستید که  معبودی جز او ندارید. پس چرا مراقب رفتارتان نیستید؟!«

خــواصِ بی دیــنِ جامعــه در جــواب دعوتــش گفتنــد: »از نظر مــا، واقعــاً که غرق 
66  هود با ادب و آرامش  حماقت و نادانی هستی و یقین داریم که تو دروغگویی.«
گفت: »مردم! من دچار هیچ گونه حماقتی نیستم؛ بلکه فرستاده ای هستم از طرف 

 67 صاحب اختیار جهانیان

کلی دربارۀ خداشناسی، معاد، هدایت بشر، احساس مسئولیت و...،  گفتن مسائل اساسی و  1. خدای دانا پس از 
به داستان برخی پیامبران بزرگ مانند نوح، هود، صالح، لوط، شُعیب و موسیb اشاره می کند تا نمونه هاى 

زندۀ این بحث ها را در لابه لاى تاریخ پُرماجرا و عبرت انگیز زندگی شان نشان دهد.
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که پیام هایش را با جدّیت به شما می رسانم و برایتان خیرخواهی قابل اعتمادم. 
که تذکرهای خــدا به زبان آدمی مثــل خودتان برایتان  کرده اید  68  نکنــد تعجــب 

کارهایتان به شــما هشــدار دهد. یادتان  بازگــو می شــود؟ آن هم بــرای اینکه دربارۀ 
کتِ قوم نوح، خدا شما را جانشین آن ها کرد و به شما بدن هایی  باشد که بعد از هلا
 69 تنومند و نیرومند داد! پس به یاد نعمت های خدا باشید تا خوشبخت شوید.«

کنیم و  که فقط خدا را بندگی  گفتند: »آیا سراغمان آمده ای  گستاخی  قوم هود با 
گر راست می گویی، آن  عذابی  کنیم؟! ا که پدرانمان می پرستیدند، رها  بت هایی را 

 70 که ما را از آن می ترسانی، به سرمان بیاور!«
که هود آخرین حرفش را زد: »دیگر قهروغضبِ خدا بر شما حتمی شد!  اینجا بود 
که شــما و پدرانتان به دروغ  آیا با من بر ســرِ بت های بی جانی جاروجنجال می کنید 
نام خدایان رویشان گذاشته اید و خدا هم دلیلی بر درستی حرفتان نفرستاده است؟! 

 71 از این به بعد، منتظر عذاب باشید. من هم در کنارتان منتظر می مانم!«
دســت آخر، هــود و همراهانــش را از ســرِ لطفمان نجات دادیم و ریشــۀ کســانی را 

 72 که آیه هایمان را دروغ می  دانستند و آن ها را باور نکردند! کندیم 
برای هدایتِ قوم ثمود هم همشهری شان صالح را فرستادیم. او  گفت: » مردم! فقط 
خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. الان، برایتان از طرف خدا معجزه ای آمده 
است: این  ماده شتر1 که معجزۀ خداست، نشانۀ راستگویی من است. رهایش کنید تا 
 73  در زمین خدا بچرد. آزاری به او نرسانید تا مبادا عذابی زجرآور دامن گیرتان شود! 

کوه بیرون آمد. ویژگی هایش در روایات آمده است. 1. این  شتر به قدرت الهی از دل 
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کــرد و در  کــت قوم عاد، خدا شــما را جانشــین آن ها  کــه بعــد از هلا یادتــان بمانــد 
سرزمینی مناسب جایتان داد که حالا در دشت هایش ساختمان های بلند  و  باشکوه 
کوه هایش خانه  می تراشــید. پس به یاد نعمت های خدا باشــید و با  می ســازید و در 

 74 خیره سری، در جامعه خراب کاری نکنید.«
گفتند: »شــما  ولی خواصِ متکبر جامعه به مســتضعفانی که ایمان آورده بودند، 
کــه صالــح واقعاً از طرف خدا فرســتاده شــده؟!« آن مســتضعفان گفتند:  مطمئنیــد 
  75 کــه ما به چیزهایی که صالح مأمورِ رســاندن آن اســت، ایمــان داریم.«  »البتــه 
کرده اید، اصلًا  که شما باور  گفتند: »ولی ما عقایدی را  اما آن  خواصِ مغرور در ادامه 

 76 قبول نداریم.« 
بالاخره، شــتر صالح را کشــتند و متکبرانه از فرمان خدا سرپیچی کردند و گفتند: 
که ما را از آن می ترسانی، به سرمان  گر تو واقعاً جزوِ پیامبرانی، آن  عذابی  »صالح، ا

 77 بیاور!«
سرانجام، زلزلۀ ویرانگری در برِشان گرفت و آن وقت زیر آوارِ خانه هایشان به زانو 
78  در نهایت، صالح ترکشان کرد. وقت عزیمت، رو به اجسادشان گفت:  درآمدند.
»پیــام  خدا را کامل به شــما رســاندم و به اندازۀ کافی خیرخواهتــان بودم؛ ولی روی 

 79 خوش به خیرخواهی مثل من نشان ندادید!«
لوط را هم برای هدایتِ قومش فرســتادیم. به آن ها هشــدار  داد: »آیا مرتکب آن 
کار بســیار زشــتی می شــوید که تابه  حال  کســی از مردم دنیا انجامش نداده اســت؟! 
80  شــما، بــرای ارضــای شــهوت، به جــای زن ها ســراغ مرد هــا می روید! اصلًا شــما 

  81 جماعتی شهوت ران هستید!«
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گفتــن نداشــتند؛ بــرای همیــن یک صــدا شــدند: »لــوط و  قومــش جوابــی بــرای 
 82 خانواده اش را از شهرتان بیرون کنید؛ چون که آن ها جماعتی خشکه مقدس اند!«

پــس لــوط و خانــواده اش را نجــات دادیــم، جــز زنش  را که بــا جامانده هــا گرفتار 
کردیم. پس  گِل هایی سفت، سنگ باران  83  بقیۀ مردم شهر را هم با  عذاب شد! 

  84 گناهکارها چه شد!  ببین آخرعاقبتِ 
برای هدایتِ مردم شهرِ مَدیَن1 هم همشهری شان شُعیب را فرستادیم. او  گفت: 
» مــردم! فقط خدا را بپرســتید که  معبودی جز او نداریــد. در ضمن، برایتان از طرف 
خــدا، معجــزه ای بــر پیامبری من آمده اســت؛۲ پس پیمانه و ترازویتان را درســت  و 
کــم نگذارید و بعــد از برقراری امنیــت و آرامش،  کنیــد و از حــق مردم چیزی   دقیــق 
گر باور  ج راه نیندازید. عمل به این  دســتورها به نفعتان اســت، ا ج ومر در جامعه هر

 85 داشته باشید! 
که بــا زور و تهدیــد، مانعشــان از بندگی خدا شــوید و با  ســرِ راه مؤمنــان ننشــینید 
کــه ضعیــف و  کــج نشــان دهیــد. به یــاد آوریــد  کنی، راه مســتقیمِ خــدا را  شــبهه پرا
کم جمعیــت بودیــد؛ آن وقــت، خدا قــوی و پُرجمعیتتان کرد. خوب بررســی کنید و 

 86 ببین آخرعاقبتِ خراب کارها چه شد!
کرده اند و  که من به آوردنش مأمور شــده ام، باور  گروهی از شــما چیزهایی را  گر  ا
گروهی باور نکرده اند، پس صبر کنید و با همدیگر مسالمت آمیز زندگی کنید۳ تا خدا 

  87 که او بهترینِ داورهاست.« کند  بینمان داوری 

1. مَدیَن شهری در مناطق مرزی اردن و عربستان  سعودی بود و مردمی تجارت پیشه و مرفّه داشت. در میانشان 
کم فروشی و تقلّب در معامله. گران فروشی و  بت پرستی رایج بود و همین طور 

2. معجزۀ حضرت شُعیبA در قرآن نیامده است و در روایات هم مطلب روشنی دراین باره نیست.
3. مسلمانان در عین عمل به وظایف فردی و اجتماعی خود، باید خویشتن دار باشند و آستانۀ تحملشان را بالا 
که بردباری در برابر  که نیست همۀ مردم دنیا یک شبه عوض شوند! تجربه هم نشان داده است  ببرند. قرار 

باورها و رفتارهای مخالفان، پیامدهای مثبت دارد و برخوردهای چکّشی و احساسی، برعکس.
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